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  اوستا کمال

  

نه كه مردم صفحه بگذارند و بخواھند با آبرويش بازي كنند ، نه ؟ موضوع اصلا 

دار وندارش را باخته بود و در وبرزن مي دانستند كه ھمین روزھا از . اين نبود 

يعني قبلا زنش قھر انداخته و از دست ھفت طرف . اين محل خواھند رفت 

یچش مي كردند ،رفته بود خانه ي دخترش كه پابه ھمسايه كه مرتب سؤال پ

  . ماه بودو فقط كمال مانده بود 

  :ھمه مي گفتند 

سر پیري و .زنش چنان كمالي بسازد كه از كنارش صدتا كمال سبز شود " 

يكي كه حیا را بخورد و آبرو را قي كند بايد .معركه گیري اين حرفھا را ھم دارد 

  ." كه به اين پیسي بیاُفتد

تي عده اي از زنھاي ھمسايه تو اين ھیر ووير مي رفتند شاه عبدالعظیم ح

كه دخیل ببندند و از میرزا ھاي دم حجره ، دعاي محبت شكن بگیرند كه اگر 

احیانا چشم و دل شوھرشان تا حالا دويده و دلشان پیش يكي گرو ھست 

ته و خصوصا كه يكي از زنھا ھفت قدم روبه قبله رف. طلسم آن را بشكنند 

قسم خورده بود كه اين آخري ھشتمي بوده و ھمه ي آنھا را با نام ونشان 

 آخري بچه  زنیكه ييعني تا حالا آقا كمال جسته بود و اما اين. مي شناسد 

  . بغل شده و پته ي او را ريخته بود رو آب

كمال آقا كه ته دلش دنگ و فنگ بود و دست برقضا ، از روزي  كه جلوي تئاتر 

او را تا دم منزل رسانده بود ، ديگه ھمه " ھاله "لش به ھم خورده و شھر حا

  .به قول خودشان آن پتیاره ي آخري را شناخته بودند 

كمال آقا با آن كه آن روزھاي آخر در بدنش احساس ضعف شديدي مي كرد و 

با بستن باربنديل ھا ، رفته بود سراغ خرت و پرت ھاي شخصي اش كه آنھا 

 جوركند ، در میان ورق پاره ھا ، عكیس ھا، نوارھا و سي دي ھا را نیز جمع و

، يك آلبوم قديمي كه ھمه اش پر از ترانه ھاي خاطر خواھي و عشق و 
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عاشقي بود به چشمش خورد و با ياد نو جواني ھا ، آن را گذاشت داخل 

  . ضبط و تا مي توانست صدايش را بلند كرد 

 بلكه براي دانستن آنچه كه تو دنیا مي يكي از زنھا ھم كه نه خیلي اتفاقي

گذشت روزي يكي دوباربايد از درو ھمسايه سراغ  اين و آن رامي گرفت 

 آن ترانه ھا به گوشش خورد و براي لحظه اي تاداشت از آنجا رد مي شد و

دم دركشید و خواست با تلفن ھمراھش وربرود ھفت ھشت تا از زنھاي 

ھرچند كه . ا غش غش خنده راه افتادند ب بعد ،ھمسايه دورش جمع شدند و

حرف و حديث ھا درھم بود وھر كسي چیزي مي گفت اما ھمه در اين 

  :حرفھا متفق القول بودند 

ھیچ به دك و پُزش ! مرتیكه خجالت نمي كشه و انگار كه اوّل چل چلیشه " 

نمي آمد كه اين سوسك لاغر آتشش چنین تند باشه و تا اين حد بزنه به 

  !"نگو كه يارو اوستا بوده و ما خبر نداشتیم . سیم آخر

فرداي ھمان روز بود كه ھمه خبر شدند آقا كمال دارد اسباب كشي مي كند 

و درو ھمسايه ھا ھم بخواھي نخواھي يك جوري تو دست و پاي كارگرھا 

چرخیدند كه يعني دارند كمك مي كنند و از اينكه چنین ھمسايه ي نازنیني 

بدون استثنا ھم ، ھمه از نجابت و . مي دھند ناراحتند را دارند از دست 

اصالت كمال آقا و خانواده اش صحبت مي كردند و اينكه از خودشان بدي 

كمال ھم كه آدم زبان بازي نبود ، با اينكه حسابي از ! ديده اند و اما ازآنھا نه

محبت مردم احساس شرمندگي مي كرد ، فقط لبخندي  مي زد و پیش خود 

  . بود كه خاطره ي آنھا را ھرگز از دل نراند مصمم

 كم داشتند به اجاره نشیني عادت میكردند كه روزي -كمال آقا و خانمش كم

ھاله دوست داشت كه . ھاله زنگ زد كه حتما بايد امروز را به تئاتر بیايند 

درافتتاحیه ي اين اجراي تئاتري استاد كمال نیز باشد و يطور مختصر ھم كه 

  .صحبت  كند " برشت "  از تكنیك فاصله گذاري در آثارشده كمي
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كمال آقا كه ھمیشه كوتاه حرف مي زد در سه چھار دقیقه حرفھايش را زد و 

 چشم به  باھم ،درمیان كف زدن حاضرين ، نشست بغل دست خانمش و

  .پرده ي اول نمايش دوختند 

عجیبي يه حالا كه فكر مي كنم مي بینم خیلي چیز : " كمال آھسته گفت 

  "؟

  !" ھرگز ھیچ چیزي عجیب نیست  : " زن گفت 

ھرچه باشه من تجربه ام بیشتر از ! گفته ام كه نه تو حرفم نیار: " مرد گفت 

مثلا ھمین يك ماه قبل، ھردم و دستگاھي كه رفتم تا سند خانه را . توست 

به اسم آقاي رستگار بزنم ، رئیس ھم اگر اسمش رستگار نبود معاونش را 

رختشون ھم اگر فرق مي كرد ريختشون مو نمي زد . ستگار صدا مي زدند ر

  "يعني تو میگي اين عجیب نیست ؟ . 

 يعني درست . نه كه عجیب نیست بلكه خیلي ھم عادي يه : " زن گفت 

لیسانسش راگرفت و چون نام فامیلي مان " مژگان " ھمان روزھايي كه از

بعد ھم كه از . من حالي ام شدرستگار نبود و جايي استخدامش نكردند 

شكم و زندگي مان زديم مژگان رفت كه فوق لیسانسش را بگیرد و وقتي 

 تو گیر دادي كه  وگرفت و آمد و باز چون رستگار نبوديم و كاري گیرش نیامد

دكترايش را كه بگیرد ديگر بیكار نمي مانَد ، من فھمیدم كه ھیچ چیزي اصلا 

كه مي داني كلّي خرج رو دست آدم مي دخترجماعتْ ھم . عجیب نیست 

كلاس مي خواھد ، جھازيه مي خواھد ، شوھر مي خواھد و خیلي . گذارد 

حقوق سربرج ھم كه بقالي و قصابي را ھمین كفايت مي . چیزھاي ديگه 

  . "كند

  "آروم باش كه ببینیم چي شد ؟ !تو چقدر حرف مي زني زن : " مرد گفت 

كم و . براي مژگان كه خیلي خوب شد . ده نترس ، چیزي نش: "  زن گفت 

حواسم به نمايش . شغل ، شوھر، بچه وخانه ھمه چي داره . كسري نداره 
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نیز ھست  وداماد مان آقاي رستگار كه آمد ، مو به مو برايش تعريف مي كنم 

  !"ھرچند كه  مي داني زياد ھم اھل ھنر و اين مسائل نیست . 

  

  

١٣٨٨  
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  دنیاي وارونه 
  
  

رد  پسره ھرچه خواھش و التماس كرد راه به جايي نبرد و آخر سر دلْ يكي ك

مادره افتاد به ھول و ولاو پدره رو دنده ي لج و با اخم و . و رفت پشت بام 

  :تخم گفت 

  ." ستاره ي آسمون ھم كه باشي پايینت میآرم " 

زنگ زد به آتش نشاني و چشم دوخت به پسره كه با جیبي پر ازتخمه ، 

سرخوش و سرحال نشسته بود لبه ي ارتفاع و مرتب تخمه مي شكست و 

 و هايش را مي ريخت روسرمردمي كه پايین ساختمان ازدحام كردپوسته ھ

 ازآپارتمانھاي .دل تو دلشان نبود و از ترس داشتند مچاله مي شدند

دوروبرنیز، خیلي ھا از پنجره ھا  سرك كشیده بودند و در حالي كه رنگ پريده 

و مشوش به نظر مي رسیدند و عرق سردي از زير پوستشان مي جوشید ، 

  .داد راه مي انداختند جیغ و 

ل اش داد مي زد كه فكري يپدره كه پاك كلافه شده بود و ھرچه پشت موبا

ھم به حال او و آبرو ي خانوادگي شان بكند و او را پیش دوست و آشنا خوار 

  . و ذلیل نكند ، پسره اصلا راضي نمي شد 
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و  ديد باز  شوھرش توپ وتشر مي زند گوشي را از دست ا ميكه ھم زنه 

  :گرفت و گفت 

حالا كه چشم ھمه از حسادت تركیده و براي . حرف تو حرف ما نیار پسرم " 

خودت يه پا دكتري شدي و از فردا بايد بري دانشگاه ، حداقل اين دفعه را 

گفتیم برو خارج كه نرفتي و گفتي  اوضاع . بگذار ، حرف ، حرف ما باشه 

ما ھم پاپیچت .یشه دكتر شد توفیر كرده  و مايه كه بذارين ھمینجا ھم م

نگذار كه پدرت دق مرگ بشه و . وضع فرق مي كنه  نشديم و اما اين دفعه

بیا عزيزم ، بیا پايین كه ما .  پايین باشه  ، بیشتر از اينسرش پیش اين و آن

  ..."بد تو را نمي خواھیم 

  :اما پسره گوشش بدھكار نبود و باز مي گفت 

  ..."و الاّ و ي كه میگم بگین باشه من كوتاه بیا نیستم و ھرچ" 

پدره كه  مي ديد پسره حرف تو مخ اش نمي رود و ھمچنان بربر نگاه مي 

كند و نفس مردم تو خرخره شان جمع شده  و كم مانده كه ازنگراني زھره 

من : " ترك شوند ، فرزو چابك جست وتا موبايل  را ازدست زنش گرفت گفت 

ھمون مدل . خلايق ھرچه لايق . من وسنه نه  اصلا !بخاطر تو میگم بدبخت 

. اين وسط آيروي ماھم به جھنم . و رنگي رو مي گیرم كه خودت مي خواي 

بگذار كه اين دفعه ھم  باجناق ھا و داداش ھايم به ريش من بخندند كه باز 

. اين وسط تو ھستي كه ضرر مي كني الاغ نه من . حرف ، حرف من نشد 

مت و جیب من میمونه  كه بگذار بمونه و به كوري چشھزار دلار اضافي ھم ت

  . "  خودم خرجش مي كنم و داغش رو به دلت مي ذارم ،

پسره رو ھره ي بام داشت پاھايش را تكان تكان مي داد  و با آن كه ھر 

  ،لحظه بیم انتحارش مي رفت و كسي ھنوز چیزي  از ماجرا حالیش نبود 

  :  گفتند ولي حرف و حديث ھا زياد بود و مي

   ..."در اومدطفلكي عاشقه و پدر عشق بسوزه كه  پدر من يكي "  
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مي گن پسره از دانشگاه قبول شده و چون پدرش !نه بابا اين حرفا نیس"  

  ..."آس و پاسه مي خوادخودشو بكشه 

يه عمر زحمت كشیده و حالامي بینه ھمه خیالات و ! حقم داره بینوا " 

. يه ي دانشگاھا اين روز كمر آدمو مي شكنه شھر. زحمتش دود ھوا بوده 

گز نكرده كه نمي شه .من يكي كه اصلا نذاشتم بچه م تو كنكور شركت كنه 

  ..."بريد داداش 

اماچون .  طرف درس خونده است ودكتر. نه آقا شما اصلا تو باغ نیستین " 

 كاري گیرنمیآد واستخدام ھم تو اين مملكت به كلّ تعطیله ، طرف زده سیم

حتما امشب فیلمش تو ماھواره میآد و مي . آخرو داره اعتراض مي كنه 

    !" و مبارزه يعني چيفھمین كه جوونھا چي مي كشن

  :پسره  خواست كه گوشي دست مادرش باشد و گفت 

 تاحالا كه پدر قبول كرده و تو ھم حرفي نداري، بگوكه  ديگه غر نمي زني " 

  قارقارك ھم باشه باز  اگه میخوامزي كهچی.  پايین بیآممنم با خیال راحت 

  . .."واسه من قبوله دوستش دارم و 

 و پسره ھم كه انگار دنیا را به او داده  حرف تو حرفش نیاوردند  مادره قول داد

بودند از شادي تو پوستش نگنجید و ھولكي خواست بلند شود كه يكھو جیغ 

  .وويغ مردم رفت ھوا و پسره افتاد

 رو تور مأمورين آتش نشاني بالا پايین شد و وقتي تور را زمین ،سه چھا ر بار

  : مادرش گفت  رفت بغلگذاشتند و

ديوونگي رو    من  بھتون گفته بودم كه.حال داد  خدايیش اين توره خیلي" 

 .من بوده حرف  ، حرفھمیشه مفتي الم شنگه راه نندازين كه  وبذارين كنار

"  

 در خطري آمده بود و به خیر گذشت ، مردم كه گوش به گوش مي شنیدند 

با خنده و ھلھله حالي كه دلھاشان تو سینه ھاشان چھار نعله مي تاخت ،



 ھاي كوتاهداستان / كتاب اول / آثار علیرضا ذیحق مجموعھ 

  ١٢   

كف زده و با سوت بلبلي ،  داشتند دور مي شدند و اما يك چیزي تو ھمه ي 

  :دھانھا مي چرخید كه مي گفتند 

ونا رو مي كاش، كسي بودو فرياد ا. واقعا اين جوونا از جونشون سیر شدند " 

  ...  !" اما حیف كه .شنید
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  آس و پاس
  

چشمان باد كرده اش را مالید و با لبخندي كه رو صورت پف آلودش رھا بود در 

میان جنجال و بیا برو ، يكي را از میان قیافه ھاي رنگارنگي كه دور میزش 

وانكي كه به نظر خیلي ج. جمع بود صدا كرده و كاغذ سفیدي داد دستش

سر براه و پا براه بود و ھوار ھم بلد نبود بكشد ، تا خواست نامش را بگويد و 

او كه . برود تو نوبت ،دختر موبوري كه چاق و چله بود زد تخت سینه اش

حتي به مادرش نیز نازك تر ازگل نگفته بود ، خیلي با احترام كشید كنار و 

اما يك چیز فرخنده اي كه متوجه اش شد . بفقط نوبت اش چند نفر افتاد عق

چرا كه اسم او ھم عزيز . و خوشحال اش كرد،اسم دختره بود كه عزيزه بود 

  . بود 

دفتر كاريابي پر بود و خالي شد و ھمه پشت درسرپا ايستادند كه به نوبت 

عزيزه كه ھروقت روسري اش . داخل دفتر شده و فرم مربوطه را تكمیل كنند 

ورد  ھیچ ھم موبور نشان مي داد سقلمه اي به زن بغل دستي لیز نمي خ

  :اش زد و گفت 
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 يه سه چھار ساليتو میگي كه باز سرِكاري يه  يا كه اين دفعه جدي يه ؟ " 

  ."كه اينجا و اونجا داريم فرم پر مي كنیم و ھمچنان خبري نیست 

 ي مردان زن بغل دستي كه فرصتي پیدا كرده بود تا خود را از چشمان دريده

  :بدزدد گفت 

ببین خانوم خانوما ، آدمي كه داره غرق میشه از خاشاك ھم میخواد " 

 ھمديگه را انگار سالھاست كه  با ھم بوديم كهآنقدر تو اين صفھا! بچسبه 

. ھمه تاريخ مصرف داريم . شده ايم مثل جنس ھاي بقالي . مي شناسم 

ن استخدامتون ، وقت يعني س. يكي دوسال ديگه مي گند ازتون گذشته 

اما كسي نمي گه كه ماھا  چقدر بدبخت بوديم وتو دوره اي  . شوھر كردنتون 

 درھا ھمه بسته بود  اوضاع اصلا راست و ريس نبود وقد و قامت كشیديم كه

".  

  :عزيزه با خنده ي نیش داري نگاھي به در و ديوار كرده و گفت 

اره ھنوزتو نرفته شده خودي اين ھِرو كر را كه مي شنوي؟ دختره ي پتی" 

  ." وواقعا آدم شرمش میآد 

تو اين ھیرو وير بود كه ششدانگ اخم خیلي ھا پريد و ھمان آقايي كه ھمین 

يك ساعت پیش خوابش مي آمد و حالا سرحا ل و قبراق كبك اش خروس 

  :مي خواند گفت 

  . " م باز اگه كاري بود خبر میكنی! اضافي ھايش بروند كه ظرفیت تكمیله " 

عزيزه كه خون خون اش را مي خورد برزخ شده وخواست تف كند كه تف ، 

. قلمبه و لزج ، چسبید  رو صورت ھمان جواني كه زده بود تخت سینه اش 

دلِ عزيزه ريخت توھم و داشت خود را آماده مي كرد كه يك جوري از دل اش 

  : در بیاوَرَد كه پسره آمد جلو و گفت 

آدم كه خلقش تنگ . م نبود و تف شما حیف شد مي بخشید كه حواس" 

يللي و تللي گشتن و آس و پاس بودن كه واسه . بشه ھمین میشه ديگه 
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به ھر حال از خطايي كه رخ داده معذرت میخوام و ! آدم حواس نمي ذاره 

  ."امیدوارم كه حتما مرا ببخشید 

  :عزيزه  كه ھم شرمگین بود و ھم بھت زده با كرشمه گفت 

  !" واقعا آقايید شما" 

  :عزيز كه گونه ھايش از خجالت گل انداخته بود گفت 

  . "اون تف واقعا ھم حق من بود . اين حرفو نزنین" 

عزيزه كه حس مي كرد ديرش شده و ولي ديرش نبود و فقط چون 

دستشويي زنانه تو شھر  گیر نمي آمد و ھمیشه اين حس به اش دست 

  : كه عزيز گفت مي داد ، مي خواست خداحافظي كند

  . "خیلي حیف شد و اما كاش باھم مي رفتیم اداره ي ثبت " 

عزيزه خشم اش گرفته و داشت اخم اش مي ريخت تو ھم كه عزيز 

پیشدستي كرد و ديري نكشید كه دوتايي ، انگار كه دوستان قديم و نديم 

  . بودند عاشقانه باھم راه افتادند 

زه ، چشم اش خورد به يك آگھي سه ماه بعد بود كه زن بغل دستي عزي

از ازدحام و شلوغي . استخدام در سردر يك مؤسسه ي كاريابي و رفت تو 

اوّل بھت اش . دل اش به ھم خورد و داشت برمي گشت كه صدايي شنید 

جلو كه رفت . گرفت و بعد ديد كه شناس است و او رااز جايي مي شناسد 

 صورت آن پسره او فوري در ديد ھمان دختره است كه تا تف اش چسبید به

  .رفت كه بد وبیراه نشنود 

  :او و عزيزه داشت حرفشان گل مي انداخت كه عزيزاز دفتر كارش  گفت 

  "كیه عزيزم ؟ خبري ھست ؟" 

  :عزيزه گفت 

  ."ھمین حالا او مديم !  غريبه نیست ،  خودي يه " 

راش صف رفتند تو و عزيزه از عزيز خواست ھمین كاري كه يك قشون آدم ب

  !كشیده اند را بدھد به رفیقه كه خانم مھندس واقعا يك دسته گله 
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رفیقه داشت نامه ي معرفي اش به كارخانه را  مي گرفت كه چشمكي به 

  :عزيزه زد و گفت 

  ! "واقعا كه خیلي ناقلايي" 

  :عزيزه خنديد و گفت 

اشه ھمه چیز خیلي اتفاقي بود، يعني بعضي چیز ھا بايد تو قسمت آدم ب" 

 رفتیم اداره ي ثبت و درخواست ي كه تو ھم بودي،درست  ھمون روز!...

فقط يادت باشه كه طبق ...  داديم واسه ثبت اين شركت و بعدش ھم كه 

  !" قرارداد، حقوق برج اوّلت به حساب شركت واريز مي شه 
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  زن سرکش 
  

ت اما بنا به اصل بي طرفي تأكید مي ھرچند كه اين ماجرا كاملا واقعي اس

اساس كار بر خبر . كنم كه صحت و سقم آن را نه رد مي كنم و نه تأيید 

چیني است و از آنجا نیز كه جھان دھكده ي كوچكي شده و ھمه ھمديگر را 

مي شناسند و اگر میان میلیونھا نفر ھم گم باشي مي شود كه با زوم 

  و يا با تكیه به شواھد و قراين به  ھرپروندهرا شناختكردن روي تصاوير افراد 

  .اد درگیر، كاملا خوددادري مي شود ر ي دست يافت لذا از ذكر جزئیات افا

ماجرا مربوط به زني سركش است كه شوھر ش بارھا سعي كرده او را 

اما نه كه مرد آدم بدي . بكشد و اما در ھردفعه اي  دستانش لرزيده است 

ھر دوي !  بكند كه عفت عمومي جريحه دار شود ، نه باشد و يازن ، كاري

 . اند كه ھر گز از مجاري قانوني خارج نشده ھستندنھا آدمھاي سربراھي آ

 و اين عشق ، دارند كه نسبت به ھم استبدبختي شان فقط مھرِ زيادي  

پاي دخترشان مژگان ھم در مخصوصا كه اين وسط . دھدكار دستشان مي 

 با ديدن حتي ھد او نمي خوالشوره ي پدر را دارد كهد از بس و میان است

اما اين دفعه مادر و دختر . يك چین رو صورت مادر ، احساس دلتنگي كند 

 در غیاب مرد كه دوسه ماھي را رفته بود به كاري كرده بودند كارستان و

 تیغ  چند زير نه فقط زيريكي بلكهمادره رفته بودمأموريتي در خارج از كشور، 

 رفته بودند سراغ عطاري و نیزبعدِ عمل . ي كه  كمي ھم جوانتر شود جراح

روزانه سه چھار ريشه ي گیاھي را حسابي  تو ھاون سابیده و بعد از دم 

كردن و قاطي نمودن اش با زرده  ھاي تخم بلدرچین ، ماسك ھاي جورواجور 

ته تا كه بعد از دوسه ھف.  رو صورت اش گذاشته بود  مادرهدرست كرده و

ھرچند كه . ھول و ولا ترسشان ريخت و ديدند كه حسابي گل كاشته اند 

  .دختره معتقد بود چال چانه خوب در نیامده و بعدھا ھم مي شود كاري كرد 
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روزي  ھم كه قرار بود شوھره از سفر برگردد مژگان به اصرار مادر ، رفت خانه 

 را  اوو تشر ھاي پدرشي نامزدش كه وقتي آبھا از آسیاب افتاد برگردد و توپ 

دستي به سرو صورت خود برده و چسان  در اين میان زن نیز .  ناراحت نكند

اما چون تجسس در حقوق شھروندي .  كند شفسان كز كرد كه او را غافلگیر

را قانون منع كرده و از مداخله در امور داخلي ديگران بايد به شدت پرھیزكرد 

 زن اش را ديد كه پشت به او كرده و فقط ھمین را مي گويم كه وقتي مرد

حالت قھر به خود گرفته ، از نگراني رنگ ورويش پريد و با تلنگري به پھلوي 

 كرد مرد دل اش قرص اواو، تا زن به ھزار ناز رو برگرداند و شادي اش را نثار

  :شد و فقط با لب و لوچه اي ورچیده گفت 

 كار دست مي بینم كهباز فكر مي كردم اين مرض از سرت افتاده و اما " 

خدا به سر شاھده كه اگر دوستت نداشتم با ھمین . ي  ه اخودت داد

اما چه كنم كه عشق ھمیشه كار دست آدم ! دستھام نفست را مي گرفتم 

 چقدر  اما از ھمه چي بگذريم.مي ده و تا تورا مي بینم دستھام مي لرزند 

  ".شبیه مژگان البته بیشتراز ھمیشه ھم  !ناز شدي نازنین ھم 

 و كار به كجا ھا كشید خبر موثقي در دست بعدش حالا چه اتفاقاتي رخ داد 

دير وقت ھم  ،مژگان و نامزدش  و فقط اطلاع رساني ھا تا آنجا بوده كهنیست

   " .و تا پاسي از شب جشن بود و ھلھله اگر بود با لأخره سررسیدند 
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  روبان قرمز

چیزي ته چشمان . برد به روبان سرش و كز كرد ته واگنھوايي شد و دست 

عادت اش بود كه .اش جوشید و اما مطمئن بود كه جز سرخي چیزي نیست 

  . بغض ھايش رابي قطره اشكي در نگاه اش خالي كند

نصفه نیمه صدايي شنید و با مردي كه خودش را به او نزديك كرده بود پا به 

الا مي رفت قدش را بلند تر ديد و شعله اي با پله ھا كه ب. ايستگاه گذاشت 

مثل بستي كه به وافور بچسبانند مرد بدجوري چسبیده .تو درون اش افتاد 

خنده اي به صورت اش ريخت و دست . او بي خیال بود و مرد ھم پر رو. بود 

تو جنجال و بیا بروي مترو ، جرو بحثي كرده و . مرد را سفت و سخت گرفت 

مرد از داغي دست دخترو  .كه ترق و تروق مترو بلند شود رفتند خط بر گشت 

 نفس زد ن افتاده بود كه سرو كله ي -با خیال خلوت ھاي پنھان ،  به نفس 

  :  مترو درآمد و تا مردم بجنبند و تكاني بخورند جیغ و دادي بلند شد و گفتند 

  ."آنقدر نزديك خط  شلوغ بود كه يكھو كله پاشد وافتاد " 

 میان صدا و ھمھمه  گیج شده بود ،  روبان قرمز را از لاي موھايش او كه در

بعد ھم ھرچه دنبال مردھمراه اش گشت .   رشته ريخت زمین –كَند و رشته 

  : بلند با خودش حرف زد–او را ھیچ نديد و میان ھمھمه، بلند 

  ."با اين لرزي كه تو تنم افتاده امشب رانیز حتما بیخوابي خواھم كشید " 

 مي آمدندافرھا در ازدحامي  از اضطراب و بي تكلیفي، از واگن ھا پايین مس

    :   ناسزايي بود كه مرتب به مُرده مي دادند  بعضي ھانوك زبانو 

لا مصب براي مردن جا گیر آورده و فكر اين كه مردم از كار و كاسبي و " 

  !... "زندگي مي افتند را نكرده 

خون حال اش را به ھم مي زد پله ھا را او كه تھوع داشت و ھمیشه رنگ 

دوتا يكي كرده وپاگذاشت بیرون ايستگاه و چشم چشم كرد وديد تو يك 

ھوا نمناك و خاكستري بود كه . تاكسي جا خالي است ونپرسیده سوار شد 
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داشت سردش . بین راه پیاده شد و تا خانه بايد يكي دوخط عوض مي كرد 

  .شمكي پريد بالامي شد كه ماشیني ترمز زد و با چ

راننده با سري رنگ كرده و ريشي كه پاك تراشیده بود از چاله چوله ھاي راه 

ھا و زندگي گفت  و اينكه از وقتي بازنشسته شده دلش يك جا بند نمي 

مخصوصا  كه زنش ھم كج خلق و نق . شود و وقت و بیوقت مي زند بیرون 

  :نقوست 

. وپي و خوبي و منم امشب تنھام اصلا شرّ و ورّ واسه چي ؟ يك كلام ت" 

  . "مظنه ھا دستمه . آنقدر ھم مرد ھستم كه حرف تو حرفت نیاورم

سرمیدان ، چراغ قرمز ثانیه ھايش را عوض مي كرد كه تف لزجي ، نشست 

راننده مفلوك وگیج بود و دھن اش عین زقوم تلخ .رو صورت مرد و او پريدپايین

  :  خود گفت كه بوق ماشینھا جا كن اش كرد و پیش

  !"ددري فكر مي كند كه آكبنده و نوبرش را آورده 

  : مادر در را به رويش بازكرد 

  .  "تلفنت چرا خاموش بود؟ دلم از صبح تا حالا ھزار جارفته " 

دختره لبخند محوي زد و در حالیكه چشم اش به گنبد ھا و گلدسته ھا يي 

گره روسري اش را شل . بود كه تلويزيون نشان مي داد ، سُريد اتاق اش

كرده ورختھايش را كند و رفت زير آب داغ و ھرچه كرختي بود از تن اش 

  : آھسته نالید . خوشحال بود كه بالأخره اورا از سرش واكرده بود .  شست 

فكر مي كرد چون چیزي . داشت زياده روي مي كرد . تقصیر خودش بود " 

 . "م ازمن مي داند حتما بايد ھرجوري باھاش تا كن

  : فردا بود و تاريكي روشني را لیس مي زد كه مادرش گفت 

فكرھرچي .   داري جمع و جور كن  چهبالأخره امروز مي رويم و تاعصر ھر" 

نگران عملت ھم . ھمه فداي يك تارموت . داشتیم و نداشتیم را ھم نكن 

ر مي رويم كه براي ھمیشه بمانیم و وقتي از ته دل گفتم پسرم ، ديگ. نباش

چشمم به اين و آن نخواھد بود كه بگويند چراين زن زده سرش و دخترش را 
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پدرت كه خیلي به قضیه امیدواره و مي گويد زندگي ! پسرم صدا مي زند 

مان توسوئدنیز كم و كسري نخواھد داشت و عوضش ، توكه نیمه ي 

  . "گمشده ات را مي يابي قد ھمه ي دنیا خواھد ارزيد

. لاھابود كه چراغھا كم سو شدند و اولم داد به شانه ي مادرھواپیما آن بالا با

  :مادرش گفت 

ھوش و حواسي براي كسي . انگاركه اينجا ھمه يك جورھايي نفريني اند "  

صبحي مي گفتند كه  ديروز مترو آنقدر شلوغي سرسام آوري . باقي نمانده 

ي گفتند م. داشته  كه يكي از مردھاي ھمسايه ھول شده ورفته زير قطار

  ."يارو يكي دوبار  ھم جیغ زنھا را توآسانسور درآورده  و بعد زده  بودزيرش

چیزي در چشمانش جوشید واما اين بار، اشك اش بود كه رو گونه اش مي 

.رام مي كرد آسُريد ودل اش را   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ھاي كوتاهداستان / كتاب اول / آثار علیرضا ذیحق مجموعھ 

  ٢٢   

   بسته اي سالاد دیجیتال

ه كوچه ھا را از ھوا كه غرّيد چترش را برداشت و شاد و سرحال تو باراني ك

اش  ھاي خسته ي سنگي كه شانه بازي و خنده خالي كرده بود، طرف دروازه

از اينكه مردم . رو طاق بازاري از عصر باستان سنگیني مي كرد، راه افتاد

باران را دوست نداشتند و ھر كسي جايي زير سقفي سرش را دزديده بود 

اش خلوت بود و فقط تك  كيتعجب كرد و از تماشاي پیاده روھايي كه مثل كود

 .شدآمد، ذوق زده  رفت و مي و توكي آدم مي

كمان آسمان نگاه كرد وياد روزي افتاد كه سرراھش به دبستان  به رنگین

سعدي، با پول خردھايي كه از جیب پدر كِش رفته بود وارد عكاسي مھرگان 

پسر لاغرو . ديشب در نگاھش به آن عكس مضحک كلي خنديده بود. شد

اش تنگي میكرد و  ديد با شلواري وصله دار وكُتي كه به تن دنبويي را ميزر

عكسي تمام قد و سیاه و . عكاسي كه به عمد او را دست انداخته بود

اش كه بیش از ھمه، دگمه ھاي باز شلوارش به چشم  سفید از نه سالگي

 ي عكاسي شد كه حالا ھا وارد ھمان مغازه بین راه با تداعي گذشته. مي زد

فروختند و براي اينكه دست خالي بیرون  ريسمان و بیل و مصالح بنايي مي

   كردن ماشین ميبُكسِلنیايد طنابي كلفت و نخي خريد كه بیشتر به درد 

ھا نیز كم شده بود  سپس از عرض خیاباني كه ديگر رفت و آمد ماشین. خورد

و  شید ھايي اندي  به زيارت گذشت و رفت به حیاط آجري مقبره و سپس

چترش را بست و بي . بوسیدن مكرر ضريح نقره و انداختن نذرھايش داخل آن

پاھاي خیس شلوارش باشد رفت تو و در حالیكه  آنكه متوجه جوراب ھا و دم

ھايش بود و با دستان پر  چسبید مادرش را ديد كه وقت جواني ضريح را مي

اي ضريح را گرفته و ھ اش پوشانده بود میله مھرش كه آنھا را زير چادر مشكي

 .دكر با صدق و خلوص دعا مي

با نگاھي كه به چشمان مادر دوخت آنھا را چنان اشكبار ديد كه اگر ابري 

او را با . افتاد سیاه شده و قرار بود باراني بشوند حتما كه سیلي راه مي
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ھايش تنھا گذاشت و با بوسیدن درھا و ديوارھاي بیرون مقبره،  اشكھا و ضجّه

ي سنگي ھنوز خبري  فتاد كه ببیند آيا از شیرھاي خشمگین دروازهراه ا

ھست يا نه؟ چترش را كه گشود تیرگي بالا سرش سايه انداخت و به ته 

بستي نگاه كرد كه ھمیشه چشمان منتظر دختري از بلوغ تا عروسي  بن

اما ديگر از لاي در كسي پیدا نبود و آن . پشتِ دري چوبي چشم انتظار او بود

اي  بست رانیزبه خاطر روزھايي كه از عمر او ربوده بود و گذشته جز خاطره بن

اما . در سلولھاي خاكستري مغزش، ديگر چیزي نبود با سرعت تمام رد كرد

ھايش چست و چابک نبود و ھشتاد سالگي ھم با  ي جواني چون به اندازه

  شد، با گامھايي كه مري حساب نمياينكه در مقابل عمر نوح، ع

ھاي  رفت كه روزي معلمي با تركه ي شتابي مي تر از واژه داشت آرام مي بر

  .نازک آلبالو، خواسته بود كه در زنگ فیزيك به او حالي كند

 ھاي درشت و سپید  اش ھمچون دانه باران كه حالا تگرگي شده و ھر دانه

اش در رفته و  ي بازار، كه نخ اي پدرش حاجي آقا تو حجره ھاي بسته تسبیح

وكف مغازه ريخته باشد و او را مجبور به جمع كردن آنھا كند، خیلي شديد ت

اما ناگھان يادش افتاد كه روزي مردم پدرش را در ھوايي برفي . داد آزارش مي

اش دور  اي داده و از پاي خاک زير خاكھايي گذاشتند كه وقتي ھمه فاتحه

بر او، ھیچ گوري جز ق بود شدند، به خاطر برفي كه ھمه جا را پوشانده  مي

دلش قرص شد كه ديگر اجباري به جمع و جور كردن . تو قبرستان پیدا نبود

 ھاي تسبیح ندارد و اين خوشحالش كرد و خصوصا كه سالھا بود كه  دانه

لک . ھرگز مركز شھر را آن ھم تو اين وقت روز چنین خلوت و آرام نديده بود

ھايش را زير بال خود  جوجهي يكي از مسجدھا بود و  لكي كه روبام مناره

گرفته بود، او را ھوسِ راه پله ھايي انداخت كه روزي دزدكي تا بالاي مناره 

گر شھري شده بود از ارتفاعي كه بلندتر از آن ھیچ بناي ديگري  رفته و نظاره

شھري را كه او ھمیشه از آن بیم داشت و محكم از چادر مادرش . نبود

نان در میان چنبري از درختان سرسبز تبريزي گرفت كه مبادا گم شود آنچ مي
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ي ترسھايش را آن بالاھا جا گذاشته و  از پیچ  كوچک مي نمود كه يكھو ھمه

 .دھاي باريك و تاريک پايین آمده بو و خم پله

ھمچنان مات و مبھوت در عطوفت مادري آن لک لک بود كه رسید به دروازه 

در آن . ل عمر داشتي سنگي شھر كه در ھشتاد سالگي او نھصد سا

 دستِ مھري به ديوارھاي دبستان سعدي كشید كه ،ھجوم تگرگ و خاطره

ديوارھا ھمان . بعد از ھفتاد سال دستي به سر و روي ديوار نكشیده بودند

 ھاي رنگي كه  ديوارھاي آجري بود كه در ھشت و نه سالگي اش بارھا با گچ

رده و روزي كه تازه خط داشت، آنھا را خط خطي ك پنھاني از كلاس بر مي

نستعلیق را آموخته بود با نوشتن فلاني خر است نوكر من است اولین اثر 

كرد سعي در كشف لذت  اش راخلق كرده واز دور كه تماشايش مي ھنري

 .تھنر داش

 كي ھري سنگي و در شكوھي خیره شد كه ھر آمد درست روبروي دروازه

اما اينكه . ي آن نقش كرده بودچي به فكرش رسیده بود چیزي به يادگار رو

چه رازي بود كه كسي كاري به كار شیرھاي حجاري رو طاق دروازه نداشت 

. ي آنھا به چشم نمي خورد، واقعا متحیر شد وخط و خطوطي رو سر و سینه

اگر جاي گلوله ي چند صیاد نیز روتن شیرھا نبود، فكر مي كرد كه آنھا واقعا 

تو . تماشا مي كرد كه ياد دوستش اصلان افتادشیرھا را سیر . اند رويین تن

با اصلان به قديم ھا رفت و به . گفتند شھر آنھا به شیر، اصلان ھم مي

آنجاراه كج  ي حاتم خان كه آن سابق ھا بايد از خیابان تبريز به كوچه

ي دخترکي  اصلان، شیداي سبزي چشماني بود كه تو قاب چھره. كردند مي

حیف «: آخرين  بار از او ياد كرد چنین گفت  كه برايزد و روزي به خماري مي

دھند و از درد عشق او بايد تو  كه تا بروم سربازي و بیام حتما شوھرش مي

ھا بنشینم كه شايد مستي نام او را به آواز تكرار كند و يا كه از راديو،  میخانه

ترانه ي آمنه را با صداي آغاسي پخش كنند و دلم آن شب را كمي آرام 

اي كه از بالاي بید مجنون زد و  اصلان اما سربازي نرفته، در شیرجه» .گیرد
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ي زلزله بود جان باخت، ديگر ھرگز  ناباورانه در استخري كه معروف به چشمه

 .داي نام آمنه را نشنی تو ھیچ میخانه

خواست با ياد او سري به میخانه بزند كه ناگھان يادش افتاد روزي كه نوزده 

دش با مردم ھمین شھر تو خیابان انقلاب راه افتاده و ھر چه ساله بود خو

 .دمیخانه بود آتش زده بودن

 چشم به در و ديوار بازاري ،چترش را بست و رفت زير سقف گنبدي بازار

ھا كه  ي حجره جز كركره. اش تا حالا ھیچ فرقي نكرده بود دوخت كه ازكودكي

ش برد و دسته كلیدي را دست در جیب ا. ھمه فلزي و شطرنجي شده بودند

در آورد كه مال يكي از انبارھاي پدر بود و در سرايي كه روزگاري آنجا را 

اش ھر چه زاغ و کبوتر و  گفتند و از حوض پر آب سنگي كاروانسرا مي

ياد . لرزاند گنجشک بود آب خورده و از ديدن مردم ھیچ ھولي دلشان را نمي

ير درخت توت قائم كرده بود تا ھر افتد كه در كرتِ سراي، ز ھايي مي سكه

داد، به تماشاي  وقت سینماھا فیلمي از راج كاپور و چیچو فرانكو نشان مي

ھا در چشمانش جلا يافته و خیس و باران خورده با عینكي  آن سكه. آنھا برود

روز . كه با كِشي سفید رو سرش سفت كرده بود، به درِ كاروانسرا رسید

زنگ دري را كه شايد ھفت برابر قدش، قد . تهجمعه بود وكاروانسرا بس

داشت به صدا درآورد و سرايدار كه در را به رويش باز كرد مردِ استاد را ديد كه 

سرايدار سیگاري گیراند و ھر چه اصرار كرد كه . روزي تو بازار ھمبازي او بود

از وضع ريه ھايم تعريفي ندارند و از ديروز ب«:يكي ھم براي او آتش بزند گفت

تو كه سالي دوازده ماه سراغ حجره را «:سرايدار گفت» .ترک كرده ام

گیري چطور شده كه اين روز تعطیل و تو سیل و تگرگ چنین داغون و  نمي

 ».كنم پريشان آمدي اينجا به خدا كه تعجب مي

اش زير سر آن بسته سالاد  ھمه«:او كه از سر تا پا خیس آب بود گفت

ز آمريكا پست كرده و سفت و سخت سپرده كه ديجیتالي است كه دخترم ا

سالاد را كه . ھر وقت يبوست داشتم تو لیواني آب حل اش كنم و بخورم
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خوردم كمي شادي تو پوستم دويد و ديدم سرحالم و مي توانم گشتي ھم 

 ».تو شھر بزنم

كند؟دلم آنقدر براي  راستي مھندس چه كارھا مي«:سرايدار گفت 

او كه پشت سرھم سرفه » !داند  كه خدا ميھايش تنگ شده بازيگوشي

از ده سال پیش كه رفته فقط «:میكرد و بعضا دچار عطسه مي شد گفت 

ھايم را چك مي كنم تك و توکي ھم  ھايش را دارم و بعضا ھم كه ايمیل تلفن

ھر . بینم كه در چشمانش آنچه نیست، غصه است ھايش را مي از عكس

وطن براي او ھر جايي از دنیاست كه آبي و چند كه الان تو استرالیاست اما 

 ».يناني باشد و آدمي را عزت و حرمت

ي در آويخته بود تا  سرايدار كه او را به اتاقش برده و كت خیس او را از لنگه

چرا وقتي زنت مرد، ھیچ وقت به فكر ازدواج نیفتادي «:ھوايي بخورد، گفت 

ويلايي زندگي كني و مونسي ي  كه الآن مجبور نباشي تك و تنھا تو آن خانه

 »؟نداشته باشي

براي اينكه مثل ھمیشه كنارم است و شبي نشده « :او آھي كشید و گفت

وقتي كه ھنوز دوستم دارد و دوستش دارم احساس . كه به من سري نزند

 ».كنم تنھايي نمي

سرايدار تا فرصت سؤالي ديگر پیدا كند تلفن زنگ زد و سريع آماده شد تا 

 رستان كه نوبت ديالیزش بود و پسرش با اتومبیل سر خیابان منتظربرود بیما

 .».منتظرم كه برگردي. تا تو بروي و بیاي من ھمینجام«:او گفت 

 

مواظب خودت باش كه نچائي و برگردم ببینم چه مرگت «:سرايدار گفت

 »؟است

اش درآورد و زير باراني كه  سرايدار كه رفت او، كلید انباري را از جیب كت

طنابي را . اش پیدا بود آمد رفت طرف درخت توتي كه فقط كُنده داشت بند مي

ھم كه خريده بود با خود بُرد كه بگذارد میان خِرت و پِرت ھاي حجره كه شايد 
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با نوک فلزي چترش زير كُنده را كه حسابي خیس و نرم . روزي به درد خورد

رِ آن را كه خالي نمود بود به ھم زد و سپس با دستھايش گِل و خاک دور و بَ

ديدن توپ پینک پنک كه ھمچنان . توپ پینك پُنكي را از دل كَرت بیرون كِشید

ھاي داخل آن به گوشش  سفید مانده بود و وقتي تكانش مي داد سكه

ي آن  میخورد، او را ذوق زده کرد و با نزديك شدن به انباري بعد از سالھا کرکره

د ھر چه موش و سوسك و عقرب که بود ھر نور كه به حجره خور. را بالا زد

دلش آزُرد و براي اينكه تار عنكبوتھا . اي رفته و ترسشان گرفت کدام به گوشه

ھا را يك دل  را پاره نكند سر خم كرد و رفت پشت پیشخوان حجره كه سكه

 .دسیر تماشا كن

ھا از سكه افتاده بود و درست شصت و پنج سال از ضرب آنھا  سكه

ده بود عتیقه و اما تصوير شیرھايي كه شمشیر تو دستشان ش. گذشت مي

ھا میشد دو  ياد روزھايي كه با آن سكه. بود او را دوباره ياد اصلان انداخت

بستني و پالوده بگیرند و حداقل سه بار بلیط لژ . تايي دنیايي عشق كنند

اش  براي اينكه شانس. خواست تخمه بشكنند سینما بخرند و تا دلشان مي

ھا را انداخت بالا كه ببیند وقتي رو زمین   بیازمايد شیري گفت و سكهرا

ي شان خط اند و شیري به  ديد كه ھمه. شود  يا خط نشیند شیر مي مي

دلتنگ شد و در حالیكه احساس مي كرد تار عنكبوتھا . چشم نمي خورَد

گلويش را مي فشارند دست برد به كشوي پیشخوان و چاقوي يادگاري 

ي  ه استخوانيِ اصلان را كه به يادگاري داشت، برداشت و تیغهدسته سیا

اش را بند  چاقو را كه باز كرد افتاد به جان تارِ عنكبوتھا كه كم كم نفس

در حالي كه با چاقو تارھا را مي شكافت دستش در رفت و تیغه . آوردند مي

 .شچاقو نشست رو گلوي

اش، صورتش را  خونین ي  پنجهخونش كه مي ريخت ياد تاريخ افتاد و بابك و با

اش  گلگون کرد تا ھیچ دشمني او را شماتت نكند و نگويد كه وقت مردن رنگ

او مثل حالا که مثل گوسفندي ذبح شده دست و پا مي زد، نه . پريده بود
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اينكه ھیچ وقت از مرگ ھراسي نداشت، بلكه ترس او فقط از مُردني بود در 

يك ملت  او را ياور نبود و بعد از مرگ بودکه دياري که تا يكي زنده بود، کسي 

 .داي از يادھا فراموش شو اي يا نخبه كرد مبادا نام مرده ھمه سعي مي

موشھا افتاده بودند به جان طناب و تا توان داشتند آن را مي جويدند و 

 عنايتي به خونھاي ريخته رو زمین نداشتند
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  شمس تبریزي 

ز قونیه ، با پرتوي در اوجھا ، اورا به درگاه كوھي كشاند پُر برف پرواز شمس ا

. شكرانه ي حق ، سرانداختن بزمان ، زمانه ي چله نشیني بود و .و سر فراز

لك وجود و ذات بقا را به تقدس و پاكي آواز مُآتش دل اش، دلِ آتش شد در 

 اي پَرسوز و وردش به غزلخواني ، گنج افشان اسرار شد و خود ، پروانه. داد

خدا ، خودِعشق بود و او بلبل عرش در چشم . چرخان در انوار عشق الھي

  .در كوي يقین مقیم بود و با سیاھي ھا و سپیدي ھا در نجوا.گردون 

شمس از جھان گوشه گرفته بود و چله نشیني ھايش تا گل كردن ياسھا 

 انديشه ي نور بي اما مردم شھر در زمھرير بوران و كولاك ، در.بايد مي پايید 

. دريغي بودند بر تارك كوه، كه زلفي از نقره داشت و میان ھاله اي مستور

ا صبوري مي خواست تا با بھاران ھفروغي كه به يكباره ھبوط كرده بود و ماھ

تا نوبھاران ، ھنوز ھزار ابر . بدانجا راه سپارند و رمز وراز آن ماه نويافته يابند 

  .اھل دل ، ھمه حیران و بي قرار برف آگین در راه بود و 

شمس تبريزي ، آن غبار مشتعل كه با ترك نفس و پرھیز از خلق ، يكسره 

غرق معرفت بود در آن انزوا ، ھر ازگاھي نیز با جوھر دانايي ، به كھن ھا و 

تازه ھا مي انديشید و اينكه عمرش آيا ، جز آوازه حاصلي داشته است ؟به 

و حجره ي قنادي اش به زير چھار سوق گنبد بازار فكر مولانا ، قونیه ، كیمیا 

مي كرد كه ھمیشه تھي از مال التجاره بود و ولي ، قفلي زرين و پربھا بر 

گرد جھان گشته و رخت اقامت از تبريز به قونیه انداخته بود . دربِ  بسته اش

. در كسوتِ  شِكّرفروشي ور شكسته و ھزار و يك وصله در جامه اي ژنده 

تا كه روزي آن قنّاد . د كه ملاي روم را مي ديد وبا او رازي نھان مي گفت باي

آن ملّاي روم بي قند و خموش ، ازدحام مردم ديد  و جاه وجلال فقیھانه ي 

اونیز سوي شیخ . كه از صد دروازه ي قونیه ، مشتاقان به ديدارش مي آمدند 

 دست و پاي او ، آن جھاندار معني شتافت كه خلقي عظیم ، با بوسه بر

مردم راه را بر او مي بستند و اما آن . مجال ديدار يار را از وي مي گرفتند 
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ژولیده ي پشمینه پوش ھمچنان پیش مي رفت و گرمايي از خود مي تاباند 

  .كه كس را ياراي مقاومت نمي ماند 

مولانا كه مي ديد مشعلي جھان افروز با سبقت از آفتاب آسما ن ، در قالب 

و استخواني نحیف، جاري و تابان در خاك مي خرامد و رھسپارِ روح و گوشت 

 عابد كه قِخل. كالبد اوست ، خموش و پريده رنگ ايستاد و كلام او شنید 

شیخ را پريشان و آشفته ديدند ، بر شمس نھیب آورده و به زور اورا راندند كه 

یچ خشمي گفت اما شیخ بي ھ. با سؤالي كفر آيین ، مرادشان را آزرده بود 

مؤمنان آرام گرفتند و در حالیكه دست و زبان و !" اورا بر من ببخشید : " 

پايشان را اختیاري نبود ، فروغي زرين ديدند كه آن غربتيِ  پیر و مسكین را 

 بُرد، در خود پیچیده و سوي مدرسه و حرم مي " مولانا " ھمراه آرام قلبشان 

  .  

اكنده و پُر غضب كوچه ھاي قونیه را مردم كه حكايت چنین ديدند ، پر

اما روزان و ! انباشتند و منتظر فردا ماندند كه شیخ به آنھا چه خواھد گفت

فقط بھاء الدين .شباني گذشت و ملاي روم را كسي در مسجد ومحراب نديد 

فرزند مولانا و صلاح الدين زركوب مريد وفادار شیخ مي دانستند كه در حجره 

مولانا چنان با شور و جذبه اي ، گرم بحث و . ايست ي مدرسه چه واگويه

مباحثه با شمس بود كه وعده ھاي نمازش نیز گاه دير مي شد و گاھي 

  .  فراموش

روزي صلاح الدين زركوب ، نگران از اين واقعه نزديك حجره شد و تا مولانا اورا 

 فقط با اما. ديد از وي خواست كه آنھا را در خانه ي يیلاقي اش  مھمان كند 

  .نان پاره اي خشك و آبي در تُنگ 

شمس و مولانا توحید گويان در آنجا  چلّه نشستند و كسي را به خلوت آنھا 

مردم قونیه ، وقتي كه به پاي منبر او نبودند انگار كه اصلا نبودند . راه نبود 

در شھر، آشوب بود و ھمه . مجلس وعظ او شفا بخش آلام بود و آرام د لھا.

ھمه دست بر قبضه ي خنجر ، . جمال شیخ كه او نیز نمي آمد مشتاق 
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تشنه ي خون غريبي بودند كه مي گفتند مولانا را طلسم كرده و آن اُسوه ي 

فقاھت ، با آواز ودف وني ، پاي برھنه و بي دستار ، با شور سماع مي رقصد 

خلق دو دسته شده بودند و يك عده . و شیدائي اش را پايان نیست 

ان از رفتار شیخ ، دنبال فقیھي ديگر بودند و عده اي ھم وفادار به او ، رويگرد

دسته اي . چشم انتظار فردايي كه شايد اين واقعه سرانجامي يابد 

 مرادشان ، در سماع شده و شھر را با آھنگ چنگ وچغانه و نداي نیزھمچون

ي ديدند آنان از قالب خويش در آمده و خود را غباري م.توحید پُر مي كردند 

  .كه طاقت از دستشان در مي رفت و سوي فلك بال مي گشودند 

شمس بر فراز آن كوه در چشمه ي درگاھي با درختان بي برگ  انجیر و روبه 

غاري تودرتو ، با آب يخ وضو مي ساخت و به مه مي نگريست كه دشت 

 خاك نشیني بود كه رِشب زنده دا. وشھر را به زير بال سنگین خود داشت 

قتي شمع فرو مي مرد تازه او به اول و آخري كه ھمه يك دم بود فكر مي و

آن دم نیز كه به خود . ارد گُزكرد و حیران و نالان ، خداي باقي را شكر مي 

در آن . مي آمد روزاني را به ياد مي آورد با خاطرات ديروزھا و ياد فردا ھا

ا ، ھزاره ھا بايد مي ديروزھا كه مولانا چون گوھر مي درخشید و روبه فرداھ

ھمچنین خود را مي ديد كه مردم ، كینه ي وي بردل دارند و او بال در . پايید 

بال نور ، تا آفتاب ظھرِ دمشق به قھر مي رود و ملاي روم را درد فراق به 

ياران گسیل مي شوند تا آن يار گريز پا را بیابند كه پیرو و .بستر مي افكند 

و جز ناز قلم و شیريني طبع اش، ھیچ مونسي مرادشان از دست مي رفت 

تا كه شمس را در كوچه ھاي دمشق مي . را در خلوت اش نمي پذيرفت 

مولانا ، مراد پشمینه . يابند و با سوگند و التماس ، اورا به قونیه مي آورند 

پوش اثیري اش را تا مي بیند شفا يافته و دفتري كبیر از اشعارش را بر وي 

مه در اين چند ماھه ي فراق از دفتر جان اش لبريز شده و مي گشايد كه ھ

  .آفاق را از سوختنِ سوخته ي جسم و روح اش ، پُر دود كرده است 
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آنھا مدتھاي مديدي نیز غرقه درشور سماع به يك خانه ، شبستان ، حجره و 

 ، خاتون بارگاه اش اورا مي آزارَد "كیمیا"مدرسه سر مي آوَرَند و اما روزي كه 

 مولانا ، گنج بي ھمتاي حكمت و شھود مي شود بدين كوه فرا مي آيد كه و

  .اكنون نوبھاران بود و ھمھمه ي مردم مي شنید 

او كه از سجده ي طولاني اش ، درحال و چابك نتوانست كمر راست كند 

از . آخرين وردش را به دوش مردمي خواند كه اورا از كوه به زير مي آوردند 

. مي  گويند " كوه چله خانه " اي بي شماريست آنجا را كوھي كه قرينه ھ

ھمه مي . شمس تبريزي در آن نوبھار فقط روزي را با مردم بود و ديگر نبود 

گفتند به يكباره نوري شده و آويخته از رنگین كما ن آسمان به قله ي كوھي 

. د بود و ھیچ فصلي را بي برف و كولاك نبو" اَورين " پاي گذاشت كه نام اش 

اما مريدي كه . مي گفتند كه او رفت و گفت مي رود چله اي دوباره آغاز كند 

، ردّّ اورا گرفته و آمده بود، در واپسین روزھاي حیات " خوي " از قونیه تا بلاد 

 پاره خاكي فِاوكه عمري را معتك. اش ، ھم اينھا را گفت و ھم رازي ديگر را

روزي مُھر " شَمیش ديبي " ام بود در باغي از محله ھاي آن شھر به ن

غبار اين خاك ، ھمه توتیاست و مباد ا لگد : " " سكوت از لب برگرفت و گفت 

  ." كنید كه سايه ھاي استخوان شمس ، در آن آرمیده است 

نسل ھا آمدند و رفتند و روزي آن باغ ، شكارگاھي شد شاھانه و پرشكوه 

 برگرفته و عزم صیدي كردند پُر كه روزي سلطان عصر و ياران اش ، تیر و كمان

. جلال كه ناگه از ھر سو ، يورش قوچ و گوزن ديدند و پويه ھاي دھھا مرال 

آنھا چون زائران قدسي سوي شكارگاه آمده و در رسیدن به پاي خاكي بر 

  . آمده ، سر به غبار آن سايیدند 

وبدان ا. سلطان از احوال آن خاك پرسید و دانست آنچه كه ھیچ نمي دانست 

بوم وبر میھمان بود و تیر و كمان ھا بر شكست و از ھمه خواست كه آھوان 

شب را ھمه به ھمراه مَرالان ، تسبیح خداي به جاي آورده . را گرامي دارند 
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و قوّالان ، با ناي و نوا ، اشعاري را خواندند كه روزگاري مولوي ، در فراق آن 

  .شمس آفاقي سروده بود 

 آفتاب تازه داشت نورش را به كوھھاي اَورين و چلّه خانه صبح در راه بود و

اين آھوان را چه شد كه ھمه مدھوش : " مي پاشید كه ھمه يكصدا گفتند 

  " افتادند؟ 

به فرمان سلطان ، از شاخ . جان آھوھا نبود و ھرچه بود تنھا ، تن بود و بس

 آن خاك ، تا آشفته آن قوچھا و گوزنھا ، مناري افراختند بلند و پرھیبت بر فراز

حالان بیدار دل در پناه آن تربت ، آواھاي عرفاني شان را ترنم كنند و دلھا با 

چرا كه شمس در بازپسین وداع اش به مولانا . ياد خدا ، خاك را كیمیا كند 

: " و مولانا گفته بود ."  كَس نكردم  بامن با كیمیا صبرھا كردم كه:" گفته بود 

  ."میا باشد ،خدا را نیز در كیمیا مي بیند عروس بخت يكي كه كی

  

١٣٨۵   
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  عید خون

  

باھلھله . مي گفتند جشن است و دست و پاھاي كرختمان جاني گرفته بود

 ھاي پاره و رقصیدند، كفش و ازدحام مردمي كه با طبل و دھل دور آتش مي

ق بوديم و ھاي اعما ماكه بچه. ي خود را فراموش كرده بوديم ھاي ژنده تنپوش

بافتیم و حتي يكي از آنھا نیز در  با ھزاران جفت جوراب پشمي كه مرتب مي

شد، جان و  روھا مي ھايي كه بعضاًھم قد درختان پیاده پاھامان نبود، با شعله

ھا نیز اندازه ي ما بود  ھاي آتشي كه بعضي آمد و از روي توده مان حال مي تن

من آن وقتھا ھفت سالم بود .  شناختیمپريديم و از شادي ، سر از پا نمي مي

و از راديويي كه بلندگوھايش راتو چھار راه مركزي شھر كار گذاشته بودند 

ھايي داشتم كه آدم  ھا و ترانه فقط گوش به موسیقي. چیزي نمي فھمیدم 

اما حسرتي نیز با . خواست با آنھا برقصد و از سر و كول ھمديگر بالا برود مي

ي مان كتاب كه سھل است حتي برگ كاغذي نیز نبود تا  نه من بود كه تو خا

كردند، ھر  ھايي كه بالاي گود زندگي مي ولي بچه. يريزم تو آتش بیاورم و

ھايي مي ريختند   صفحه كنده و رو شعله-كدام بغلي كتاب داشتند كه صفحه

ي ھا شده و از او كتاب نزديك يكي از بچه. كشید ھا زبانه مي كه از انبوه كتاب

 پاره كنم كه -ھايش را پاره اي كه ورق رفتم گوشه. خواستم و او نیز دريغ نكرد

. ام به تصوير كفتري افتاد و حیفم آمد كه آن پرنده تو آتش كباب شود چشم

ھا  دزدكي زير قباي پیراھن ام قائم كرده و چنان گريختم كه چند بار رو برف

  . ما، مثل يك تكه يخ بودندزمین خوردم و تا به خانه برسم، دستھايم از سر

توانستیم منقلي از زغالھاي  فقط شبھا مي. ما ھیچ وقت اتاقمان گرم نبود

گداخته را زير خاكسترھا پنھان كنیم و زير كرسي بگذاريم كه تا صبح يخ 

انگشتان ام . ام شود لحاف كرسي را كشیدم سرم كه شايد كمي گرم. نزنیم

رق زدن كتاب و من كه از خطوط سیاه كه از كرختي درآمد شروع كردم به و

تصوير . مثل حرفھاي راديو، چیزي حالیم نبود، با ديدن عكسھا مات ام برد
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ھاي آشنا، ھرگز آنھا را نديده بودم  ديدم كه تو كوچه پس كوچه كساني را مي

من كتاب را زير . شناختم ي حیواناتي بودم كه آنھا را نمي و ذوق زده

ھا با  مخفي كردم و باز زدم بیرون تا قاطي بچهبلغورھاي يك قوطي حلبي 

  . ي كتابھا گرم شوم شعله

ھاي ھیتلر و استالین و پھلوي و  بزرگترھا كه تو دھانشان فقط كلمه

گفتند كه قرار بود از قلب  ھايي مي جويدند، مرتب ازدرشكه وري را مي پیشه

 رفتم بالا و ھا  مي رفتند پشت بامھا و من نیز قاطي آنھا خیلي. آتش بگذرد

كنیم كه  تر از خاكي زندگي مي ھا بود كه ديدم ما، خیلي پايین روبام مغازه

  . شھر را، روي آن ساخته اند 

  .كشیدند و با فريادھاي زنده باد شاه، منتظر درشكه ھا بودند  ميراھمه ھو

تاختند و مردم غرق غوغا و ھیاھو، به  ھاي دو اسبه چھار نعل مي  درشكه

ھا  كردند كه دستھايشان با طنابي كلفت ، پشت درشكه اره ميآدمھايي اش

ھا و  برف. غلطیدند بسته بود و مثل تكه گوشتي مردار روزمین مي

ھا رم  شد و اسبھا كه با ديدن شعله ھا با خون آنھا سرخ مي سنگفرش

شد واما  موھاي گر  ھا دور مي درشكه. كردند، مرتب شلاق مي خوردند مي

ي كه رو زمین كشیده مي شدند از دور ھم به جشم ي  آنھا ي گرفته

  . خورد مي

بیست و يك تا بود ويك گاري «: گفتند شمردند و مي ھا را مي مردم درشكه

  ».  تك اسبه ھم پشت سر آنھا

 رقص و پاكوبي مردم روي خونھاي يخ زده باشوق تمام، به پا بود كه من 

خوردم كه مردي با جشمان  از سرما لرزيده و داشتم لیز مي. ام گرفت تھوع

بعد كول ام كرده و از راه . اش كند و دوش من انداخت  سبز، كت خود را از تن

من كه » ي تان كجاست؟ خانه«: پرسید. ھاي پشت بام پايین ام آورد  پله 

ھاي گود  دھانم از تب و لرز كلید شده و فقط  مي توانستم بگويم كه از بچه

  .  رفت وچیزي نفھمیدم دباغ خانه ھستم چشمانم سیاھي
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سوختي و ھر روز ھم  ھفت روز تمام مثل كوره  مي« :گفت  مادر بعدھا مي

ي  دفعه ي آخر ھم پولي  داد كه گرما و آذوقه. آن مرد سراغ تو را گرفت

چیزي ھم دستمان ماند و پدرت رفت دستفروشي  و . زمستانمان شد

يم واينكه  حتماً، فقط قولي به او داد. زندگي مان يك جورھايي چرخید

گفت تو عید خون، اگر پسر خود را ھم از دست داده  مي. بفرستیمت مدرسه

  » .،عوضش تو را يافته كه روزي براي خود مردي مي شوي

من كه . ام و رفتم سراغش روزي يادم افتاد كتابي را زير بلغورھاپنھان كرده

شد ھر  ام مي يرفتم و از الفبا چیزي حال سه چھار ماھي بود به مدرسه مي

زباني كه تو . چقدر سعي كردم فقط توانستم روي جلد آن را ھجي كنم

زبان كتاب به زبان . كرد دادند با زبان آن كتاب فرق مي مدرسه يادمان مي

مادري ما بود و من تصمیم گرفتم آن كتاب را به مدرسه برده و نشان آقا معلم 

رنگش پريد و با دستپاچگي اما تا كتاب رادادم دست  اش و او ديد . بدھم

ياد كتابھاي سوزان آن عید خون افتادم و با . انداخت میان ھیزم ھاي بخاري

  . ترس ولرز ، دور شدم 

ي  كتاب پرسید و چون ماجرا را شنیدخیلي  زنگ كه خورد ،  يواشكي از قضیه

وقتي  كمي . افتیم تو دردسر ھر دو مي. با كسي چیزي نگو «: آھسته گفت

  »! ي آن  را حتما پس ات مي دھم  ، لنگهبزرگ شدي

  
  
  

   ٨٤دي                   
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   و خط زدننوشتن

 

ي   كه ھرگز عادت نداشتم تو حرف يكي بدوم و صورتم ھمیشه، آمادهمن

ھرگونه سیلي و نوازش بود يكھو خلق و خويم چنان به ھم ريخت كه ديدم 

ھاي   و با قصهتريخي نقد و بررسي به ھم  جلسه. قندان از دستم پر كشید

 مچشم به مرد،رفتم قلیانسرا و از پس شیشه . زير بغل، به تاخت دور شدم

از پكي که به قلیان .دوختم و ديدم ھر كسي تو كار خود و بار خودش است

كنان از میان  سرفه. ھاي زيردستم باد كرده و نفسم بند آمد زدم نوشته

فتم وسط میدان ساعت و حروفي كه ھوارا سربي كرده بودند، زدم بیرون و ر

 خیس دفتر لايماراتن مرگم آغاز شده بود كه ناگھان از . سرم را كردم زير آب

دستكم يكي كه حتي از دست دراكولا دررفته بود و باھزار مشقت و سختي 

ام زد و افتادم میان  اش كرده بودم، مشتي به پوزه ، خودم نفله تا پايان قصه

 آمدم و فھمیدم كه زياد ھم از فرھنگستان وقتي به خود. ھاي گل سرخ بوته

 منتقد و معترض دستمال ردديدم م. دور نیستم، دوباره برگشتم به جلسه

ي  اش سفت كرده، و يك ورقه اش را رو زخم پیشاني يزدي نرم وابريشمي

ھا كه امضا نكردند يكي  از خیلي. رساند استشھاد را به امضاء حضار مي

دانم كه دست پیش را گرفتي تا پس نیفتي  يم«: اش را مكید و گفت سبیل

اما، تو از يك كرم شبتاب اژدھايي ساختي كه انگار دھان باز كرده وھر لحظه 

من «: منتقد نگاه او كرد و گفت» !ممكن است تالار آيینه را نیز قورت بدھد

در اين اثنا زني كه خیلي آرام » .نگفتم اژدھا، گفتم ھیولايي ھزارسر

  ي اين قصه من از اول شنونده«:  به پا شد و بلند بلند گفتنمود كمي پا مي

دانم كه بايد  مي. ام بودم و به خاطر حضورم در چنین اجتماعي نیز شرمنده

اما . ريختم  لباسشوئي مي ھا را تو ماشین سابیدم و رخت چرك الان ظرف مي

ا وقتي جواني عاشق توست واز بخت بد، آه ندارد كه با ناله سودا كند شم

گويم بیايید  من مي. داديد كه اينجا باشم ھم اگر بوديد به من حق مي
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اش سه چھار ورق كاغذ   بگذاريم و ببینیم آن قصه كه ھمهروھمعقلھايمان را 

تواند ھیولايي يا اژدھايي را در خود جا دھد؟ من معتقدم اگر  است چطور مي

بتابي است كه ھم قرار بود چیزي واقعاً در آن اوراق باشد، ھمان كرم ش

. باشیدھا لطفاً كمي واقع بین  آقايان و خانم.  خود به آن اذعان داردسندهینو

وقتي كه قادريم تا دم اژدھايي را رو كاغذي ديديم آن را مچاله بكنیم و 

ماند  بیندازيم تو چاھك و سیفون را بكشیم اصلا چه جاي بحث و جدلي مي

  » ايم؟ كه چنین به جان ھم افتاده

ھا پا شد و با ته   با يك كف مرتب، او را تشويق كرده و يكي از خوانندهحاضرين

اي را كه تو لیست آھنگھاي مجاز بود، خیلي زيبا در   دلنشیني، ترانهیصدا

تالار آيینه خواند و رئیس جلسه با كوبیدن چكش رومیز، از چنین جنجالي سر 

سته يك قصه كه نه سر داشت ونه ته و اما بخاطرش ده تا سر شك

  » .است،ابزار تأسف كرد

من گنھكارم و گناھم نیز ھیچ «:  پشت تريبون و با سرشكستگي گفتمرفتم

شد  يعني اگر در گناه نمرده بودم، شايد ھم كاري مي. شود جوري پاك نمي

خوانید لطفاً كتاب مردگان  ي قلیلي كتاب زندگان را نمي شما كه جز عده. كرد

ام، جز  ا كه از بس آنھا را نوشته و خط زدهخصوصاً آثار مر. را ھم نخوانید

  » !ريزد به خدا اعصاب ھمه را به ھم مي. خطوطي كج ومعوج ھیچ نیستند

 جلسه كه خود وكیلي حاذق بود و استادي تمام عیار، به دفاع از من ريئس

خصوصا . در اين قضیه ھیچ تقصیري متوجه مرحوم نیست« : برخاست و گفت

مفلس شرقي خصوصاً يك ھنرمند، حتي اگر نمرده كه در اين قرن، يك آدم 

 متحرك است و ھمان صلیب عذابي كه از فقر رو یھم باشد باز يك مردة

ي تاريخي،  در اين برھه. كند، براي مجازات او كافیست  سنگیني مياش وشد

مقصر نه او بلكه چند معتاد كتابخوان است كه در جلسه حضور دارند و اتفاقاً 

در اين لحظه يكي از آنان پشت تريبون » . و ژنده پوشندخیلي ھم آشفته 

 و لذا ھر ستمبنده از بن دچار مشكل ھ«: احضار شد و در دفاع از خود گفت
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ي  وقتي كه كسي عوض خريد و مطالعه. بخشید گونه ديوانگي را بر من مي

ھا ريخته و قیمت ھر كدام  اين ھمه روزنامه كه تقريباً مفت و مجاني تو دكه

خرد با  رود كتابي مي زمیني ھم ارزانتر است، مي از يك قاچ سیبحتي 

 نبايد زياد بر او ر،حجمي كم، آن ھم به قیمت سه كیلو سیب درشت و آبدا

اما . آدم مجنون كه لازم نیست شاخ و دم ھم داشته باشد. سخت گرفت

 زيرا ھیچوقت در عمرم گرفتار. پذيرم پوشي را ھیچ نمي اتھام اعتیادي و ژنده

. دود و دم نبودم و ھمیشه به لباسھاي شیك و مد روز علاقه داشته و دارم

  » .خواھم  از آحاد ملت عذر ميقصورفقط ندارم كه بگیرم بپوشم و بخاطر اين 

ي   جلسه ضمن رفع اتھام از شاھد قضیه، فقط خواھش كرد كه انگیزهرئیس

. ا خواست برودي آن بیان كند و بعد ھر كج خود را از خريد كتاب و مطالعه

اي  انگیزه«: خواننده كه حالا تبرئه شده بود پس گردنش را خاريد و گفت

 مثل ھايي لمهك. ام را جلب كرد ي مختصر بود كه علاقه نداشتم، فقط چند واژه

دعوايي ھم كه راه افتاد كاملاً يك امر . فرياد، سرمايه، استثمار و استعمار

شويم، ناگزير اين  جايي جمع ميوقتي ماھا . عادي است و تازگي ندارد

رود و عوضش، تنگ  قندان بلوري از دست كسي درمي. افتد اتفاق ھم مي

  » .بلوري ھم از دست ديگري

ي نقد وبررسي كه در عین حال استاد تمام عیاري بود   محترم جلسهرياست

و جز كتابھاي درسي، عنايت و اعتمادي به ھیچ كتابي نداشت، سوء تفاھم 

ا با ريش سفیدي حل كرد و از خوانندگان خواست كه با او پیش آمده ر

ي ھمايش را با سرودھاي شاد و مفرح  ھمصدايي كرده و افراد سرشكسته

  . به صلح و آشتي دعوت كنند

 نیز كه ھمیشه طرفدار نغمه و صلح بودم با شكاف زخم سرم قد علم من

چرا كه اگر ! نونمبه عنوان يك نويسنده از ھمه مم«: كرده و بلند و رسا گفتم

ھا و تعاملات دوستانه نبود، مطمئنم كه حتي  اين بحث و تحلیل

زندگي يك بازي است . داد ي نوشتن را از دست مي داستايفسكي ھم انگیزه
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و اين بازي نیز در ھر سن و سال و جا و مكاني پیوسته اشكنك دارد و 

روند،  ون ميسرشكستنك و اگر عزيزاني ھم از اين تالار ادب سرشكسته بیر

 . »!باور كنید كه كسي مقصر نیست اين روزھا ھمه اعصابشان خراب است

  

   خوي -٦/٨/٨٥                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  علیرضا ذیحق
 

  ۴١  

  ملخ روي قالی

  

سعي اش اين بود با مردم بي ھیچ كلامي با كُرنش و احترامي ظاھري كنار 

خیلي وقتھا بود كه . را محكم بگیرد بیايد و بي پوزبند ھم كه شده دھانش 

در زبان اش جز مباحث جیر وآنالیز ، كلامي چرخ نخورده بود و اما باز ھم مي 

. ترسید و درجمع و تنھايي ھرلحظه فكر مي كرد كه به سراغ اش مي آيند 

مثل روزي كه چون بلد نبود گِرِه كراوات اش را بزند و مادر ھم نبود كه اين كار 

ند ،  ھمانجوري به ھمايش لذت فرنگي مآبي رفته بود و با ھمه را برايش بك

ي كوتاھي سخن اش در زمینه ي شرق زدگي، افرادي با پاپیون ھاي سرخ و 

بعد كه سرعقل اش آورده  و .  سیاه  سراغ اش آمده و اورا برده بودند 

فھمانده بودند كه آسیب پذيري بیضه ھا امري حیاتي است وبراي اينكه نسل 

منقرض نشود بايد ھمیشه نگاه اش به سوي تمدن بزرگ باشد ،فردايش اش 

رفته بود و يك مدال پھلوي از ورزشكاري  جوان كه اعتیاد پیرش كرده بود  

  . خريده و با زنجیري از طلا به گردن اش آويخته و خیال اش تخت شده بود 

 بعدھا ھم مرتب مي رفت پیش حكیمه كه متخصص ارولوژي بود و تا اين

اطمینان را كسب نمي كرد كه بیضه ھايش درست كارمي كنند يانه ، مطب 

او كه به زبان انگلیسي وسواس داشت و مرتب نگران . اش را ترك نمي كرد 

اينكه مبادا  فراموش اش بشود ،ھر شبي مي نشست پاي پیچ راديو واين 

  روزي وقتھا بود كه درد بیضه ھايش عود مي كرد و ياد وزنه اي مي افتاد كه

اوضاع خطیر خانه دست اش بود و مي دانست كه ديوارھا . رنج اش داده بود 

موش دارند و موش ھا گوش و آن ھم گوش ھايي كه با تكنولوژي ھاي  

  .ظريف وپیچیده ، حتي يك پچ پچ  آھسته را نیز ضبط نشده رھا نمي كنند 

ك او كه از اين جور زندگي دل اش به ھم مي خورد و دوست داشت ي

جورھايي صحبت بكند روزي سبییلي از سبیل ھاي خواھرش رااز لاي وسايل 

گريم  او ،كش رفت و از دستفروش ھاي ناصر خسرو ، يك دوجین خودكار 
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نامرئي  گرفت و برگشت به خانه و از آن روز به بعد، ھرچه را كه مي 

ا اوايل كارھا خوب پیش مي رفت و ام.   خواست بگويد شروع به نوشتن كرد 

  .عاقبت ديد كتف اش درد گرفته و ھنگام نوشتن دست اش مي لرزد 

البته اورا من براي بار اول ، شبي ديدم كه دست و پايش به تخت بیمارستان 

زنجیر بود و قرار بود كه كِیس بوردِ  تخصصي ام باشد و نقبي به اعماق روح او 

درك ام رانگیرم و براي پايان كار عجله داشتم و مي ترسیدم اگر فوري م.بزنم 

چون ھركه ھم بود متخصص .  كلینیكي نزنم  عالیه را از دست خواھم داد 

قلب بود و با ھمه ي اخم وتَخم و  بد گلي اش ،باز سرش رقابت بود و مي 

عشق او و پول و پله ي فراوان اش  اين . ترسیدم كه از چنگ ام در برود 

  . روزھا ديگرمرا مي كشت 

 كِیس كه دھان اش جز  به آب و خوراك آن ھم در حد به ھمین خاطر ھم آن

تا كه روزي  در . امساك  به چیزي باز نمي شد جان ام را به لب آورده بود 

  :مقابل اصرارھاي من  و بیا ن مشكلي كه گريبانگیرش بودم گفت 

اگرصداھا ھم نامرئي مي شدند و يا مي شد آنھا رابه صورت فرمول ھاي  " 

  ."  پرگويي ھايم به تنگ مي آمدي رياضي درآورد  از

روزھاآرام بود و فقط شبھا بود كه بخاطر شبگردي ھا يش دست چپ اش را 

مي بستیم و به دست راست اش كلیدي مي داديم تا بخاطر توالت ، 

 كم داشت –مسئله اما كم .  پرستاران شیفت شب را از خواب بیدار نكند 

صحبت ھايي . رِ خانه ي شان برايم جدي مي شد كه پرسان پرسان رفتم د

كار من كه از . با خواھر مادرش كرده و بعد رفتم كه ديدي به اتاق اش بزنم 

پزشكي به تجسس كشیده بود چشم ام خورد به مقوايي رو ديوار كه 

پوستري از میوه ھاي رنگارنگ بود و جاي پونس ھا نشان مي داد كه چند بار 

ستم كه پوستر را يك لحظه از ديوار كنجكاوي كرده و خوا. جابجا شده است 

زير پوستر پر از عكس . در بیاورند كه يكھو خانواده اش ھم به تعجب افتادند 

ھاي بريده و متنوعي بود از ھنرمنداني چون شاملو ، فروغ  ، گلسرخي و 
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مخصوصا عكسي كه او با صمد بھرنگي گرفته بود و كنا رشان ھم دختري 

  .ضیه است و جوانمرگ شد ديده مي شد كه مي گفتند مر

پوستر را سرِ جاي اوّل اش چسبانده و داشتم مي رفتم كه خواھرش با يك 

  : گوني  آمد و گفت 

لاي خاكسترھا . خاكستر كتابھا و دفترھايي كه سوزاند. پر از خاكستره " 

آنقدر گشتییم كه آخر سر فقط پاره كاغذي نیم سوخته ديديم و و سخت 

حتي  با ھمه ي مخالفتي كه پدر . اب بود و مرضیه او عاشق كت...ناخوانا

مرضیه ھم كه مرُد پاك .  كردطلافروشي را رھا كرده و رفت سراغ معلمي

مدتھاست كه عشقش ھمه به ساز پیرمردي است كه گاه گداري . شكست 

  ." تو قھوه خانه برايش ساز زده و مي خواند 

د و ھر وقت توخواب راه  فردايش به پرستارھا گفتم ديگر دست اش را نبندن

اين كار را ھم كردند و ديدم كه اغلب زير بوته ي گل . رفت فوري خبرم كنند 

با . سرخي دراز مي كشد و با چشم به مھتاب ، خُرخُرش بلند مي شود 

تغییري كه در داروھايش دادم روزي رفتم سراغ پیرمردخنیاگري كه عاشق 

بردم .ا برداشت و آمد بیمارستان با خواھش من ساز اش ر. ساز و آوازش بود 

ناي و نوايش او را از آسايشگاه . اش كنار بوته ھاي گل سرخ و گفتم بخوان 

بیرون كشید و تا خودرا به پیرمرد رساند دادو بیدادش ھمه را دور او جمع كرد 

:  

مگر زده به سرت ؟ تو كه خوب مي داني اينھا پیر و جوان حالیشان نیست  " 

  !" ه تو دلته بريزي بیرون و نبايد آنچه ك

واسه اينكه !  داشتم از پگاھي خونین مي گفتم كه مرضیه را گم كردي "

مرضیه ديگر تنھا عشق تو نیست ، ھمه جا صحبت از اوست و به عنوان  يك 

انقلاب شده .  قھرمان پلاكاردھايش دست اين و آن تو تظاھرات مي گرده 

  ! " پسر
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 اشك افتاد و تاپريد كه دھان پیر مرد را تا اسم مرضیه راشنید چشمان اش

  . سفت وسخت بچسبد از ھوش رفت 

مدتھا براي  او روزنامه ھاي صبح و عصر را آورديم و آخر سر قانع شد اوضاع 

تا كه او روزي خود را متعادل ديد . فرق كرده و بايد بر واھمه ھايش غلبه كند 

  .رود سر كلاس و تدريس اش و حس كرد كه دوباره بايد به جامعه باز گردد و ب

روز ھايي نیز كه رژيم به كلي عوض شده بود ورقي را كه از خاكستر شدن 

دستنوشته اش تا آنجا كه خوانده مي شد . نجات يافته بود به او پست كردم 

  :چنین بود 

. با ھمه ي ترسي كه دارم باز نترسي مي كنم و اعصابم خرد مي شود "

.  براي پیدا كردنش  حسابي به زحمت مي افتمقلم از دستم سُر مي خورد و

آنقدر دنبا ل خودكار در بین گلھاي قالي مي گردم كه بعضي وقتھا مي شوم 

اما مادر مي گويد مثل ملخي روي . عین زنبور عسل و گلھا را مك مي زنم 

 !..."قالي جست مي زني 

 

١٣٨۴  
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  سرداب نموك  

اما .  ھويتش معلوم بود و جرمش محرز . ابھامي در پرونده نبوده ي نكت 

مردي كه مدعي . چنین موردي برايش تازگي داشت. مستنطق پريشان بود 

ه البته تن تب دار وبي خوابیھاي چند روز. بود ديگر من آني كه بودم نیستم 

 شبانه ، تا حدي موجھش مي كرد كه لب به ھذيان گشايد ولي كار ، ي

ه پرونده نیز كه ھمین چند روز پیش از وقتي مشكل شد كه عكس الصاقي ب

اولین فكري . چھره اش گرفته شده بود ، كمتر شباھتي به امروز او داشت 

ه كه به نظر مستنطق رسید، كندن عكس قبلي و زدن تصويري جديد از چھر

 مرد به پرونده بود كه ھر چه سريعتر ، گزارش تكمیلي را ارائه نمايد و بي ي

خیلي سريع دست . ردد ، از كار خطیرش باز نماند آنكه نوبت كسي ضايع گ

به كار شدند و ھمه چیز طبق برنامه پیش میرفت كه مرد ، به ھنگام امضاء 

. اظھاريه ھايش ، منكر ھمة آن قضايايي شد كه در پرونده مندرج بود

 مرد با عكس الصاقي ه يمستنطق باز دست به كار شد و براي اينكه تا چھر

 ه ي نكرده پرونده به مقامات بالا ارجاع داده شود، ھمجديد تغییري حاصل

فوت و فن ھاي جاري را بكار گرفت و با كمك دستیارانش ، انگشت مرد را در 

حالیكه چشمانش از نوري شديد خیره شده بود ، پاي اظھاريه ھا چسباندند 

د اما ديري نپائی. و با خاموش نمودن چراغ ، او را در عمق تاريكي رھا ساختند 

رويش گشوده شد و چندين چشم ھراسناك ، ه  نوري به يكه روزن

آنھا جز مستنطق و دستیارانش ، كسان .  او خیره ماند ه يكنجكاوانه بر چھر

سراسیمه آمده  بودند كه باري ديگر ، تصوير مرد را با چھره و . ديگر نبودند 

وضعش تطبیق دھند و اظھاريه ھا را كه ھر چند ھمگي به خط خود 

ستنطق بود و اما به علت دسیسه اي غیر آشكار ، به زباني غیر از زبان م

مستنطق ، نگران . مرسوم ادارات امپراطوري در آمده بود از نو تكمیل كنند

  .تاكنون خود را تا اين حد حیرت زده و ناتوان حس نكرده بود. بود
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 و خصوصاً وجود دست نوشته اي به خط ا ولي و به زبان ديگر ، كه تقرير

انشاء آن مي توانست عواقب تلخي را متوجه او كند ، بیش از حد به 

  :ھراسش افكنده بود و با خود انديشید

 افراد مشكوك روز به روز زياد مي شوند و به زير دستھا نیز اعتمادي نمي -

اما چیزي .  دستخط ھم كاملاً مشھود است ه ياين مورد در قضی. شود كرد

بیشتر . ن كه اين مرد واقعاً ھم خودش نیست آشفتگي است ايه يكه ماي

بخصوص كه اثر . فقط كمي دقت لازم است. شبیه يك گرگ است تا يك مرد 

   . گرگ بي شباھت نیسته يانگشت پاي اظھاريه ھا ھم ، به پنج

پیشاني مستنطق را عرقي سرد پوشانده و از اينكه مطمئن گردد ، دچار 

انگار كه . تصورش كاملاً درست بود . كردتوھم نشده ، پرونده را از نو وارسي 

نوشته ھا . پنجه ھاي گرگي را با مركب آغشته و پاي ورقه چسبانده بودند

ھم ھر چند با الفباي رايج و رسمي دقیقاً به خط خودش نگاشته شده بود 

  .ولي به زبان بومیان بود و كلمه اي از آن نیز برايش مفھوم نبود 

اشتگان را خبر كرد و تا آنھا دست و پايي كنند و    در يك چشم بھم زدن ، گم

طبق دستور قفل از درب آھنین سرداب نموك بگشايند، يورش برق آسايي 

  .آنان را به زمین افكند

   وضع دوستاقخانه به ھم ريخت و مأمورين از ھر سو سلاحي برگرفته و به 

اپوھا ھمه اما تك. سوي گرگي كه فرازبارو جان پناھي جسته بود آتش گرفتند

  .بي نتیجه ماند و گرگ ، چالاك و گريزناك ، در سیاھي ھا راھي شد

   مستنطق كه بر صورتش خراشي خون آلود افتاده بود، سرگشته و حیران 

در مقابل ديدگاني كه غضبناك او را مي نگريستند به اداي توضیحاتي مجبور 

اش را تحلیل مي بود كه ھر كلمه اش ، چون پتكي كه بر سر فرود آيد مخیله 

 كلامش ، با اضطرابي ه يديگر او ھم آني نبود كه ديروز بود و لحن آمران.برد

  .كه سیاق محكومین بود آمیختگي داشت
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 تعجب است اينكه بلنداي برج و بارو ھامان طوري ه ي   ـ چیزي كه ماي

 من و تن ه يزخم چنگالھا بر چھر. نیست كه بشود با گرگھا نیز مقابله كرد 

 گمگشتگان، اھمیت اين نكته را بايد بر ما گوشزد كند كه فكري ه ي دريدھاي

در ايـن وادي دورافتـاده كه برف فراز كوه ھايش ھرگز . اساسي لازم است 

چرا كه بعضاً . آب نمي شود، به قوام امپراطوري بايد بیش از اين حساس بود 

ل اسناد مي جانوران نیز كسوت آشوبگران مي پوشند و عناصر زيردستي جع

  .كنند

    جز خود مستنطق كه اصراري سخت به اثبات ادعاي خويش داشت، 

شاھدين عیني ھم . ديگران چنین باوري را جز توھمي بیش نمي پنداشتند 

پرونده نیز به گاه . كه به زعم مستنطق ھمان گماشتگان بودند، ديگر نبودند

. وي مأمورين شده بودواقعه از ھم گسیخته و ورق پاره ھاي آن لگدمال تكاپ

 قوي ، عاملي شد كه مستنطق را به پريشاني حواس محكوم ه يفقدان ادلّ

مستنطق راھي شد اما پیكي كه از . و به مركز امپراطوري گسیلش سازند 

در عبور از گردنه وقتي مستنطق به . راه رسید خبر از مرگ نابھنگام او داشت

چشمان محكوم گرگ آشوبگر را مردي برخورده كه او را نیك مي شناخته و 

داشته است، ترس و لرزي بر بدنش مستولي شده و از فراز پرتگاه گردنه به 

  .  سبز غلتیده بوده ينشیب در
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  قباله هاي منگوله دار

  

تازه فھمیده بود كه زندگي اش آشفته نیست و ھر مشكلي است در خود 

تعقیب نمي كرد ھرگز پدر چرا كه اگر زندگي سايه به سايه اورا .زندگیست 

دل اش قرص بود كه اگر سركوفتي ھم از . ومادرش باھم آشنا نمي شدند 

ھمسرش مي شنود و يا بچه ھا بر سرش داد مي زنند جز ضرورت زيستن 

او كه حتي كمربندھاي رنگ و وارنگ كاراته و كونگ فو نیز .چیزي نیست 

خورد و جیك اش در نیايد داشت و اما باز مجبور بود كه از خیلي ھا توسري ب

چرا كه آن دور وزمانه وقتي دنبال اين كارھا میرفت تجربه اش . باز دلگیر نبود 

اين درك . كم بود و نمي دانست كه فقط با پول مي شود تودھن يكي زد 

اعصاب . نوين ، آرامشي به او بخشیده بود كه ديگر خود را سرزنش نمي كرد 

 قرصي كه بايد ھرروزه مي ٢١به خاطر اش چنان آرام شده بود كه حتي 

اين اواخر، بي خیالِ حقوق سر برج . خورد عصبانیتي به او دست نمي داد 

نیز بود و با وكالتي كه به ھمسرش داده بود ،ديگر خود نمي رفت بانك كه با  

گرفتن چندرغاز پول ، براي پرداخت قسط ھاشان ، تو ده  بانك ديگر ھم سگ 

ھا پرسه در زندگي اش مي زد و ياد خاطره ھاي شیرين عو ض اين. دو بزند 

مخصوصا روزي كه وقتي داشگاه راتمام كرد و برگشت ديد كه . اش مي افتاد

داداش ھاي گل و گلاب اش با چند پس گردني پدرش را از مغازه اش يیرون 

پیرمرد بیچاره ھم ناچار با لیف و . انداخته و خود آنجا  جا خشك كرده اند 

صابون وسنگ پا بساطي تو يكي از خیابانھا چیده و دارد كیسه و 

ھمچنین روزي را به خاطر آورد كه چون با مدرك دكنرا . دستفروشي مي كند 

ھم كاري گیر نمي آمد افتخار پادويي در مغازه اي را داشت كه روزي مال پدر 

بود و حالا دست برادرھايي كه قباله ھاي منگوله دارآن را در اختیار خود 

خوشحال ھم بود كه شرم و حیايي سرش مي شده و ھرگز . داشتند 

  . نخواسته بود كه قلدري بكند و سر به سر داداش ھايش بگذارد 
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حالا كه او روزھايش را با خشنودي سپري مي كرد تنھا يك آرزو داشت و آن 

بعد  ھم كه . صدا بزند " انتقام " ھم اينكه صاحب نوه اي شده و اسم اش را 

 قد بكشد براي او نیرنگ وريا بیاموزد و ازفوائد چشم در برابر چشم خواست

  . بگويد كه شأن اجتماعي اش را ھمیشه بتواند حفظ كند 

اوكه بعد ھا شغل مقدس معلمي را انتخاب كرده وا ز ارمغان فقر آن ، توشه 

ھا انباشته بود و با نائل شدن به درجه ي پر افتخار بازنشستگي ، از تف 

اش كه مثل شبنم ھاي بھاري نشیسته بر چھره ي گلھا ، ھر روزه ھاي زن 

حظ مي بُرد  نیز خرسند بود و ھمه ي مشكلات را فقط از چشم زندگي مي 

او كه  تا ديروزھا حتي از كنار توالت ھاي عمومي ھم به سرعت مي . ديد 

گذشت واز بوي گند ديگران حال اش به ھم مي خورد حالا براي يك شاش 

ھم سعي مي كرد به توالت ھاي عمومي برود كه در وديوارھاي آن كوچولو 

مخصوصا از روزي كه قادر به پرداخت آبونمان . پر از خبر ھاي دست اول بود 

  . اينترنت نیز به علت  سیاستھاي اقتصادي ھمسرش نبود 

اين اواخرفلسفه ھم يكي از دلمشغولي ھاي او شده بود و داشت كتابي 

اصولي را تدوين مي كرد كه بر اساس آنھا . ت زندگيمي نوشت به نام لذ

انسانھا بايد معني زندگي را در لذت آن مي جستندوعوض دويدن به دنبال 

فھم وشعور وواژه ھايي چون تعھد و نقدس ، دنبال لذايذ آن باشند كه  اگر 

  .چنین نمي كردند زندگي را مفت مي باختند 

" ر بیندازد و از قصاب محله خودش ھم تصمیم گرفت كه داروھايش را دو

بخرد كه ھم آرام اش بكند و ھم اينكه اگر حظي تو آنھاست او چرا "شیشه 

  . نبايد تجربه اش كند 

را تو دھن اش خرد كرد و رفت پشت بام كه ستاره ھا " شیشه "فردا بود كه 

اما چون روز بود عوض ستاره ھا شروع به شمردن ديش ھاي . را بشمارد 

سرك .  و اما در يكي از پشت بامھا تا ديشي نديد رفت جلوماھواره كرد

كشید  وديدكه رو ديوار حیاط نصب شده و تا مي شد سعي كرده اند رويش 
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او كه در مھرورزي و و ياري به درو ھمسايه ھا زبانزد ھمه بود ، . را بپوشانند

شگرد استادانه اي براي پنھان كردن ديش ماھواره به خاطرش رسید و براي 

  . گوشزد آن ، از ھمان بلندي پا به حیاط ھمسايه گذاشت

اھل خانه صدايي شنیدند و تا از جا جھیدند و دويدند كه ببینند چه خبر است 

  .، پیر مرد ھمسايه را ديدند كه مغزش نقش زمین بود 
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  روشنک 

  

اي ديگر دخترھا گیس ھاشان بیشتر از روزھ. شايع بود كه خبري خواھد شد 

از روسري بیرون بود ودر مانتوھاي تنگ و كوتاه، مارپیچ تن ھا آشكارتر از 

اما پسرھايي كه پشت سرشان صف مي بستند خیلي كم بودند . ھمیشه 

كافي نت ھا سوت و كوربود و وبا اينكه آتش و دودي از جايي بلند نبود . 

عشق ام بودم من دنبال . ماشین ھاي آتش نشاني  ھمه جا كز كرده بودند 

روشنك كه اورا روزي پشت وب كم ديده وبعضي وقتھا كنار ھم آفتابي مي . 

  . شديم 

روشنك امروز دير كرده بود و من ھفتمین بار بود كه فاصله ي بین پاساژ اتحاد 

را روپرده " فرياد " سینما آسیا فیلم .و بازار ستارخان را بالا پايین رفته بودم 

ستر فیلم غرق بود ، غمگین تر از ھمیشه نشان داشت و مسعود كه تو پو

تا رفتم جلو مرا كشید كنار و تا خواست از غزل برايم بگويد ، سرفه . مي داد 

  : امان اش را بريد و با ديدن رضا پريد پشت موتور 

 حتي علي. علي بي غم ھم مییاد . صبح جمعه زير بازارچه " 

  ." سفر سنگ . مي زنیم به كوه .خوشدست

 روشنك كه آمد برگشتم و وديدم ريمل مژگانش خیس است و ھراسي صداي

  :تو جان اش ريخته 

من كه مي آمدم خیابان آزادي بسته بود و مي . بايد بريم دنبال روشن " 

  ."ترسم كه براش اتفاقي بیفته 

 از پس كوچه ھا زديم و رفتیم تو متن آزادي كه ديديم آتشبازي است و عده 

  .ا را آتش مي زنند كه به آنھا توھین شده اي دارند روزنامه ھ

روشنك كه چھار چشمي پابه پا مي كرد يكھو داداش اش روشن را نشان ام 

داشتیم مي رفتیم سرغ اش كه .  داد كه سه چھار سالي ازمن جوان تربود 

يكھو جیغ روشنك در آمدو ديدم كه سه چھار نفري ريختند سرش و 
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ه داد روشن برسم كه يكي ھل ام  جنبیدم ب. كشاندندش جگركي میھن 

بیرون غوغا بود .  دادويترين و باكله خوردم شیشه و دل و جگرھا ريختند زمین 

  . و قشقرق و و من وروشن حسابي خون دماغ و كبود 

  :پوست ام را داشتند مي دوختند كه كه روشنك گفت 

  "  با سر رفتي تو شیشه كه چي ؟! د يوانه " 

  "روشن حالش چطوره ؟" 

  . "با علي خوشدست رفت خانه . قد تو زخمي نیست " 

  "زخمي داشت يا نه ؟! دلش چطور " 

  ."يا شايد ھم عاشقي ! تو حتما خلي" 

  ." فقط مي دانم كه دوستت دارم روشنك . خوب نمي دانم " 

  

١٣٨۵  
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  سنگرهاي سبز

  

قھرمان قصه ي ما آنقدرھا قوي نبود كه بتواند با ديوھا ، اجنه ھا و يا با آتش 

او زاده ي عصري بود كه شمشیر .ھاي شعله ور از دھان اژدھا ھا در افتد 

ي ھم جز براي برد وبخت در زني را شمشیر بازي مي گفتند و اسب سوار

پس اين كه مي گويیم . میدان ھاي اسب دواني به ھیچ كاري نمي آمد

قھرمان يعني چه ؟ علت اش شايد تأثیر فیلم ھاي ھالیوودي و مسابقات 

ورزشي در ذھنیت ما آدمھا باشد و ديگر ھیچ ؟ اين قھرمان يا آرتیست اول 

ت و پوست و استخواني كه داستان ما ، يك آدم خیلي معمولي بود با گوش

اگر كركره ي مغازه اش را حتي يك روزنمي توانست بالا بدھد ، كمرش خیلي 

اگر ھم به نظر سرپا مي رسید به خاطر .راحت مي توانست  بشكند  

حرمتي بود كه به خانواده اش قائل بود و نمي خواست كه آنھا  رادچار يأس 

 رويي و غل و غشي را كسي از او حالا پنجاه سال دارد و دو. فلسفي كند 

متأسفانه جوان بود و . او شاھد نبوده است و اما زماني سخت عاشق بود 

بدي عشق اش ھم اين بود كه ھیچ كسي قادر . كاري ھم نمي شد كرد 

چرا كه  او . نبوددستي بالا بزند و با خواستگاري  مسئله را فیصله دھد 

تاكه  . ، چسبیده بود از واژه ھا عوض چسبیدن به زيبا رويي از درو ھمسايه 
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روزي سرِ سبزو زبان سرخ او ماتادورھا را به ھوس انداخت و او را بردند به 

دوربین ھا ھم به كار افتاد و از ترس و لرز او به ھنگام در . میدان گاوبازي 

.  رفتن از زير دست و پاي گاوھا ، ھركسي براي آرشیو خود تصاويري گرفت  

زدواج كردزن اش با تبحري  كه در آرايشگري داشت سرِ او را امابعدھا  كه ا

طوري .  يك دست سیاه كرد و امابا رنگ سرخ زبان اش نتوانست كاري بكند 

كه  حتي براي فارغ التحصیلان جانورشناسي كارپیداشد و براي او كه مردم 

تاكه رفت  دنبال مسافر كشي تو . شناسي خوانده بود كاري گیر نیامد 

با مايه اي كه دست اش . انقلاب و آزادي و ھفت سال تمام ، تاب آوردمسیر 

آمده بود يك مغازه ي گل فروشي باز كرد و در میان گل ھا و بوته ھا ديگر 

روزھا داشتند مي گذشتند كه قھرمان ما دوباره ياد سبز .  غمي نداشت 

و مزارع شد غمخوار طبیعت و از اينكه باغھا . انديشي ھاي گذشته اش افتاد 

. ھر روز جايشان را به سنگ و آھن و سیمان و آجر میدادند  دل اش گرفت 

رفت و مجوزي گرفت براي جبھه اي به نام جبھه ي سبزو  به ھمراه مردمان 

  سبز انديش كارش شد در روزھاي تعطیل پناه به طبیعت و زباله ھا

پیوسته وقلب ھا كوھنوردان و گردشگران نیز به آنھا . ر از كوه كمر جمع كردن 

ھمه سنگرھاي سبزي شدند كه طبیعت و شھر خود را زيبا و سبز مي 

اما افراد جبھه ، روزبه روز مي ديدند كه طبیعت دارد كوچكتر مي . خواستند 

  . شود و شھرشان آلوده و بزرگ تر

سربازان جبھه كه ھمه تا حدودي با اصول و مباني روشھاي تحقیق آشنايي 

ي ھاي كارشناسانه متوجه شدند كه در شھر ، داشتند ،  در بررس

موجوداتي نامرئي مي گردند و رد پايشان حتي زير میكروسكوپ ھا ھم قابل 

تاكه يكي از سربازان جبھه  به خاطر عشق اش به متون . مشاھده نیست 

اساطیري ، شك اش رفت به ديوھاي شاھنامه  كه شبانه از كنام خود بیرون 

  . مي آيند 
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 قھرمان ما با ايجاد شكافي در گوشت تن اش نمك برآن ريخت و اينجاست كه

شب را بیدار ماند كه ببیند اين ديوھا چه ريختي اند و چه جوري شھر را در 

نیمه ھاي شب ، سروصداي . اندك مدتي اين ھمه به عقب ھل داده اند 

عظیمي بلند مي شود وتا از سنگر خود نگاھي به بیرون بیندازد دھھا كامیون 

 تريلي و جرثقیل مي بیند كه  در يك آن زمین را از آھن و سیمان و آجر تلنبار و

تابجنبد ھمه رفته بودند و ناچارشد  قضیه را از . كرده و دارند در مي روند 

زمین  كه گريه امان اش نمي داد اشك ھايش  جويي شد و .  زمین بپرسد 

  . ريخت  به رودخانه اي خشك 

 سبزبه فكر ھمايشي افتاد و سینماي شھر را كه فردا يش بود كه جبھه ي

ديگر كسي به فیلم ھايش نمي رفت  چند ساعتي اجاره كردندو روزي كه 

قراربود ھمايش برگزار شود نگو كه بلیط فروش سینما در جريان نبوده  و با 

ھمه ي كسادي كه به آن عادت داشت ناگھان  صبح آن روز ھمه ي بلیط 

ھمايش كه شروع مي شود . پیش خريد مي كنندھاي سالن را چند نفري 

جايي براي مھمانان و سربازان جبھه پیدا نمي شود و تا مي خواھند 

اعتراضي بكنند  سي چھل نفري كه مرتب سوت مي زدند و از آپاراتچي مي 

خواستند فیلم را شروع كند ، عصباني شده و ھرچه تخم مرغ گنديده تو 

ت صاحبان ھمايش و مردم ھم از بیرون جیبشان بود مي زنند به سر وصور

  .مي ريزند كه ببینند چه فیلمي است كه اين جوري سرو صدا كرده 

 داشت موضوع به محكمه ارجاع مي شد كه يكي از ماتادورھا عكسي از 

گذشته ي او به قھرمان ما نشان داد ووي نیزبه عنوان مدير جبھه ي سبز  

 نمي داد آنھا حتما مي خشكیدند، واينكه اگر روزي به گل و سبزه ھايش آب

با اعلام  انحلال جبھه ، از شكايت اش گذشت و شد كسي  كه ديگر بي 

ھیچ حس رمانتیكي ، فقط به سود گلھايي مي انديشید كه ھر روزه مي 

  .فروخت ووصله ي زندگي اش مي كرد 

١٣٨۴  
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  افسانه ي سیمرغ

غمھا . ثل ما آدمھا بودند پرنده ھا ھم م. روزي روزگاري دنیا پر از پرنده بود

اما . حتي  جشن و عید وعروسي. شادي ھم داشتند . داشتند و دردھا 

بعضي ھا ثروت داشتند و اما . ھیچ كسي احساس خوشبختي نمي كرد 

خیلي چیز ھا مثل فرزند ، سلامتي و دوست خوب نداشتند و مي گفتند 

ني  ، ھمه چیز تو بعضي ھا ھم از سلامتي و زن و فرزند و مھربا. بدبختیم 

. زندگي شان بود و اما چون ثروتي نداشتند آنھا ھم مي گفتند بدبختیم 

پرنده ھا شده بودند حسود ھمديگر و براي به دست آوردن چیزھايي كه 

شھر . نداشتند  و يا مي خواستند زيادتر داشته باشند ھر كاري مي كردند 

دنیايي كه به چشم ھمه ، اما در آن . پرشده بود از دزد و طمعكارو دروغگو

فكرو خیال . شیرين و زيبا بود پرنده اي  بود به نام ھما كه زياد فكر مي كرد 

زياد باعث شده بود كه او تو مغازه ي عطاري اش  عوض فروش دارو و ادويه ، 

مشغول نوشتن كتابي شود كه شايد بتواند راز خوشبختي رادرآن توضیح 

 .ه از ته دل روزي آھي كشیدھما آنقدر نوشت و نوشت ك. دھد 

در دنیاي كوچك آنھا  كه .  آه او انقدر بلند بود كه ھمه تو دنیا آن راشنیدند 

طوطي  و كبك . فقط جوجه  ھا آن را بزرگ مي ديدند ھمه دور او جمع شدند 

و طاووس وبلبل و حتي مرغ بوتیمار كه لب دريا بود ، آمد كه ببیند چه خبر 

  .ین اند و به خاطر بدبختي شان غم مي خورند ديد كه ھمه غمگ. است 
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  :بوتیمار تعجب كرد و به  كبك  گفت 

تو چرا غمگیني ؟  توكه خوشبخت تر ازما ھستي و ھرچه گرگ  درنده و   "  

روباه مكاّر تو بیابان است بخاطر تكه اي گوشت، خبرچین و نگھبان قصر تو 

ن طلا و جواھر داري  چرا ھستند چرا مي نالي ؟ تو كه در دنیا اين ھمه معد

  دلگیري ؟

  : كبك كه تو پیشاني اش چین افتاده بود گفت 

پول و قدرت . من ھم مثل ھمه ، يك جورھايي حال وروزم خوش نیست " 

حتي گرگھا و روباه ھا مرا ، پادشاه خود مي .   دارم و اما دلم آرام نیست 

تور من باشد  بي ھیچ دانند و حاضرند  خواھرھا و برادرھاي خودرا نیزاگر دس

اما حیف كه عمر من تمام مي شود و دنیا روزبه . رحمي لت و پار كنند 

لعل و گوھر و مرواريد و جواھر ،  ھر روزه قیمتش مي رود بالا و . روزجوانتر

افسوس ، كه خواھم مرد و  كاخ ھا ومعدن ھا وحجره ھاي زرگري ام  به 

ا و روباه ھا كه آنھارا اصلا دوست مخصوصا گرگھ. دست اين و آن خواھد افتاد 

زيرا میدانم كه  آفرين ھا و دعا ھايشان  ھمه دروغ است و اما بازھم . ندارم 

،دوست دارم كه تعريف و توصیف ھايشان را بشنوم و ھمگي گوش به فرمان 

  . " آري برادر ، بدبختي من نیز اين است. من باشند 

  : مرغ بوتیمار رفت سراغ طوطي و گفت 

و پس چه مي گويي ؟ تو آن قدر شیرين سخني كه شكارچي ھا ، تورا ت" 

در قفسي از طلا و نقره ، . ھم كه مي گیرند در آتش اجاق كبابت نمي كنند 

نان و آبت مي دھند و تا ھستي عزيز دلشان مي شوي و اين خوشبختي ، 

  ." چیز كمي نیست 

  : خورد گفت طوطي دمي جنباند وبا قطره اشكي كه در چشمانش وول مي 

معني چیزھايي را كه نمي .من ھم دلم تنگ است و دنیا برايم بد آھنگ " 

مغزي تو سرم است كه انگار . دانم تكرار مي كنم و اين كار ، اذيتم مي كند 
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چیزھايي يادم مي دھند و  اما نمي دانم خوب است . فكر كردن بلد نیست 

  . "اي بكنم فقط مي دانم كه خسته ام و بايد ، چاره . يابد 

بلبل كه بر شاخساري نشسته و آواز قشنگش بلند بود پريد پايین و واردبحث 

  : شد 

ديدم بوتیمار داشت به من اشاره مي كرد و در نظرش ، من ازھمه " 

از . عاشق كه باشي كارت واويلاست ! اما اينطوري نیست. خوشبخت ترم 

 مرتب آھنگ و ترانه ته دل عاشق گلھا ھستم و بخاطر رنگ وبويي كه دارند

مي سازم واما تا نزديك مي روم  كه بخوانم ، عوض خوش وبش با خارھاي 

  !"دلم آنقدر پرخون است كه نگو و نپرس . خود  زخمم مي زنند 

 پر وبال طاووس كه درزيرنور آفتاب به ھزار رنگ مي زد تكاني خورد و آمد جلو 

  : و با عصبانیت دادكشید  

 بزنید و وراجي كنید وبعد كه تشنه يا گشنه تان شد ھمه فقط بلديد حرف" 

بگذاريد خیال .  برويد سر خانه زندگي تان و باز از فردا ، روز از نو روزي از نو 

ناز و اطوار دارم و خود پسند و . من نیزبیچاره ام. ھمه ي تان را راحت بكنم 

ه آن حرف فكر مي كنم كه زيباتر و خوشرنگ تر ازمن و زباني كه ب. مغرورم 

اما حالا كه دنیا را گشته ام و ! مي زنم  پرنده اي تو دنیا پیدا نمي شود 

اصلا . عمري از من گذشته ، مي فھمم كه تمام عمر خود در اشتباه بوده ام 

  "تو بگو بوتیما ر، تو درت چیست ؟ 

  . "درد من تشنگي است و بس" _

مگر مي شود ! خانه ھايي توكه شب وروزت  را كناربركه ھا ، درياھا و رود " -

  "كه لب آب بود و تشنه ماند ؟ 

بدبختي من اين است كه مي ترسم جرعه اي از آب اقیانوس ھم اگر  " -

. نه ازچشمه مي توانم آب بخورم و نه از دريا . بخورم ، آب آن تمام شود 

منتظر باران مي مانم و در . حتي به قدر تشنگي ھم نمي توانم آبي بچشم 
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اصلا خودم نمي . ار ، دنبال گودالھايي مي گردم با آبھاي راكد وبدبو میان رگب

  گويم شما بگويید آيا من پرنده ي بد شانسي نیستم ؟

 بوتیمار رو به ھد ھد  كردكه ھمه اورا حكیم و دانشمند مي دانستند و اما 

  : به او گفت . خیلي كم حرف بود

رسان حضرت سلیمان بودي  خوش به حال تو كه زماني عزيز دردانه و نامه -

تو وقتي در دل آسمان پرواز مي كني  وبه زير ! و از خیلي رازھا خبر داري 

ھرخاك وتپه اي، ھرچه آب و چشمه ي پنھان است مي بیني، حتما كه 

  !واقعا خوش به حال تو. دردي ھم تو دلت نیست 

فرو   كاش كه من ھم مثل خیلي ھا چیزي حالي ام نبود و اين قدر تو فكر -

  مثلا. ھرچه كه بیشتر بفھمي و بداني دردت ھم بیشتر است . نمي رفتم 

 و قتي مي بینم بعضي ھا فقط به اين خاطر كارِ خوب انجام مي دھند كه 

حتي مي . مردم را فريب دھند و از آنھا به به بشنوند دلم سخت مي گیرد

ي دانم كه اين ھماي خوش قلب نیز كه و قتي سايه اش را روي كسي م

اندازد شانس و خوشبختي را براي مدتي ھم كه شده  به ديگران ھديه مي 

زندگي اش قصه دارد و تو قصه ، .  كند ، خودش  قد يك كوه ، درد دارد

  اصلا مگر مي شود كه غصه نداشت و آه كشید ؟. ھزارغصه ي بي زبان 

ھما كه از اين سرو صداھا گوش اش پربود و در میان آن ھمه ھمھمه چیزي 

نمي شنید رفت نشست بالاي صخره اي بلند و ازھمه خواست كه ساكت 

پرنده ھا كه ھما را خیلي دوست داشتند و اورا گیس سفید دنیاي . باشند

  :خود مي دانستند يكھو ، آرام گرفتة و گوش به حرفھاي اودادند 

چیزي كه مھم است گرفتن . ناله و فرياد از بیچارگي ، حرفي تازه نیست _ 

اگر راست مي گويید و دلتان غم دارد و مي خواھید كه . یم است يك تصم

بیايید متحد شده و باھم از ھفت . خوشبخت با شید بايد جرأت داشته باشید

اما براي رسیدن به آنجا ،  . شھر خطرناك بگذريم و برسیم به خدمت سیمرغ 

 كسي كه راه رابشناسد و مارا تا. مشكل اصلي ما انتخاب يك راھنماست 
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فكر نكند .پیش سیمرغ ببرد و اما به شرطي كه اعتما د ما ، اورا مغرور نسازد 

. كه چون ما به او رأي داده ايم حتما كه ازھمه ي  پرنده ھا برترو بھتر است

پرنده ھا كه تعدادشان از ھزار بیشتر بود سینه پف كرده و از او خواستند كه 

تا راز خوشبختي را از اوبپرسند رھبرشان باشد و آنھا را به پیش سیمرغ ببرد 

از آنجا كه پرنده ھا ھرگز اتحادي نداشتند و ھركسي عاشق قوم و قبیله .  

ي خود بود ،  از اين گفته پشیمان شده و كار كشید به انتخابا ت و تبلیغات و 

شد " ھد ھد " پولھا خرج شد و سرھا شكست و آخر سر ،  . رأي گیري 

 .راھنماي پرندگان 

   :  او گفت

 راھي پرخطر و ترسناك پیش روي ماست و اين سفر ، سفر آساني نیست -

درست است كه باديدن سیمرغ ،  براي ھمیشه احساس خوشبختي .  

  . خواھیم كرد اما رفتن و رسیدن به انجا ھم ، دل و جرأت مي خواھد

  : پرنده ھا كه دل شیر پیدا كرده و آرزوي ھمه ديدن سیمرغ بود يكصدا گفتند 

 وقتي كه باھمه ي تلاش ھا، دعواھا و حقه بازي ھايي كه مي كنیم باز _

ما ھا تصمیم . احساس خوشبختي نمي كنیم ، زندگي ھیچ ارزشي ندارد 

 .خود را گرفته ايم و به دنبال تو، تا ديار سیمرغ خواھیم آمد 

پرندگان در دل آسمان آبي بودند كه ديدند از خاك وكوه آتش مي جھد 

از ھد ھد خواستند كه آنھارا به دره اي باصفا . نه ي شان است وبدجوري تش

  : برده و نگذارد كه از تشنگي تلف شوند كه ھد ھد گفت 

 بايد كه صبور باشید و تشنگي را تحمل كنید كه اين ھنوز آغاز راه است و ما -

  .تازه در شھر عشق ھستیم

  : بعضي از پرنده ھا غر زده و گفتند 

  . از سوختن است و ما از راھي كه آمده ايم بر مي گرديم  غمگین بودن بھتر-
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خیلي ھا  اما بي آنكه بترسند از میان دود و آتشي كه از دھانه ي توپ ھا و 

تفنگ ھاي آدمیان  بلند بود  گذشتند ودر لبه ي مرز آنقدر كشته و زخمي 

  : ديدند كه با خود گفتند 

ل كاكلي نیش مي گیريم و  صد رحمت به ما پرندگان كه میان دعوا، حداق-

آن ھم سر خاكي كه صدھا بار خط كشي . ھرگز خون ھمديگر را نمي ريزيم 

راستس اين آدمھا چقدر عاشق . شده و باز مي خواھند خطي نو بكشند 

  خط كشي اند ؟

 از شھر عشق كه گذشتند رسیدند به سرزمیني كه يا پر از بتخانه بود و يا پر 

نداشتند و ولي فكر و ذكرشان به بت ھايي بود كه از مردماني كه بتخانه اي 

نقاش ھا .  تو ذھن شان تراشیده بودند و از آنھا كمك مي خواستند 

ومجسمه ساز ھايي ھم بودند كه مرتب شكل فرشته ھا را تو دروديوار 

كشیده و حك مي كردند كه ھم پول گیرشان مي آمد و ھم  مردم به آنھا 

ست نداشتند كه از بت پرستان عقب بمانند و عده اي دو. آفرين مي گفتند 

پشت سرشان بگو يند كه اگرخدايي يا خداياني داريد پس كو ؟  معبدھا را از 

نقش و نگار ھا پر مي كردند و از بت پرست ھا دوري مي گزيدندكه يعني ما 

از اينكه ھر قومي با اعتقاد خودش مشغول بود راضي . حق ايم و شما ناحق 

مه از ترس اينكه مبادا طايفه و دسته اي به حكومت برسد و بودند و اما ھ

ديگران را ازحق خود شان محروم كند شروع كرده بودند به  تشكیل گروه ھا و 

حزب ھايي كه ھرگز نگذارند تا قدرت و حكومت ، در دست  يك نفر ياگروھي 

ه خاص باشد كه ھر وقت چنان شده بود ، حتي اجازه نداده بودند كه ديگران ب

كار و كاسبي خودشان برسند و يا ھركسي به رنگ  و مُدي لباس بپوشد كه 

برخي از پرنده ھا از اينكه  آنھا ھم مي توانستند در آن . خودش دوست دارد  

سرزمین صاحب حزبي و حقي باشند و به نوبت ھركدام روزي براي خود 

. آنجا بروندرئیسي شوند و پول و پله اي به ھم بزنند ، دلشان نیامد كه از 

ماندند و ھر كدام طرفدار بتخانه و معبدي شدند تاھم دلشان آرام گیرد و ھم  
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اينكه اگر روزي حقي را ناحق كردند وكیلي از  گروه خود داشته باشند كه 

  . نگذارند تا جرمشان ، آنھا را گرفتار قفس كند 

ز كوھاي يخ و دھھا پرند ه ماندني شدند و صدھا پرنده راه افتادند و با عبور ا

درياھاي منجمد ، رسیدند به شھري كه آنجا نه كسي آرزويي داشت و نه 

فردي مي خواست با نیرنگ و كلك ، سر ديگري كلاه بگذارد و بیشتر از 

ھمه به حق خود قانع بودند و با ھمسران و . ديگران داشته باشد 

ان، آنجا ھم البته بعضي از جوان. فرزندانشان ، بخور ونمیر زندگي مي كردند

ولي چون داروغه ھا فوري . شورش مي كردند و مخالف آن طرز زندگي بودند

با گازھاي اشك آورو باتون ھاي شوك آور سر مي رسیدند ، ھرگز فريادشان 

از پرنده ھا صدتا بیشتر بودند كه ديدند از اينجا بھتر، . به جايي نمي رسید 

ترسي از كشكول درويشان بدون ھیچ زحمت و . مكاني نمي شود پیدا كرد 

آب خورده و از مزرعه ھا دانه مي چیدند و چون جوان ھم نبودند ، آشوبي 

اما از پرنده ھا ، يك عده ھم بودند . نمي كردند كه پشت میله ھا گیر بیفتند 

كه آرزوھاي بزرگي داشتند  و فقط خوردن و خوابیدن و در بي خبري زندگي 

چشم به افق ھاي دور دوخته و . ي كرد كردن ، روح و جسمشان را راضي نم

  .با ھمه ي خستگي ھا ، ھمچنان شوق رفتن داشتند 

ھد ھد كه ھنوز به عھد و پیمان خود وفادار بود به پرنده ھايي كه ھمراه او در 

  : دل آسمان پرواز مي كردند گفت 

اژدھا و فرشته .  سر راھمان به سرزمیني مي رسیم عجیب و باورنكردني -

ھرچه خزنده است و جھنده،  لباس آدمیت به تن دارند و مثل آدمھا وديو و 

.  ھمه به بك زبان حرف مي زنند و خداي ھمه يكي است . سخن مي گويند 

بتخانه اي آنجانیست و معبدھاھم ھمه يك شكلي اند و نقش و نگاري تو در 

حتي كسي را نمي بیني كه بخواھد جور ديگري لباس . و ديوارھا نیست 

د و يا كه بخواھد خودرا به رنگ ديگري درآورد و مثلا يك آدم بگويد كه من بپوش

فقط يك چیز درد آور آنجا ھست .  از ديو بھترم و يا كه فرشته بگويد من از آدم
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كه آن ھم مغرور شدن به میزان عبادتي ھست كه ھركس ، در كنار كار 

آنجا رسیديم ،  اينھا را مي گويم كه وقتي به . وزندگي اش انجام مي دھد 

زياد معطل نشويم و از زن و مرد ھركس كه مي خواھد بماند و ھركس كه 

  .دوست دارد بار سفر ببندد كه  ھنوزراھي دشوارو طولاني در پیش داريم 

خیلي از پرنده ھا كه تا اينجا ھم خود را زوركي رسانده بودند بي رودرواسي 

  : گفتند 

ر ، مارا به  سوي جنگ و خونريزي   اگر مشكل فقط غرور است و اين غرو-

خوشبختِ  كامل ھم نشديم زياد مھم نیست . نمي بَرَد براي ما كافي است 

  .ھمینكه احساس خوشبختي خواھیم كرد براي ما كافیست .  

 در ھمان قلب آسمان بودند كه بعضي ھا را ه خود را جداكرده و ماندني ھا 

 شوق ديدار سیمرغ در سرشان بود ، آنھا كه ھنوز. ماندند و رفتني ھا رفتند 

پرندگان .  رسیدند به سرزمیني كه پر از نور بود و رنگین كمان ھاي ھزار رنگ 

حتي رنج سفر نیز از تن آنھا به . حس  كردندكه نه وزني دارند و نه غمي

چند تايي  از پرنده ھا چنان دچار حیرت و تعجب شدند . يكباره خارج شده بود 

انگار كه بي حس و بي درد بودند و . ز فراموش كردند كه حتي خودرا نی

حسرت . خوشبختي كامل، در نوري بود كه چشمانشان را خیره مي كرد 

اينكه چرا زودتر به آن شھر نرسیده اند ، تنھا چیزي بود كه به آن فكر مي 

  . كردند 

ھد ھد كه به سختي توانسته بود ھشیاري خود را باز يابد  جَلد و قبراق ، 

ال گشوده و ھمراه آنھا كه مي خواستند تا سرچشمه ي خوشبختي ب

بپرنددر قلب آسماني كه لكه ابري ھم نداشت تا اوج ھا رفت و رسیدند به 

سیمرغ  راكه ھم پیدا بودو . جايي كه شھر سیمرغ بود و آخرين مقصدشان 

ھم ناپیدا ، پیدا كرده و ھما كه ھمه ي عمرش را تو مغازه نشسته و براي 

  : وزش خوشبختي كتاب نوشته بود گفت آم
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نه خسته ايم .  راه دشواري ھم اگرآمد ه ايم انگاركه اصلا راھي نیامده ايم -

. و نه غمگین و نه حتي وزني ورنگي داريم و شده ايم  عینھو نورو روشني

دنیايي كه ما ازآنجا آمديم و فكر مي كرديم ھمه ي دنیاست جز دشتي سر 

  .سبز نبود

.  ه شھر ھا ديديم و آدمھا و موجوداتي كه ھرگز آنھا را نديده بوديم در بین را

ھمه اسیر حسادت ھا و طمع ھاي خود بودند و اگر ھم عاقل و نیكويي بود 

فكر ھمه به كتاب ركوردھا بود تا در ھرچیزي از بدي گرفته تا خوبي، نام خود 

از اين وضعیت ما ھا كه . را يك جوري در فھرست اولین ھا ثبت و ضبط كنند 

غمگین و دلخوربوديم و مي خواستیم ھمه خوشبخت باشند  به اين سفر 

  .آمديم كه تا راز سعادت را بیاموزيم و به جھانیان ارمغان ببريم 

نداي سیمرغ ، نیتي شد و افتاد تو قلبشان و با آن نیت برگشتند كه خودرا 

. مانده اند وبسنگاھي كنند كه ديدند از ھزاران مرغ ھمسفر، فقط سي مرغ 

. در وجود و سايه ي خود، سیمرغ را ديدند ودرسیماي سیمرغ ، خود را 

خوشبختي واقعي رابه دست آورده بودند  و در قلب آنھا جز نور محبت ، 

  . چیزي نبود 

  

١٣٨٧   
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  دو چشم درشت عسلی 

  

ھا بود و ھر ديدارش، تمثیل ديواري  اش، تجسم دلتنگي نگاھھاي ھرسان

غزالي گريزپا با دو چشم درست عسلي كه ھر . در آن سويش نھفتهبارازي

چه سخت بود با او سخن گفتن و شنیدنِ آواز . كرد گامِ تو، از تو دورش مي

اشكھاي مادر سرريز بود و دختر، . تپید  اي كه نگران، در قفسي مي سھره

  ... كرد اش مي پدر، او را از اين و آن نھان. حیران

وبرفي سنگین و من ،منتظر مردي كه شايد از راه زمستاني سخت بود 

. ھايي كه كم كم گل انداخت او آمد و صحبت از مننژيت شد و صحبت. برسد

خواني به او خوشامد گفت و دھھا مثل  تا كه رفتیم سر كلاس و غزال، با لب

او را با نگاھھاي شاد و مطمئن ديد و اما دخترش را ھراسان و به قول خود، 

  . دل اش را آزردتلنگري كه 

ھا  ام به دخترك، ايما و اشاره گذشتند كه روزي در خط نگاه روزھا ھمچنان مي

ھا و بر خوردش با ديگران  ديدم و جنبش لبھايي كه از خاطراتش در میھماني

ام مالامال ملال، اشك شادي،  من ھم كه معلم بودم و دل. گفت سخن مي

  . چشمانم را پر كرد
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  سفر

آمد و با خدانگھداري راھي مي  با سلامي مي. ھم مثل رفتنش بودآمدنش 

وقت رفتن تنھا ھديه ي ما، اشكھاي  پنھان .ما ھم عادت كرده بوديم. شد

ھايش را بوسه داده و آرزوي ديگر بار ديدنش را در گوشھايش  مابود كه شانه

  . كردند زمزمه مي

داد و  شايد ھم   ميشايد اگر بي تابي مادر نبود، رفتنش را از قبل خبر

يادم ھست . اش بود آرام و تودار بودنش عادت ھمیشگي. كرد خبرمان نمي

. زد زير گريه گزيد و تو تنھائي مي وقتي كوچك بود، ھرچندگاه خلوتي مي

كنارش نشستم و از . روزي براي چندمین بار در حال گريه غافلگیرش كردم

او . ش كنم كه برايم حرف بزندا آسمان و ريسمان بھم بافتم تا توانستم راضي

گفت، فقر خودمان، فقر ھمسايه و فقر ھمه ي مردمي كه  از فقر 

تر از آن بود كه فكر كني در  كم سن وسال . شناخت شناخت يا نمي مي

  . كند چنین عوالمي سیر مي

ھا را بھم  سفره ي دلش كه باز شد، شب ھنگام بود و باد، در و پنجره

ماند كه دندانھايش را براي  وم گرگي را ميكوفت و زوزه اش، ھج مي

ھر چند اتاق .آلود، تیز كرده باشد  انسانھاي درمانده در دشتي پر برف و مه

آورد  اند ديگ را آتش جوش مي محقرمان چنانكه بايد و شايد گرم نبود اما گفته

  : گفت مي! و آدم را حرف

كردم؟ اگر خورشید  داني چكار مي اگر جاي خورشید بودم، اين زمستانھا مي"

گفتم كه اي گودنشینھا ، از الماس اشكھايتان خنجري بسازيد و  بودم، مي

ھاي سرد و خاموشتان  ام را ، به كلبه پیكر مرا قطعه قطعه كنید و ھر تكه

راستي چه آرزوي . ھاي خاموش، يخ نبندند ببريد تا شايد  بچه ھا، زير كرسي

  "ربطي برادر، اينطور نیست؟  بي

اي  كرد و درست لحظه گفتم كه ھمیشه غافلگیرمان مي اري  اش مياز تود

دفعه آخر ھم . شد كه انتظارش را نداشتیم يا مي رفت و  يا كه پیدا ش مي
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با صداي مادر بیدار شديم و از . كه آمد، مثل ھمیشه آمدنش بیصدا و آرام بود

یم، يكھو شوق ديدارش را داشتیم و تا آمديم بغل اش كن.رختخواب زديم بیرون

  . اما درنگي كرده و دو باره در آغوش ھم فرو رفتیم. خشكمان زد

فقط فكر مادر بود كه عذابمان مي . شد بايد باورمان مي. حقیقت تلخي بود

خداحافظ : " تا كه باز، رفت و  وداعش  با مادر، چند كلمه بیشتر نبود.داد

  ."بربیاددعا كن كه با اين تنھا دستم نیز ، كاري از دستم ! مادر

  . راھي شدو ولبخندش ، درد مادر شد واو را ديگر ، ھرگز نديديم

بینم آرزويش  گردم و روزھاي كودكي و نوجواني اش، مي به گذشته كه برمي

اش در  چرا كه او سرانجام خورشیدي شده و ھر تكه.ربط نبود  چندان ھم بي

  .تظارش نبودداد و ديگر ، ھیچ سنگري چشم ان دلھا به حیات خود ادامه مي

  

  

  ١٣۵٩: باز نویسی مجدد  / ١٣۵۶    
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    ها نیز می گریند کوه

                          
ریز مرد،چرا گریه ؟ بیفتیم افتادیم : "از سنگلاخی می گذشتیم که پدر گفت 

خوابم . گریه ھا را پنھان کردم و پدر کول ام کرد ."  و دیگر رو پا نخواھیم بود 

بالا سرم کرکسی . با کتابھا و گاوھا مان تو باتلاقی جان می کَنَمبرد ودیدم

معلم کلاسمان نیز، افتاده به . می پرد و تو منقارش لخته ھای خون است 

  . جان نیمکت ھای سوخته ومادر صدایی شکسته دارد 

ازخواب که پریدم عرق سردی روپیشانیم بود و ستاره ای در دورترھا  سوسو 

جای امنی می .  دربدر و خانه به دوش. خیلی ھا بودند . دیم تنھا نبو.  میزد

  . خبر جنگ ھمه جا پیچیده بود . جستند 

 تو یک قطار باری ،   سر پا و فشرده میان ازدحام ، دور می شدیم که پدر 

  ! " تحمل کن نازنین : " گفت 

پدر ، .  روزھا می گذشتند و جز سقفی و آبی و جیره ای غذا ، ھیچ نبود 

من ماندم ، تنھا و . تفنگی برداشت ورفت . رد صحرا بود و دل اش گرفت م

  .درمدسه ای که شب وروزم را آنجا بودم. سرگشته ای تو غربت . بی یاور

ھمیشه امید می .  پدر،گاھگاھی سر میزد و تلفنی سراغ ام را می گرفت 

د ھستن!دلگیر نباش :"  داد و اما روزی بغض اش ترکید وبه نجوا گفت 

  ."لحظاتی که نه تنھا مردان بلکه کوھھا نیز می گریند 

زخم داشت و راه که میرفت، .  سالھا رفتند و اما او، این بار را جوری دیگرآمد 

! دیگه برمی گردیم:" می گفت . سنگینی یکی از پاھایش روتفنگ اش بود

  ."منطقه  رو  پس گرفته ایم

. یکی سراغ اش آمده بود . کرد خاک مادر تو آغوش ام بود که پدر جا کن ام 

گویی . برای پدر راھی باز کردند . غیر از ما عده ای ھم بودند. رفتیم مدرسه 

حالا از عزیزی یاد می کنیم که جنگ ، : "ھمه منتظرش بودند و او چنین گفت 
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 وسنگری  معلمی که روزی شانه ھایش، خاکریزی بودند. اورا ھم ازماگرفت 

".. .  

 ، تابلویی را رودیوار مدرسه می پایید که نامی آشنا تو چشمانم غرق اشک

معلمی که ھر وقت می دید قھریم، فوری آشتی مان می .سینه اش داشت 

   .آمده بود  به خوابم داد ویک بارھم
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  قهرمانان می میرند

 

م كش ديوار بود كه ياد تك پري افتاد ردّ نگاھم به عقابي خشك شده رو سینه

يا بھتر بگويم آخرين كتابي كه پدر آن را ھنوز تمام و كمال نخوانده . لاي كتابي

ي  كنارش افتاده بود و پر عقاب لاي آن و مادر، ھمانجور تا كرده و در كتابخانه

 . كوچك بالاسرش تو اتاق خواب گذاشته بود

ھاي سفید و دست لرزانش ھم اگر بود حتي حالا تو  مادر با گیس

شد و  اش ھم كه ناچار بود نمازش را نشسته بخواند، باز پا مي نودسالگي

زد كه سرش  گرفت و به پر عقابي بوسه مي غبار از تن كتابھاي پدر مي

چشمانم خیره در نوك و چنگال آن . ھمیشه از آن كتاب سرخه بیرون بود

اي آن ديدم دلم سخت  عقاب بود كه وقتي تصوير خود را در چشمان شیشه

رگشتن از میھماني بودكه به دخترم سارا كه پیش مادرم بود تا گرفت ودر ب

 » ازمادر بزرگ چه خبر؟ خوابه يا ھنوز مشغول ذكر؟«: تنھانباشد گفتم

اش در خصوص اصلاح نباتات مقاوم كار  سارا كه چند ماھي بود رو پايان نامه

! ابهخو«: ي دفاع از تز دكترايش راداشت با اندوه گفت كرد و مدام دلشوره مي

اما قبل از خواب چاي تلخي خواست و سخت گريست و من ھم نفھمیدم 

خیلي ھم تو نخ آن كتاب سرخه . اما خیلي زود خوابش گرفت. چه خبرشه

 » .گشت رفت سراغش و اما دست نزده برمي ھمینجوري مي. بود

آذر، ماه آخر پايیز . سارا كه گفت و ديگر چیزي نگفت من ھم بغض ام گرفت

برو «: گفتم. گذشت وز درست بیست و يك سال از مرگ پدر ميبود و امر

خوام  ھمون كتاب را خیلي آرام و بیصدا برام بیار كه براي يك بار ھم شده مي

 » .آن را ورق بزنم

اي و بیا بخواب كه براي فشار و  ھمسرم ناھید درآمد كه دير وقته و خسته

 كه چشمانت ھم اعصابت بیخوابي بیشتر از اين درست نیست و مخصوصاً
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خیلي وقته كه از ! يك شب كه ھزار شب نمیشه عزيزم«: گفتم. سرخ شده

تونیم بريم  ي خود يك عالمه دوريم و حالا كه سرخاك پدر ھم نمي قبیله

 » .حداقل بگذار يك چند لحظه، بوش را از اين كتاب بشنوم

شه و اگه بفھمه چي؟ اگر بیدار ب« : سارا كه آمد ديدم دلھره دارد و گفت

 » !شه ترك مي ببینه اين كتاب نیست به خدا زھره

 » !دم كه قبل از خواب سرجاش بذارم قول مي«: گفتم

سارا و ناھید ھر دو شب به خیري گفتند و من در خلوت خود كتاب را كه 

قھرمانان «ھر چند رو جلد و عطف كتاب با حروف سربي . گشودم بھتم گرفت

چند . زي كه اصلاً نبود كتاب بودن آن بودزركوب شده بود اما چی» میرند مي

. زد و با دستخط پدر مزيّن صد صفحه كاغذ سفید بود كه حالا به زردي مي

كتاب .شد ھاي خالي آن شروع مي درست جايي كه پر عقاب بیرون بود صفحه

ي عصري كه امید تو  خواندم ديدم پدر ازتبار عشق بود و بازمانده را كه مي

ھايش جان يافته بود  پدر در نوشته.  بود، سوزان و روشندلھاشان، عین آفتاب

و مدام، دل نگران دستاني بودم آلوده كه ھر لحظه رو گلوي او فشار 

تاكه صبرم تمام شد و با خنجري پنھان، پشت سر پدر راه افتادم . آوردند مي

رفتم و از جمھوري تا  پا به پايش مي. كه او را از مرگي حتمي نجاتش دھم

ان با ھم بوديم و وقتي خواست سوارمترو تا شوش برود و از آنجا به بھارست

سه راه مولوي بود كه جلو دارش شدم و . میدان اعدام، باز رد پايش را داشتم

از سر راھم ! تو مثل اينكه عوضي گرفتي««: گفت» !تو بايد فراركني«: گفتم 

. گم، تختي رو يدوني كه كي رو م مي. برو كنار كه الان جھان پھلوان منتظره

: گفتم» !اگه خدا بخواد تو وزن ھفتاد كیلو میرم رو تشك، براي قھرماني

اگه خاطراتت را خوانده بودي ! گم نرو بخاطر ھمین ھم ھست كه مي«

يعني . كنه فھمیدي كه ھمین امشب تختي ھم از كشتي وداع مي مي

 . »!دن زير چرخھاي قطار تو را ھم ھول مي. شه كشته مي
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اما انگار كه ! دانم كي ھستي واز كجا خاطرات من افتاده دستت مين«: گفت

ي خاطراتم را  اما اگه ھمه. شناسمت سالھاست با مني و يه جورھايي مي

فھمیدي كه يكي ھم اون بالا بالاھا ھواي مرا دارد و يھو  خوانده بودي مي

 . »ايستد قطار مي

ونا خیلي دقیقه و ي ا به ھر حال از من گفتني كه بدوني نقشه« : گفتم

 » !مرگت نزديكه

ستارخان سپرده كه اگه بمیرم بھتر ازاونه كه يه عمر با زخم زندگي «: گفت

گفته به حمام فین كاشان اگه رفتي . فقط گفته مبادا به پارك اتابك بروي. كنم

زنند و خلاص، اما با پاي لنگ، شھسواري سخت  چون رگت را مي. باز نترس

پسرت بابك ھنوز آنقدر بزرگ نشده كه وقتي !  خدا نروتو را« : گفتم» .است

 » .اش كنند وا ندھد و با اشكھايش تو را رسوا نكند شقه-خوان شقه مي

از سر راھم برو كه با . تو پاك قاطي كردي و زده به سرت« : دمغ شد و گفت

 » .تقدير خود تنھا باشم

آمد  كه به نظر ميمردمي . پدر رفت و تا به خود آيم در ازدحام مردم گم شد

 شان دوخته است و حتي موقع دوخت و دوز، سوزن گم شده و  ي دھن ھمه

اند و تو خیابان شاه، جاي باران خون از لب و  ناچار با جوالدوز بندشان زده

 . چكید ھا مي لوچه

ي من  كنم و اما از روزي كه مادر تو سرنوشتش میاد، سر وكله پدر را گم مي

دار كه از پشت حصاري  پسر شرقي با شلواري وصلهيك . شود ھم پیدا مي

پدري كه شانس آورده . گويند پدرش است نگرد كه مي آھنین به مردمي مي

يا مثل . بود و مثل رفیقانش قدرت و سید، در خروشاني ارس غرق نشده بود

دايي خدا بیامرزش در اوج قھرمانیھايش تو المپیك، بخاطر اينكه كرنش و 

 دوست نداشت ارباب جرايد او را ھنوز نمرده تو افكار تملق و دورويي را

گفت ھرگز براي خوشبخت  پدري كه بعدھا مي. عمومي چالش نكرده بودند

ي كساد  شدن حتي يك بلیط اعانه ھم نخريده و به درآمد خود تو حجره
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او عاشق كاغذھاي سپید و . كاغذفروشي تو بازار رنگرزان قانع بوده است

ھاي فھیم  چي ي جوان و چاپخانه ھا عمر تمام به مشترييكرنگي بود كه يك 

 . فروخت مي

كتاب را بده من كه « : گويد اذان صبح بود كه ديدم، ناھید بیدارم كرده و مي

فھمه كه  مادرت علويه خانم حالا براي نماز پا میشه و مي» !بذارم سرجاش

وخم شد رفت كه نرفت  ناھید مي» .ھايش دست زديم اجازه به يادگاري بي

او كه رفت باز خوابیدم و وقتي پاشدم كه ديدم . كه پر عقاب را از زمین بردارد

خود را زدم به آب كه بلكه . ام برد و من ھمچنان ايستاده سارا را سیل مي

ريخت  ھاي آبي كه رو صورتم مي كاري كنم و اما تا دستم به او برسد با قطره

پاشد   ايستاده و رو صورتم آب ميديدم سارا بالاسرم. با وحشت از جا پريدم

تا مادر از . پاشو و خودت را اينقدر به موش مردگي نزن! پاشو بابا«: گويد و مي

نانوايي برنگشته و از كوره درنرفته، حاضر شو كه امروز شیفت كاريت ھست 

اند و بايد مثل عقابي بالا  ناسلامتي نجات غريقي گفته. و بايد بري استخر

میگه دلش گرفته ! براي مادربزرگ ھم گل گاوزبان بگیر! زنيھا چرخ ب سر بچه

 » .شه ي اونو نخوره دلش باز نمي و تاجوشانده

منم ! حتماً دخترم«: گشودم گفتم ھايم را از ھم مي در حالیكه با زحمت پلك

 » .ام میرند و من تازه متوجه شده دلم گرفته، قھرمانان ھم دارند مي

دونم منظورت چیه و چرا  نمي« :ورده بود گفت سارا كه از اين حرف من جا خ

 » .میرند پدر، آنھا ھمیشه با مردمند اما قھرمانھا نمي! اين حرفو زدي؟
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 آیدین

                                          

پچ پچ و ھمھمه در ھم بود كه از مسجد در آمديم و ھر كسي از يك گوشه 

سنگین بودند و برفي كه از كله ي سحر ، قدم ھا . اي افتاد تو كمركش آبادي

داشت  تاريك مي شد و با فكر . يكريز مي ريخت ، كوچه ھا را پوشانده بود 

اينكه بنشینم راديويي . وخیالي مغشوش ، دل و دماغ چیزي را نداشتم 

فانوسي روشن كرده و با پیشاني . گوش بدھم و يا كه لاي كتابي باز كنم 

به بچه ھا چه بايد مي .فكر فردا رھايم نمي كرد .م داغ ، دم بخاري چمبك زد

  گفتم ؟

حالا : " سكوت مثل پتكي بر ملاجم مي خورد كه دست دست كرده و گفتم 

، كدوم يك از شماھا مارو به جنگ تاريكي ھا و " آيدين " بگین ببینم بعد از 

بود " آيدين " ھر وقت كه حوصله مان سر مي رفت "ديو سیاه خواھید برد ؟

با مَتَل ھا و قصه ھايي كه مي گفت، خستگي . صحبت ھاي شیرين اشو

پسركي  بود تكیده و گند مگون و از اول اش سرِپر بلايي . مان در مي رفت 

  . دو سه سال پیش ھم مادرش سرِزا رفته بود . داشت 

رفتم ببینم چه خبره كه ديدم مردم به . خبرش را كه آوردند اوّل جا خوردم 

شلوغي را .  گرگ اند ونگاه ھا به برفي سرخ  خیره مانده دنبال رد پاي

شكافته ومیرفتم پیش كه در ماتم چنین مرگي ، مات ام برد و ماندم كه چكار 

  . كنم 

روزھا وماھھا با شتاب مي گذشتند وبه تعطیلي مدرسه ھا چیزي نمانده 

. مي رفتم " ادزور آب" ده دوازده روز ديگر امتحانات تمام بود و بايد از دِهِ. بود

قره " و اينكه چرا يكه وتنھا ، تو آن برف و يخبندان  به " آيدين " ولي مرگ 

، كلافه و دلخورم "عمو عباد " تاكه . مي رفت ، ھنوز برايم سؤال بود " قوش 

خدمتگزار مدرسه بود . ديد  و وقتي فھمید كه چرا پَكَرَم ، يك چیزھايي گفت 

دولت نداشت و ھمینجور ديمي ، مدرسه را آب و در آمدي از . پیر و افتاده . 
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اما مردم ھوايش را داشتند و زندگي اش ، كم وبیش مي . جارو مي كرد 

پدرش رو كه مي شناسي ، دست تنھاست : " عمو عباد گفت . چرخید 

طفلي مي .روزي ھم كه آيدين رو مي فرسته دِهِ بالا ، بدجوري ناخوش بود .

دامادشون بگیره بیاد كه به ھرحال ، پیشاني رفت كه چند حبه ترياك  از 

كسي مايه ي اين دنیا نیست وبچه و پیر و جوون ھم .نوشتش اون شد 

  .لابد سرنوشتش اون بود و كاري نمي شد كرد . .. سرش نمي شه

  

 ١٣۵٨  
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 یک آسمان کودکی

 

لتمند و نیكوكار در گوشه اي از دنیا ـ ھر آنجا كه به تو نزديكتر است ـ مردي دو

مي زيست كه شايع بود اگر به گنجي دست نمي يافت، ھرگز اين حشمت 

به ھمین خاطر ھم روزگاري پسركي فقیر، به قصر آن . و شكوه را نداشت

. مرد پیرسالي مي رود كه روزي او نیز مثل وي آھي در بساط نداشت

. گنجي يافتپسرك، بیزار از فقر، كنجكاو رازي بود كه بداند چطور مي شود 

مي خواست وارد قصر شود كه قراولان، تا ژنده پوش اش ديدند او را از در 

اما پیرمرد كه در دورترھا زير سايه ي درختي نشسته و شاھد واقعه . براندند

 .بود كسي را فرستاد كه آن ريز پسر را پیش او آورد

 نیمكتي پسرك كه رسید پیرمرد به احترام وي بلند شد و او را كنار خود رو

: نشاند و از میوه ھايي كه تو بشقاب بود براي او يكي پوست كَند و پرسید

: پسرك كه اعتماد به نفس اش را بازيافته بود گفت» حرفت چیه پسرم؟«

مردم مي گويند كه زماني شما نیز مثل من ھمیشه گشنه بوديد و حتي «

 » !كفشي نداشتید

چرا با اينكه ! ست پسرممردم ھر چه مي گويند درست ا»: پیرمرد گفت

 »میداني و مطمئني باز مي پرسي؟

مي خواستم اگر نقشه اي از گنجي داري كه ھنوز سراغش «: پسرك گفت

 ».نرفته اي آن را به من بدي كه شايد با پیدا كردنش سعادتمند و پولدار شدم

 ».نام من داراست«: پیرمرد با لبخندي اسم او را پرسید و پسرك گفت

من فقط اسمم «: گفت» تو كه دارايي پس دردت چیست؟ «:پیرمرد گفت

داراست و با مادر و خواھرم سارا، بي چیزتر از آنیم كه حتي سقفي 

آمدم بگويم اگر نقشه ي گنجي نیز نداشتي برايم بگويي . بالاسرمان باشد

 ».شوم" دارا"كه چطور مي توانم واقعاً 
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از چه رو اين سؤال را « : پیرمرد كمي انديشید و بعد با لحني محزون پرسید

 »از كساني نكردي كه آنھا نیز زماني فقیر بودند و حالا بیشتر از من دارند؟

نیكي ھاي شما را ھمه . آخه شما ھم خوبید و ھم پولدار«: پسرك گفت

تعريف مي كنند و من نیز مي خواھم اگر روزي توانگر مردي شدم نیكوكاري را 

 ».از ياد نبرم

ي را كه مي جُستي خود يافته اي و حتماً به آرزوھايت راز«: پیرمرد گفت

 ».خواھي رسید

پسرك در انديشه شد و غرق عطر گلھا، خاموشي گزيده و ھمانطور كه 

خود را در بیاباني پرريگ و بي علف ديد كه خارھا تا . نشسته بود خوابش برد

 به ھر تشنه كام مي دويد و. سینه اش قد كشیده و ھیچ تنابنده اي پیدا نبود

روزھا و . آب و چشمه اي كه مي رسید تازه مي ديد كه ھمه سراب است

شبھا چنین مي گذشت و ديگر نه نان پاره اي داشت و نه در قمقمه اش 

 .حتي قطره آبي

عرق ريزان و ناامید فراز تپه اي رسید و در چشم اندازي دور، جويي 

در فرودش به سوي . درخشنده ديد و آفتابي كه شايد دوباره گول اش مي زد

آب، گريزناك و عطشناك مي رفت كه ناگه آھويي از پا افتاده و غمین ديد كه 

 .مرگ تو چشمانش خانه كرده بود

آھو را بر دوش گرفت و بیش از آنكه خود را بینديشد با بارِ روشانه اش به  

آھو كه سیراب شد خود نیز جرعه اي خورد و . آبي رسید كه ديگر سراب نبود

او ھم . ھر دو تاب و تواني يافتند آھو تني به آب زد و از رود گذشتوقتي 

براي اينكه خستگي اش را جايي زير شاخ و برگ درختان مخفي كند با پويه 

آھو كه قدم تیز كرده . ھاي آھو مي رفت كه سراپرده ھايي برافراشته ديد

و نیز ا. بود به چادري ابريشمین رفت كه تار و پودش ھمه نقره و طلا بود

بعد، . نزديك شد و صداي گريه ي شوقي شنید كه آھو را در بغل مي فشرد

ناله و آه و ھق ھق آن زيبا صنم شنید كه باز، زار ـ زار براي آھويش مي 



 ھاي كوتاهداستان / كتاب اول / آثار علیرضا ذیحق مجموعھ 

  ٧٨   

اما مرھم زخم ام را با ! آمده اي و مي بینم طربناكي«: گريست و مي گفت

 بیاورد ھنوز نیاورده اينكه قرار بود تا غروب، يكي بي آنكه خود بداند با خودش

آه اگر آن ره گم كرده باز نیايد ديگر ھیچ آيینه اي را نیز رغبت ديدار من . است

اي خدا كه در خواب من، آن بنفشي ھاي گلي خاردار را نشانم . نخواھد بود

داده و گفته اي كه تا غروب ھديه ي تو خواھد شد تا شكاف زخم چھره ام را 

 » نفرستاده اي؟درماني باشد پس چرا تا حالا

او كه اين شنید ياد خاري افتاد با گلھاي بنفشي كه در ريگزاراني بس دور، 

درست لحظه اي كه آفتاب، نورش را . آن را ديده و از گلھاي آن يكي چیده بود

تو كوله پشتي مي نھاد، او گل را ھديه ي آن رعنا نمود و آھو را بوسید و 

 و زنان و مرداني كه بر سر و روي او خواست برود كه سلطان دياران را ديد

 .سكه ھاي طلا مي ريختند

. به دستور سلطان، حكیمان آمدند و صداي طبل و دھل و آواز، دشت را آكند

شھزاده ھم كه افسانه نامش بود طبق عھدي كه داشت به عقد و عروسي 

سالھا بعد كه او با مال و منال و شوكتي فراوان به زاد و بومش . وي در آمد

 »!حتما كه گنجي يافته است«: برگشت ھمه گفتند

پسرك كه خواب بود بیدار شد و در حالي كه خیره به پیرمرد نگاه مي كرد 

 ».ھمه چیز را فھمیدم«: گفت

پسرك با جامه ھاي ژنده از قصر خارج مي شد كه ديد مادر و خواھرش تو 

رتش را بیابد آن تأمّلي كرد و تا جواب حی. كالسكه اي زرين او را صدا مي كنند

تو نقشه ي گنج را يافته اي و از اين لحظه «: پیرمرد گامي پیش نھاد و گفت

به بعد داراي دارايي و با خانواده ات صاحب تالارھا و اتاق ھايي مجلل در 

تو وقتي آمدي سرشار از عطري بودي كه مرا ياد . گوشه اي از اين قصر

 ».تم ھديه ي من كرده بودخدايي انداخت كه ھر چه را ھم كه نمي خواس

روزي و روزگاري كه آن پسرك، پیري فرزانه شده بود و فردايش را ديگر قرار 

: نبود میھمان جھان باشد به شاگردانش، فرجامین سخن اش را چنین گفت



  علیرضا ذیحق
 

  ٧٩  

تا گفتاري نیك، كرداري نیك و پنداري نیك با شما نباشد، بھروزي ھرگز «

  ».سراغتان را نخواھد گرفت
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  ضیافتی زیر رگبار

  

در اين دنیاي گل و گشاد، تو دياري كه ھمه جاي آن گل بود و بلبل و مردمي 

ي  اش با ھمه كرد كه تو ھفتاد سالگي مسرور، فیلمسازي زندگي مي

ھايي كه سراغش آمده بود، در انزوايش تو  شانسي ھا و خوش خوشبختي

 فیلمسازي كه در جواني موفق .ي سالمندان كمي حالا غمگین بود خانه

ھاي  پله ھا و راه شده بود بعد از دو سال سیر وسیاحت در آسانسور

اش آن را به تصويب  آسمانخراشي مصفا، با يازدھمین بازنويسي فیلمنامه

  . ھاي ريز و درشت اي برود با ستاره برساند و سراغ تھیه كننده

اش، فیلمش كه با  قهاو كه عشق دريا داشت و موج سواري ورزش مورد علا

در . خواست كلید بخورد بارھا دچار مشكل  شد مي» موج خنده و عشق«نام 

ي سینما، حتي دونفر ھم پیدا نكرد كه  میان ستارگانِ پانزده تا بیست ساله

بخواھند تا آخر فیلم عاشقانه ھمديگر را دوست داشته باشند و ناچار شد با 

ه جان ھم بیندازد و مدام با عشق و يك بازنويسي نھايي، آنھا را مرتب ب

اما چون بزن بزن تأثیرات نامطلوبي از نظر . ي ھم بزنند مھرورزي، تو سرو كله

تربیتي رو  روح و روان كودكان داشت، بناي كار را گذاشت به بريز و بپاش و 

بدعنقي و لجبازي و حتي تا آنجا جلو رفت كه وقتي آقا داماد بعد از آتش 

اش شده بود در حال، پدرزن  ھا تو مخ عمیقي با بشقاب پرنده  بس، دچار زخم

اي پشت در حاضر كرد كه مبادا عروس خانم بعد از دسته گلي  را ھم به بھانه

البته اين . كه به آب داده ناچار شود كه دست لطفي به زخم شوھرش بكشد

ي رقص و آواز   فیلمساز ما، بخاطر دل مردم ھم كه شده بود چند صفحه

اش در فتح  نه نیز تو فیلمش گنجاند كه بعدھا بخاطر پیروزي شگرفمردا

گیشه، جسارت او را ھمه ستوده و از اينكه مردان توانسته بودند آن قدر قر 

دھند و زنھاي بزك كرده براشان سرو دست بشكنند، موجي تو سینما راه 

، رقاصانِ افتاد كه حتي به زندگي مردم نیز راه پیدا كرده در آن عصر و آن دوره
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اي راه انداختند كه تو رقص شكم دست  ھا چنان ولوله مرد تو عروسي

  . ھاي بنام دنیا را نیز از پشت بستند رقاصه

اش را انجام  فیلمساز ما كه حالا به زحمت با پاھاي لرزانش تكالیف روزانه

اش كه او ھم تو ھمان  داد، ھوس كرد كه به ديدار رفیق قديمي مي

ساخت برود و حالي از او  عمري براي ديگران فیلم ميآسايشگاه بود و 

. اش ھاي ھنري آوري بپرسد كه در اين رفتن باز ياد گذشته افتاد و نو

ھايي كه در آنھا چنان از نجابتِ محبوسیني حرف زده بود كه اگر آنھا  فیلم

ھاي آھني را با نازِ انگشتي خم كنند و  توانستند میله كردند مي اراده مي

ه رشوه و نفوذي در كار باشد قدم زنان سوي خانه بروند و اما چون آنك بي

محكومین، تابع قانون بودند و ھمینجوري قلمبه از آسمان به زندان افتاده 

بودند، ھرگز  چنین كاري را جز در مواقع اضطراري و حیاتي مرتكب 

 اول اند اش را نیز براي اينكه كسي نگويد رويین تن قھرمانان فیلم. شدند نمي

ھا تا دنیا دنیاست در داغ آنھا اشك خواھند  ديد بیننده كشت و بعد كه مي مي

كرد كه با  ريخت واين ھم انصاف نیست، بعد از كمي مردن آنھا را زنده مي

  . انتقامي خونین، زمین و زمان را به ھم بريزند

اش ، جز ساختن  ديد كه در عمر ھفتاد ساله او كه دراوج پیري بود و مي

ھايش  اد فیلم، ھیچ وقت كار ھنري انجام نداده و باكلي پول و پله، بچهھشت

اي از ينگه دنیا پلاسند و او چنین تنھا افتاده، گامھايش را  ھر كدام تو گوشه

اش رسید، ديد كه او ھم مثل او در كمال  كمي تیزتر كرد و وقتي به دوست

درخشش در رفیق او كه روزگاري ضمن . خوشبختي، تا اندكي ملول است

ھاي جھاني، با پول و شھرت و جوايزش زبانزد بیگانگان و  جشنواره

اش نیز اسم فیلمھاي  نماي مجلات سینمايي بود، از اينكه حتي رفیق انگشت

العاده دلتنگ شد و اخر سر ھر دو با گلايه از  او را به ياد نداشت، فوق

ه به به ھا پس اين ھم«: يكي گفت. ناسپاسي مردم، يادي ازگذشته كردند

ھا، مال آنھايي بود كه به  به به! باد ھوا«: ديگري گفت» ھا چه بود؟ چه و چه
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شان فراموش شود و يا مال خوشبختاني بود تو  آمدند تا بدبختي سینما مي

شد خیلي خوشبختند و براي اينكه نكبت بیخ  شان مي اينجا و آنجا كه حالي

  » . روي كارند رأي بدھندگلوشان را نگیرد بايد ھمچنان به احزابي كه

آنھا گرم و حسابي گپ زدندو وقتي كه دق دلشان خالي شد و شادمانه از 

به خدا راست گفتي زندگي كه فقط «: ھم خداحافظي كردند، يكي گفت

يعني ھمان . خوشكامي نیست مردم كمي ھم با يد به فكر نیكنامي باشند

  » !گويي موج سوم گويم خط سوم و تو مي چیزي كه من مي

شد كه ديد  فیلمساز ما آرام آرام داشت به اتاق پر گل و بلبل خود نزديك مي

صادق كُرده سرايدار آسايشگاه، باز با صدايي مخملي در تنگناي راھرو زده 

او . گويد ي مینايي سخن مي وفايي اين دايره زير آواز و از گوزنھاي زخمي و بي

نديشید و غزلي سلطاني كه تا ايستاد و گوش كرد به ضیافتي زير رگبار ا

پیوسته آرزويش بود و اما از ترس سرماخوردگي، يكبار براي ھمیشه ھم كه 

  . ھايش بگنجاند اي را حداقل، تو فیلم شده ھرگز نتوانست چنان صحنه

  

              ١٧/٧/٨۵   
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  عصر پاییزي 

  

ر ھرگز ھیچ پست و مقامي را د» چیچو«تنھا موردي كه تو زندگي باعث شد 

آمدند نپذيرد و حتي به پیشنھاداتي در حد وزارت  ھايي كه روي كار مي دولت

نیز جواب رد بدھد، عشق او به خواب عصر بود و اينكه به ھیچ قیمتي 

كاري، بعد از ظھري را   و تراكم ھاي محوله خواست به خاطر مأموريت نمي

 نابینايان به ھمین خاطر ھم چسبیده بود از شغل آموزگاري به. سیر نخوابد

  . شد و درآمدش كم بود كه كلاسھاشان ھمیشه سر ظھر تعطیل مي

تر  او خودش را آزموده و ديده بود كه ھر وقت چیزي تو بساط نداشت، راحت

كرد و نه عیالش كه افسردگي را  نه خودش ھوس كوچه و بازار مي. بود

. وشي بكشاندبازي فر ھاي اسباب ھا و مغازه اي سازد  و او را به بوتیك بھانه

شد و نه عمرش كه به خاطر پولي كه چرك  اين طوري نه خوابش حرام مي

بعضي وقتھا ھم كه . كف دست بود مجبور شود صبح تا شب را سگ دو بزند

داشت و ضمن  اش را برمي ماند، كف ريش و خودتراش ھا خواب مي صبح

 شد كه شصتِ كرد و خوشحال مي تدريس، صورتش را تو كلاس اصلاح مي

  . شود آموزان نیز خبردار نمي دانش

ي روستاھاي جھان، صداي  برد و براي اينكه در ھمه او از اين آزادي لذت مي

اش بپیچد حدود ده سايت و وبلاگ به ده زبان راه  انداخته و تنھا  خواھي آزادي

» چیچو«حتي . زباني بود زباني كه از آن بیشتر استقبال مي شد زبان بي

اي چاخان  ھیچ ملاحظه گذرد بي اش چه مي د تو دل لامصببراي اينكه بدان

ھاي سینما، سفرھاي دور و  ديد كه از خاطراتش با ستاره كرد و مي مي

گیرش با ارسطو، كانت، سیمون دو  ھاي نفس درازش به دور دنیا، و مباحثه

  . گويد گوارا سخن مي بووار و چه

دش را آزاد ي درست و حسابي داشت خو گاھي ھم كه حال و حوصله

گذاشت كه ببیند اگر او يك معلم نبود و مثلا يك كاسب بالفطره بود چقدر  مي
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اين جور . چشم وروتر باشد تر و بي اش ممكن بود دريده تو روابط اجتماعي

تواند باشد و اگر كسي ساكت   آدمي ھر چیزي مي ديد  ھا بود كه مي وقت

ند كسي را زير سر نداشته توا است و سر به زير دارد، نه اين است كه نمي

. او فھمیده بودكه مسأله فقط بودن و نبودن نیست انتخاب ھم ھست. باشد

كرد و آرزوھايش را مثل  ھاي درونش سرباز مي تو اين مواقع بود كه  عقده

آزرد  ديد كه در میانسالي ھم جانش را مي ھاي چركین دوران بلوغ مي جوش

البته خود را ھم زياد مقصر . ديد  نميي ناچاري راجز سوختن و ساختن و چاره

تقصیر را بیشتر در تاريخ، جغرافیا، اجتماع و تنگ چشمي . دانست نمي

ي تك دم  ديد كه با خودرأيي ھمیشه تو اين درسھا، ھر چه نمره دبیراني مي

  . كردند ي او رديف مي دستشان بود در كارنامه

ي بزندوسوراخي را  به ھا سر كه امروز مجبور بودبه بازار سرّاجي» چیچو«

اش  اش اضافه كند كه بتواند شلوارش را تو شكم برآمده كمربند چرمي

سر راھم به سراجي، «: را صدا كرد و گفت" سوفیا"تر گره بزند، زنش  راحت

در مورد مسائل جھان و اينكه چرا » فرانكو«شايد به انجمن ھم بروم و با 

شود  ق سر برج، ھمیشه دير ميصلح و بشريت اينقدر به خاطر افتاده و حقو

  ».شود كه ازچشم بقال و قصاب قائم شوم، گپي بزنم و من مجبور مي

بازي  مشغول عروسك» سوزان«ي شان  كه با دختر بیست ساله» سوفیا«

به فرانكو بگو از روزي كه رياست انجمن را پذيرفته ديگر ھیچ «: بود گفت

بگو حداقل .  نام كندپذير را ثبت اي نیست كه دخترھاي تربیت مدرسه

  » .صاحب نیفتند ھا بي اي تصويب شود كه بعد از مرگ اولیا اين بچه مصوبه

كشید و  كه بعد از رفتن به سراج بازار داشت يك نفس راحتي مي» چیچو«

آورد چشمش تو جوي خیابان به يك كارد  كمربند، ديگر رو شكمش فشار نمي

دن اعلاني صاحبش پیدا شده و سلاخي افتاد و آن را برداشت كه شايد بادا

  . به او برگرداند
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كه تو انجمن فرصت سرخاراندن نداشت و فقط مجبور بود كه » فرانكو«

 زود خالي كند تا پروستاتش درد نگیرد،  در ورود به توالت، -اش را زود مثانه

نباشد، » سوزان«به خواھرم بگو كه زياد دل نگران «: را ديد و گفت» چیچو«

مان نیست و نابود  ي يدي شايد ھمین روزھا بمبي تركید و ھمهخدا را چه د

مان كرد و نه ما مانديم و  ي اي آمد و زير آوارھا له و لورده شديم و يا كه زلزله

اي  ھاي جھاني و منطقه چیزي از بحران" سوزان"ھمینكه ". سوزان"نه 

اين خوشبختي كم چیزي . اش نیست به خدا عین سعادت است حالي

شما ھم اگر مُرديد باز مھم . توانید برايش مھربان باشید  تا مينیست و

اش ھستم خواھم بود و مطمئن باشید كه  به ھر حال من كه دايي. نیست

. اگر براي ھیچكس ھم كاري از دستم برنیايد، حتماً براي او كاري خواھم كرد

  ».اي ھم باشدبراي بعد  ھاي ناحیه بحث در مورد حقوق و بحران

را بغل كرد و با خداحافظي از او، حس " فرانكو"خیلي صمیمانه " چیچو"

  . اش گل كرد و رفت كلیسا كه برايش دعاكند خويشاوندي

شب را او و زنش ضمن شادماني ازتقدير با آھنگ بابا كرم رقصیدند و بعد با 

  . سمفوني سیزدھم بتھوون به خواب رفتند

 بیدار شد و رفت سراغ با خرخر زنش،" چیچو"پاسي از شب گذشته بود كه 

اينترنت كه مشخصات كاردسلاخي راتو لیست اشیاء گمشده ي دھكده وارد 

  . كند

آموزان نابینا به واپسین ديدار خود با  در عصر پايیزي فردا بود كه دانش

خاست، دستان او را به  شتافتند و با شمیم عطر او كه از تابوت برمي"چیچو"

است درب تابوت را چفت كرده و ھر خو كشیشمي. نوبت در مشت فشردند

چه زودتر مراسم تشییع را تمام كنند كه در روستاي ديگر، عزاداراني منتظر او 

  . رساند بودند و بايد با اولین پرواز، خود را به آنجا مي

كرد كه ھر كسي  شد و حس مي كه از مرگ ھمه متأثر مي» فرانكو«

ه اجازه دھد در تابوت را ھر شود، از خواھرش خواست ك تر مي میرد راحت مي
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تو قلبش يك كارد سلاخي به امانت دارد «: سوفیا گفت. چه زودتر سفت كنند

  ».كه منتظريم شايد صاحبش آمد و تحويلش داديم

كه مشكل رادر اين ديد، فوري پريد جلو و با كشیدن كارد از دل " فرانكو"

 را به صاحبش دارم كه روزي آن اش مي من نگه«: به خواھرش گفت " چیچو"

  . »برگردانم

ي عروسكھايش، لباس سپید عروسي به تن كرده بود  نیز كه لنگه" سوزان"

اش را پاك كرد و به تابوتي خیره شد در  با چین دامنش دستھاي خونین دايي

اي پیش، آشنايي در آن خوابیده بود كه ھر ورز برايش  اعماق قبر كه لحظه

اي دم پاساژھا، مرتب  ھاي سكه خريد و مثل اسب آبنبات و شكلات مي

  . داد سواري مي

  

            ١٨/۶/٨۵   
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  فرهادِ  وبگرد

  

شیرين كه از دوري خسرو، غمگین و افسرده بود و از حكايت عشق پنھان او 

اش به لب آمد و ھر چه خواست  بامريم در رم، مدتھا بود كه خبر داشت جان

  . خوابش نبُرد

ديد . ي عشاق پر بود ت به يك چت روم كه از نالهنشست پشت لپ تاپ و رف

ي فرياد نداشت ھمینجوري  كه جیغ و داد عاشقان بلند است و چون حوصله

كلیك كه . زد و وبلاگي به نام بیستون ديد ھا سري مي عشقي، به سايت

كرد ناگه تصوير خود را ديد و خسرو را كه با تكیه بر شبديز، خنده بر لب به 

اي شیر از جويي باريك و سنگي  نگرند كه  ھر كدام پیاله گردشگراني مي

اش  دي كنجكاو شد و آي. گیرند كه سالھاست از فراز كوھھا روان است مي

اين . راگذاشت كه فردا شب ھمین ساعت، صاحب وبلاگ با او تماس بگیرد

اتفاق ھم افتاد و فھمید كه با فردي بنام فرھاد طرف است و او با تلفن 

زدكي عكسي از آنھا گرفته و ماھھاست كه عاشق اوست و به اش د ھمراه

ھايي راه انداخته كه شايد روزي رخ در رخ آن زيبا  دھھا نام وعنوان وبلاگ

  . بدوزد و بگويد كه دوستش دارد

شیرين به لج خسرو ھم بود از اين رخداد فرخنده خوشحال شد و ساعتھاي 

با ھم مشغول بودند كه آخرسر،  كردن  مديدي را از شبھا و روزھا  را به چت

در خیابان میرداماد بود كه . ي ديداري گذاشتند تا از نزديك گپي بزنند وعده

اش را پیش پاي فرھاد نگه داشت و آنھا    شیرين، شبديز مشكي و متالیك

. اما آه تلخ فرھاد، شیرين راآزرد. چون غنچه از شادي در پوست نگنجیدند

» ام كه با خسرو چه بايد كرد؟ نیستم و فكر اينمن آدم صبوري «: فرھاد گفت

پس «: اش  گرفت كه فرھاد، رنجور شد و پرسید شیرين آنقدر خنديد و خنده

زني كه انگار با تیشه بايد  جوري حرف مي«: شیرين گفت» خندي؟ چرا مي

باخرج من يك سفر به خارج ! اي است كار خیلي ساده. به جان كوھي بیفتي
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خواھد با خسرو كاري داشته باشي، فقط داغ  نمي. يگرد روي و برمي مي

گیرم ھیچ،  بخاطر تو، طلاق كه مي. مريم را تو دل خسرو بگذاري، كافیست

ام است و  ي طلا، مھريه دوھزار و شش سكه. كنم خانه خرابش ھم مي

  » .كشم بیرون قلمبه از حلقومش مي

تاب خود را به رم دانست بناي عاشقي بر بیقراريست با ش فرھاد بینوا كه مي

رفت سراغ آدرسي كه داشت و وقتي خسرو و مريم را يافت و او با . رساند

ي ونیزي، فرھاد را با كلاس ديد و فرھیخته  مريم و مريم با او آشنا شد آن بیوه

. و پرشور و در كمال ناباوري از خسرو بريد و دار و ندارش را ريخت پاي فرھاد

وانست جاپايي در رم بیابد روزي كه فرھاد كه سرو ساماني گرفت و ت

دانم كه از  مي«: اش سررفته بود ايمیلي به شیرين فرستاد و گفت حوصله

خوشحالم كه . طرف مريم خیالت راحت است و خسرو را ھم كنارت داري

. من نه ولگرد بودم و نه عاشق. تان  از ھم نپاشد حداقل كمك كردم زندگي

. خواستم كه بگذارم و بروم اي مي ل و پلهفقط پو. مھندس معدن بودم و بیكار

گذاشت كه تو رم واقعي را به من  ھا مي روم كردم و وقتم تو چت وِبگردي مي

  . ھديه كردي

در حد نوك  سوزن . ي ونیزي ازدواج كرده و اقامت دائم دارم حالا با مريم، بیوه

با زندگي . ام ام و تو يك معدن طلا كاري گیر آورده ام راضي ھم شده، از زندگي

ي قد  خصوصاً كه دو بچه. ھايش بسازي سعي كن يك جوري با تلخي. لج نكن

  » .و نیم قد ھم داري

  

               

   

٢۵/٧/٨۵  
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  چشمان خفته در گور

 

بیدار و سر پا ھم كه بود با قرص ھايي كه مي خورد، مي خواست يك 

ش اش در بیداري ھم مي خواست بخوابد و ذھن. نوعي خود را فراموش كند

قد و قامت بلند و جثه ي . را از ھر چه حس و انديشه است خالي كند

درشتي ھم اگر داشت در ازدحام مردم خود را تصويري چسبیده به زمین 

كرد كه از مدتھا پیش زير گام عابراني كه زير پايشان را نمي ديدند،  حس مي

دلي لبريز از شك داد و اما از اينكه  اين تصوير و تصور آزارش نمي. له شده بود

 .و گمان و ھراس را با خود مي گرداند، در رنج بود

گاھي سعي مي كرد در بیداري ھم بیدار باشد و بالاخره تصمیمي بگیرد 

شده بود يك . كرد و اما آزاديِ ھیچ انتخابي را در اعماق وجودش حس نمي

بست ھر جوري  آدم كاغذي كه ھر واژه اي و كسي كه تو خیالش نقش مي

در رگھايش فرياد مرده بود و فردا در چشمانش .كرد اش مي خواست مچاله مي

 .جز كويري از خاكستر نبود

ھیچ رنگین كماني در آسمان روزھا نمي ديد و با روشنايي آفتاب، در 

گداخت و اما دستاني ناپیدا مس  دوزخي مي افتاد كه روزي صد بار مي

ير خود را مي ديد كه در آيینه وجودش را دوباره در قالبھا ريخته و از نو تصو

ھاي  ي فرشتگان، ھمیشه واژگونه و پاره پاره بود و تا تكه ھاي شكسته

ي آينه ھا جمع كرده و به ھم بند بزند،  وجودش را بتواند از سطح شكسته

اما خواب ھم، خواب نبود كابوسي بود در قطارِ . گرفت دوباره خوابش مي

جیع صدھا نفري بود كه خود را به وحشتي كه پلي شكسته، بیقرار مرگ ف

 .ترن زمان سپرده بودند

جیغ ھا و فريادھاي آدمھا با حس مرگي دردناك و زودرس در قطار بلند بود 

او در ارتفاع پل . و اما واھمه ھاي ديرين درونش تاب فرياد نیز از وي گرفته بود
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ه و دره اي كه با قطار كابوسھا به سوي نیستي مي رفت تنھا فكرش واژ

ھايي بود كه اگر با آنھا مي ستیخت و آنھا را چنان كه معني اش كرده بودند 

باور نداشت، شايد او ھم شادمانه در مرداب ھاي بي خیالي خوش بود و به 

دنبال نیلوفرھايي مي گشت كه با ھمه ي دلفريبي و زيبايي ھايشان، دلي 

ه قلبي كه در نداشتند و بي قلب، البته نه در قاموس تعريف ھاي خود بلك

ي فاحشه ھا  تصور اطبا بود و تو كانال ھاي ماھواره اي سرخگونه رو سینه

چقدر راحت بود . دادند خوردند و با ھر تپش خود شماره تلفن مي چرخ مي

 .زيستن و بي دغدغه در عیش ھستي غوطه خوردن

روزي كه تو خواب بیدار بود و به كلمه ھا مي انديشید و اينكه اگر غیرت و 

اموس و شرف تو ذھن اش معني نداشتند و يا اگر معنايشان آن قداست و ن

يافتند حالا چقدر آسوده بود، بغض اش تركید و ھستي خود را  معنويت را نمي

آنچنان متعفّن ديد كه بوي گند آن دلش را به ھم زد و در میان گريه و تھوع 

واز گرد و خاك او نیز در خواب با گردبادي درآمیخت و با پر. دوباره به خواب رفت

پايش از زمین كنده شد و اما در فاصله اي دور به كويري افتاد كه با خوردنش 

به زمین خود را در گوديِ گوري ديد كه با چشمھاي خفته ھم تمام دنیا را در 

حسرت بچه گي ھايش را خورد و مدادي كه بالا سرش پاك . درونش مي ديد

آمد و اما به دلش  تش در ميكني بود و ھر وقت چیزي از زير دس

اما حالا، شكافھاي . چسبید، فوري از دفتر مشق اش پاك مي كرد نمي

حافظه ي او با چنان واژه ھاي سفت و سخت و چشم اندازھاي چركیني از 

شنیده ھا و ديده ھايش پر شده بود كه با ھمه ي تلاش اش، جز با افیون و 

اموشي ھم فقط در بیداري آن فر. قرص، تصورِ آنھا فراموش اش نمي شد

داد كه مي توانست خود را به خواب زند و اما براي بیداري ھاي  ھايش رخ مي

كوير با آفتاب سوزانش او را در قبري . خود در خواب ھیچ علاجي نمي يافت

و چربي ھاي تن اش كه قطره ـ قطره مثل  تنگ و گود با جھنم جمع مي زد

ند آواي رنج او را فريادي ساختند و اشكانِ شمعي روشن به مزارش مي ريخت
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با آن صدا، چشمان خفته در گورش را باز كرد و خود را داخل كارتوني ديد بغلِ 

خیاباني تو پیاده رو كه ھنوز روشني صبح نیامده بود و دھھا مثل او نیز بخاطر 

از زن ھا و مردھاي شیك و ژنده پوش گرفته تا ديوانه . اشباع پاركھا آنجا بودند

ي كه زماني آنھا نیز از عقل چیزي كم نداشتند و يكي دوتاشان ھم از ھاي

او كه ھويت اش، زخم خورده و . دانشجويان و اساتید ممتاز دانشگاه ھا بودند

دنبال جراحي در میان باورھاي آشنايش بود تا به نوعي آن ھويت مجروح را 

ون نَبَرد، كسي بخیه اي بزند و با شكیبايي و بي تفاوتي آبروي رفته اش را خ

را نیافت و در حالي كه بیدار بود و ھنوز قرصھايش را نخورده بود كلاھي بافته 

از خار را كه تو گورش بود برداشت و رفت سراغ پري مھرباني كه با او درد دل 

 .كند

جگرت را بشكاف و اما با جگر «: پري كه او نیز چشمانش خیس بود گفت

و بره اي زيبا و بي پناه بود كه ھنوز گريز او آھ! گوشه ات كاري نداشته باش

از ناگزيري ھا را ياد نگرفته بود و ھر جا كه لاشخوري پر ريخته و نرينه تو زمین 

بود به ھواي گوشت و پوست اش بر او ھجوم آورده و لباسھايش را 

من پري ام و مي دانم كه پريا فقط كاري را كرده كه تا لحظه اي . دريدند مي

كاري مثل پیچاندن كلمه ھا و بازي با . واستي بكنيپیش تو مي خ

اما اگر از اول به حرف من گوش مي دادي و چنین . تفسیرھاي مختلف آنھا

شتابان به دنبال پول و تجمل و جاه و جلال نبودي تا خوشبختي را در قباله 

ھاي منگوله دار به دخترت ھديه كني حالا پريزادت را داشتي و مثل جن زده 

 .میان اشباحي وول نمي خوردي كه خواب و بیداري را از تو بگیرندھا، در 

وقتي كه تو پري ھستي و چنین مي گويي واي : مرد كه دلخون بود گفت

حالا . از آدمھا كه با اين حرفھا زنده بگوري ام را ھر روز جشن خواھند گرفت

كه از ھبوط به كوير فقط لاشه ھاي خاري بر سر دارم صلیبي سنگین نیز 

روزي  برمي دارم و با بستن آن به گُرده ي خود لب درياچه اي مي روم كه
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زرتشت از آنجا برخاست تا با معني واژه ھا، آرامش را به دلھا بازگرداند و اما 

 .»روم تا با مرگ در اعماق، آرامش را بازيابم من فرو مي

تو كه چنین خود را راحت مي كني پس «: پري كه عاشق مرد بود گفت

ه كنم كه بايد در سوگ تو، گیسوافشان كنم و پريشان ھزار خاطره در من چ

اشكھاي خود مرواريدھاي فردا را بجويم كه ديگر پري ھاي دريايي نیز در صید 

 .»آنھا مشكل دارند

تو مادري و ھنوز دستھاي بلورين تو آنقدر شفاف و مھربان «: مرد گفت

دوزخيِ نفرين شده اي اما من ! ھست كه با خون جگر گوشه اي كدر نشود

ام كه از وقتي باورھاي خود را به عدلي نايافته باخته ام، ايمانم غرورم شده 

پري باش و  اي پري زيباي من بال و. و حالا مثل آواري بر سرم فرو مي ريزد

دانم كه فرزانگي،  پرياي مرا به ديار پريان ببر كه از آدمیان ملول ھستم و مي

 ».ضیلت ھا تطھیر خواھد كردروح او را در اقیانوس ف

مرد، بدرودي گفت و در بیداريِ باز يافته اش، شجاعتش را در انتخاب 

فرجامي كه مصلوب گناھان خويش مي شد، ستود و تازه داشت با تازيانه 

ھاي امواج، طعم نیستي را اندك ـ اندك مي چشید كه چند عروس دريايي، 

 .انداختن تور از آب بیرونش كشیدندبا يك قايق موتوري، به او نزديك شده و با 

پرياي تو با معراج روحش به آسمانھا رفت و با كشتن مردي «: آنان گفتند

كه عصمت اش را آلوده بود، جسم اش را از بید مجنوني آويخت تا غرور و 

  »!مردي ات را باز يابي

مرد در انديشه شد و در سكوتي پراندوه وقتي ھمچون آدمي كوكي پاي 

نه گذاشت، پري بخت اش را با چشماني سرخ و اشك آگین به درب خا

بي باوري من روزي صداقت و پاكي ام را «: سوگوار پريا ديد و با خود گفت

زدود و با برق طلاھا شور ھستي ھم اگر يافتم، بي آنكه نوري به زندگي 

من به فكر تمجید فاني ھا بودم و . پريايم بیفكنم او را در تاريكي ھا گم كردم

در پھناي اين تیره خاك، براي خاطر قلب . قي را ھمه فراموش كرده بودمبا
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غمگین پري ھم كه شده مي مانم كه بي آفتاب روي پريا، روزانش از شبھا 

مي مانم و انتظار گوري را مي كشم كه روزي در . نیز پر ھراس خواھد بود

غن كويري گدازان ھمچون دوزخي مرا مي سوزاند و خاكسترھايم را با رو

اما اين بار، بازگشتي نخواھد بود و وقتي خاك . چربي ھاي تنم مي آلود

شدم، ديگر چشمي برايم نخواھد ماند كه دوباره كابوسھا مرا ترسان و لرزان، 

 »!از خواب بیدار كنند
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   خط هاي پر رنگ 
   

دستھايي . سرما با سكوتي سنگین عجین بود و او ، در انديشه دستھايش 

فردا در پیش . كه شايد پلي شدند و آغازي ، براي رجعت دوباره اش 

چشمانش ، بسان بومي بكر و سپید بود كه نمي بايست قلم ھستي اش ، 

او برف . جز با ته مانده رنگھاي ديرين گذشته ، نقشي بر آن تصوير مي كرد 

شسته بر تن صخره را كه از ھم دريد ، پتك را بر قلم سنگتراشش بي اختیار ن

فرود آورد و سیماي خشك و زمخت صخره را با خطوطي كج  و معوج، 

بعد درنگي كرد و مبھوت ، . از دستھايش راضي بود . لبخندي زد . خراشید 

اي تیرگي گويي در راست. بھتش چندان نپائید . در افقي تیره و دور خیره ماند 

دستھايش پتك را چسبیدند و . و گستردگي ، افق حقیر تر از ھستي او بود

باز جست و خیز قلم آھني ، سینه صخره ايستاده را ، آماج يورشي بي امان 

ھجوم باد و دانه ھاي برف ، صورتش را سیلي میزد و او در تلاش . قرار داد 

صدايي او را به . رد ايجاد خطوطي در ھم ، به روزھاي گذشته انديشه میك

دوست . حمزه بود ..." بیا برويم. تو ده نگرانند ! باز كه اينجايي؟:" خود آورد

كولاك  می توفید و آنھا ، برفھاي لگدكوب شده را پشت . دوران كودكي اش 

فضا ، رنگ خاكستري داشت و دل او بر خاكستر ياد ھايش . سر مي نھادند 

اشت ، آشوبي ذھني ، ھمراھي اش با ھر قدمي كه بر مید. میگريست 

ياد مي آورد روزي را كه باران ، نم ـ نم مي باريد و قلب سیاھي را ، . میكرد 

و رزم ، بي امان ادامه داشت و .غرّان آتش توپ و تفنگ ، از ھم مي دريد 

خیل ياران ، در فرا سوي حدود دشمن بودند  و با ھر شلیك گلوله اش ، به 

تابلوھايش آمیزه اي بايد مـي شـدنـد ، . قلم مويش بود فكر بوم و رنگھا ، و 

  ...از نبـرد و خـون و آتـش و دود 
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و حمزه با ته لھجه ی .      صداي عوعوي سگي ، افكارش را گسیخت 

اين جوري . ً  به فكر خودت ھم باش :خشن روستائیش ، به صحبت آغازيد

بايد اين روز ھا از تلف مي شوي ، دستات كبود شدن ، تنت مي لرزه ، تو 

كنار بخاري جم نخوري ، تك و تنھا زدي به كوھي كه چي؟ گرگ ھا مي 

  ً...درندت، پاره پاره ات مي كنند ، میدوني 

گرماي پای  تنور، او را در .       او سر فرود آورد و خاموش، تا به ده راه پیمود 

 خود را مي ضجه ھاي. عالمي كه نه خواب بود و نه بیداري ، فرو برده بود

شنید و ياران را كه در سیاھچالھاي غربت ، با جرنگ جرنگ زنجیرھاي اسارت 

ضجه ھايي كه از تن ھاي . در ھم مي آمیختند و رھايي را آواز میدادند 

نامه ھاي پسرش را مي خواند و بر نقاشیھاي . سوخته بر مي خاست 

و سیاھش را پسري كه گاه وداع ، چشمان ريز . كودكانه اش خیره مي شد 

،با حالتي مبھوت ، بدرقه راه پدر كرده بود و تنھا يادگارش ، رنگ و قلمي بود 

ديگر . از آن روزھا، روزھاي بیشماري مي گذشت. كه پدر ھديه اش كرده بود

به مدرسه مي رفت و براي پدرش ، نگاره ھاي . او بچّه چھار سال پیش نبود 

 گرم زيستن داشتند و آمیخته اي رنگینش را مي فرستاد نگاره ھايي كه رنگ

از روزي كه نور چشمانش را، به درستي باز نیافته .از رؤياھاي كودكي بودند 

  ...بود ، جدايي ، نعمه ی بد آھنگ خويش را ساز كرده بود

خطوطش پر رنگ و .      زير نور كم رنگ خورشید ، صخره مغرور ايستاده بود 

لم در ستیزي نابرابر، به قوت  ضربه سنگ و ق. برجستگیھايش نمايان بودند 

سبزي گندمھاي در زير . سي روز بیشتر بود . ھاي پتك ، باھم،مي ستیختند

يخ زده برفھاي دشت و كوه ،برفاب .  تازه سر برمي آوردند -برف آرمیده ، تازه 

حمزه را به ياد مي . مي شدند و او ، در نبرد سنگ و عشق عرق مي ريخت 

 برّه ھا و رمه ھايش در سینه كوه مي چرند و خود در پناه آورد، در فردايي كه

خون . كار تمام بود. صخره ، با فكرِ ديروزھا ني مي نوازد محزون و مغموم 

. صخره، حیاتي انساني يافته بود . زندگي در تیره رگھاي صخره مي جھید 
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نگاره ھايش جلوه گري مي كردند و چشمان كم سوي او را ، توان تحمّل اين 

  . ھمه تلالؤ نبود 

تني را كه دمي پیش ، عصاره ی ھمه ی .     ديدگانش سیاھي مي رفتند 

درست مثل روزي كه از بند غربت . ھستي ھا بود ، توان حركت ھیچ نبود 

  . رسته و راھيِ ديارش ، با ھزار شوق و ذوق بود

 بي صبرانه       تشريفات اداري ، راه بغداد ـ تھران را يكماه طول داده بود و او

اضطرابِ اين كه وقتي پسرش . ، در انتظار وصالي بود و ظھور اضطرابي 

ديگري ھم كه نیمه ! يكي كه اصلاً نیست!  چشمانت را چه شد؟ً:پرسید

صبحي كه ھجران را پاياني .  چه خواھد گفت؟ او در فكر صبح بود ً!بازه؟

. دّه را مي پیمود برف بود و كولاك ، و ماشیني كه در دل شب جا. متصور بود 

ً  در :و صداي پارازيت راديو ، كه گوشھا را مي خراشید و صدايي مبھم كه

حمله ھوائي نیروھاي مزدور بعث عراقي به شھر مقاوم تبريز چندين واحد 

و فرداي آنروز . مسكوني خراب، و تعدادي از ھموطنان شھید ومجروح شدندً  

بلنداي صخره مینگريست، بر جاي بود كه او خشك و سرد ، مثل امروز كه به 

لبانش را تبسّمي لرزاند و دستھايش آخرين ضربه پتك وخیز قلم را . مانده بود 

دستھايش به او ، نور چشمانش را پس داده بودند وسیماي . ياري كردند 

صخره ، تراشیده پیكر مادري . عزيزانش ، از بطن صخره ، سر بر آورده بودند 

ه فرزندش را بر فراز گودي دستھايش ، در آغوش مجروه و ايستاده بود ك

بسان بیرقي افراشته در پیشاپیش قافله ، كه مغرورانه پیش . فشرده بود 

  .  مي تازد 

 مي گويند كه حمزه  ھر روز ، دلش را قطره ـ قطره در ني میگريد و خرد و 

بزرگ ھر بھار ، به ديدار صخره و مزاري میروند كه خاموش ، در آغوش ھم 

كوچكترھا شقايق ھاي گلگون را افتان و خیزان از تن مزار مي . نوده اند غ

 پیكرتراشي مي شوند ، كه دستھايش  يچینند و بزرگترھا ، غرق در انديشه

  .جادو كرده است 
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  یاد یاران 

  

پنج و يازده ثانیه ي صبح بود كه ھم نفسي از ديروز ، خود را ياد شھريار 

 و از خواب كه پريد و خواست جوابي بدھد ، تلفن ھمراھش زنگ زد. انداخت

." در غم اين خواب با شمايم : " زنگ قطع شد و پیامكي ديد كه نوشته بود

براي لحظه اي خود را گنگ خواب ديده اي ديد و در خوابي كه مي ديد بیداري 

به سراغش آمد و به ياد جمله ي كوتاھي افتاد كه حتما مي خواست چیزي 

پاشد و پرده ي پنجره را كه به يكسو كشید ، در نگاھش به . را يادش بیندازد 

ساعت ، تقويم و برفي كه از ديشب تا حالا ھمچنان مي باريد به ياد سحر 

گاھي ھنوز تاريك در سالھاي پیش افتاد و ناگه با پیچیدن صدايي مھیب در 

ت با واھمه اي كه جانش را لرزاند زمین زير پايش وارف. گوشش به حیاط دويد 

 روشنايي ھا با ظلمت ، طوفاني از گرد و خاك چنان به نِو در، آمیخت

  .حلقومش فشار وارد آورد كه بیصدا افتاد و ديگر ھیچ نفھمید 

در طلو ع بود كه پلك ھاي خاكي اش را تكاند و باخونابه ھاي سرريز از 

چشمانش ، خاكي سرخ ديد و آواي شیون ھا و فرياد ھايي شنید كه از ھر 

 كم از –خاك و خون نشسته به چشمانش ، ديدش را نیز كم . ند بود سو بل

او گرفت و صدايش ، بیصدايي بود و از ھمه ي دنیا فقط جیغ و ناله بود كه 

گذشته و آينده اي نبود و فقط لحظه .  طنین زندگي را در گوش او مي نواخت 

. ي فِشُردبود و درد و رنجي و وحشت از زمیني كه او را بلعیده و در خود م

سرش سیاھي رفت و در اعماق مرگي كه نزديكش مي شد ردايي سرخ 

ديد كه روزي تو يك پانسیون مختلط در دروازه غار، دوشیزه اي ترشرو بر تن 

داشت و ھمیشه زير چشمي مراقب داس و چكش ھاي نقاشي شده بر 

ئن بي آنكه مطم. پوست خرسي بود كه در قابي فولادين از ديوار آويزان بود 

باشد اوست يا نه از آن ردا چسبید و با حس نبودني كه ھر لحظه بیشتر 
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آلود و با حنجره اي كه در ،حس اش مي كرد دستانش را لخته ھاي خون 

حجره ھاي تنگ و باريك آن ، بغض ھزار گريه ي نكرده نھفته بود ، آن سرخ 

را ديد اما صدايش سرفه ھاي خونیني شد و يكھو دوستاني . جامه را صدازد 

كه از اتاق ھاي تو درتو بیرون مي زنند و پوستھاشان ھمگي كبود و سیا ه 

  . اند و در ھر گامي كه بر مي دارند لكه ھاي قرمزي بر جاي مي گذارند 

بیوه اي كه ھنوز با میخ پرچ كني بر صلیب مادّه سنجاق نشده بود لبان ترسا 

 كه مي رفت فرو نش را بر دھان او چسباند و با ھم نفسي ، نفسي را

مرگ  كه ھمچون كھكشاني از سنگھاي . بنشیند در ريه ھا به كار انداخت 

جاذب او را به چاھي در قعر آسمانھا مي كشید ، ناگه او را در مھي كه جوّ را 

پوشانده  بود رھا ساخت و وقتي به خود آمد ديد كه خوابیده است و در 

شه ھاي ھردو ، از چنگك ھاي خواب ، خواب شھري  و ياري را مي بیند كه لا

حتي بچه ھاي پانسیون ھم كه جواني ھا و جانھاشان را . زمین آويزان اند 

زير نقابي از چین و چروك  و سپیدي ھاي روزگار ، گم كرده بودند به چھار 

میخ ھاي زمیني كشیده شده بودند كه گوشت و پوستشان طعمه ي 

  .لاشخورھا مي گرديد 

ست و پا ھم اگر بود سیال گونه ھمچنان مي دويد و در خواب، بي چشم و د

به سوي دوشیزه اي گام بر مي داشت كه روزي در قرنطینه ، كارش تلقیح 

ما دّه ھاي سربي به مغز ھاي جوان بود و مثل قدّيسي تكرار كنان در گوشھا 

با تقديس طبیعت ، درسبزي زمین بكوشید و حتي اگر : " زمزمه مي كرد 

  !"ِ باغ ھا و دشتھايي را بكنید با جوي ھاي خونتان لازم شد میرابي

در سرخي خواب بود كه با حسي مطمئن ، آن دوشیزه را باز شناخت و گفت 

 كه در آن پانسیون چنان پردل شديم و شیر دل از دروازه بادياد ياران ياد: " 

بیرون  زديم كه حتي آه ھاي درد و فغان زخمھايمان را نیز در بغض ھامان 

. چون باور داشتیم كه فولاد ھاي آبديده حتي نبايد آه بكشند . كرديم خفه 

اما شما را خندان ديديم در فراسوي خاكھايي كه حتي رنگ ديوار و پرده ھاي 
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خانه ھا يتا ن را نیز از قبل با سلیقه ھاي خود سفارش داده بوديد و مي 

با .  ھا شديم شما رفتید و ما زنجیري حجره. دانستید كه روزي خواھید رفت 

  ! "رگ وپوستي چسبیده به چنبرھا ي طناب

با پاي خود مي : " آن دوشیزه ي آنروزي كه حالا زني بي رمق بود گفت 

عاشق پاكي بوديد و ما از پاكي مي . آمديد وپر بوديد از امید ، آرزو و كینه 

خطیبي بوديم با . عشق عدل  داشتید و ما از عدل  مي گفتیم . گفتیم 

ماريخته گري كرده و شما را در . و چنته اي پرداشتیم و لحني جذابحافظه 

  !"آيا اين است گناه ما. قالبي مي گرفتیم كه خود شیفته اش بوديد 

اما تو مي گفتي دوشیزه ي سبزي ھستي با قلبي سرخ و : " شھريار گفت 

  "نمي گفتي ؟. سري برافراشته  مثل بیرق 

ماھم رو لبه ي .   يكرنگي بیاموزيد ھمرنگي مي كرديم كه: " آن زن گفت 

براي زندگي تو ھر شھري ، ھويتي تازه داشتیم و فردايمان . تیغ بوديم  

امید ما به وعده ھا بود و اينكه شايد روزي بازگرديم به ھمان .  معلوم نبود 

  . "خانه ھايي كه تو حالا گفتي

: " فت شھريار كه ھنوز صدايش خراش داشت و خون از گلويش مي جھید گ

وقتي كه قرار بود تو حتي مشتي از اين آوار را از سر و دوش من كنار نزني  

  ."پس چرا آمدي؟ آنقدر بي اعتنا گذشتي كه انگار ھیچ نبودي 

. من باز ھم نیستم و فقط تو فكر مي كني ھستم : " زن سرخ جامه گفت 

ه دلت من در كما گم بودم كه تو ھم پا در كما گذاشتي و حتي ازشبح من ك

اما باور كن كه اگر شما ھا نبوديد ، در زمستان زندگي ، . را آزرد دور نشدي 

در عرياني ھاي سرد و تلخ ، باز ھم  . ھیچ رنگي از زيستن پیدا نمي شد 

  . "شما موسمي ھیشه بھاريد 

آن زن در تاريكي رفت و اما شھريار كه با نفس ھاي بیوه اي مجروح  ، جاني 

ر خاك  و تني چاك از زخم ، لنگان مي جنبید ، نگاه كرد و يافته و با پنجه د
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با دست و پاھايي شكسته و مردگاني كه زير آھن پاره ھا ، . تلي خاك ديد 

  .گوش به ھیچ فريادي نداشتند 

خشم زمین ، باور كردني نبود و مردماني كه براي امروز خود ھزار نقشه 

  .داشتند ، ھمه حالا نعشي بودند لگد كوب زمین 

بازدر . پرده را انداخت و با سر گیجه اي كه داشت، دوباره  رفت به رختخواب

خوابش چنان گیج و منگ پرسه زد كه ھرچه گشت ھیچ آشنايي نیافت و 

بانگ مؤذن از .فقط طبیعتي ديد كه  روزي كم مانده بود خدا را نیز از او بگیرد 

. ن پیامك  فكر كرد به آ. گلدسته ھاي مسجد محل بلند بود كه ازخواب پريد 

بانويي كه با نفس اش ، .  حتما از ياري بود، شايد ھم ازآن بیوه ي مجروح

  .نفسي تازه به او داده بود 

  

١٣٨۴       
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 هاي تابان کالبد

ھـا   ھـا و رسـانه   ھفت ماه تمام خبر اين اجراي تئاتري تو سـايت . بیرون غوغابود 

طبـق تعھـدي ھـم كـه ھمـه      . رصـت تماشـايش بـود   پیچیده  و فقط يك شـب ف      

عوايـد حاصـله     . گرفت  ھنگام رزرو بلیط داشتند كسي نبايد فیلم و تصويري مي         

. ي جھـاني بودكـه اھـدافي فرھنگـي داشـت      ي خیريـه  نیز به نفع يك مؤسسه   

ظرفیت سالن نمايش پانصد نفر بود و اما دست كم ده ھزار نفر از اقصي نقـاط              

ھـاي پیـشنھادي    ھاي فروخته شده با بـالاترين قیمـت         لیطي خريد ب    جھان آماده 

 .بودند

دقايق معكوس براي تماشاي اين نمايشنامه شروع شده بود و مردم چنـان بـا          

شان   ي صندلي   آوردند كه حتي با آنكه رديف و شماره         شتاب، يكباره ھجوم مي   

  .شدند را حفظ بودند باز سردرگم مي

موش شـد و دل تـاريكي را نـوري آبـي          سرو صداي مردم كه خوابید چراغھا خـا       

ي كـركس و كفتـار،    ھـا  صحنه روشن شد و ھفت انسان را با جمجمه      . شكافت

سپس برقي و رعدي آمـد      . كه در دستانشان استخوان مردگان بود ،نشان داد       

بینیـد ارواحـي گريـزانیم بـا كالبـدھايي       ما را كه مي«: و يكي از كركسان گفت  

آنھــا را بــراي شــما وا . ايــست داريــم عاريــهگوشــت و پوســتي ھــم اگــر . تابــان

ديگر مـا را رغبـت ھـیچ خـوني نیـست و لـذا ترسـان           . رويم  نھیم و خود مي     مي

  » .نشويد

اما يكي از آن ھفت انسان كه خـود نیـز كركـسي بـیش نبـود بـا گـرزي صـیقل             

مانـد بـه اعتـراض برخاسـت و      خورده از استخواني كه  شمشیري بـرّان را مـي        

ست از جانب من كه تابـشي سـرخ           و كه روشناي جانت آبي    ت«: بال زنان گفت  

 دارم و باور كـن اگـر ھنـوز       من باز روحي گرسنه   ! تواني سخن بگويي    دارم نمي 

ور نكرده و بـاد آن را   ھاي آتشینِ يك قديسِ صیاد شعله   كرك و پرِ بالھايم راگلوله    
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ب نبلعیده بود ھمین لحظه بـا ايـن شمـشیر، بـسان جھانگـشايان، پـاي درركـا                

  . ».كشیدم اسبان تیزتك نھاده و جھاني را به آتش و خون مي

اي را كركسي ديگر با قدرتي تمام بر خاك صـحنه كوبیـد و بـا               در اين لحظه نیزه   

  : خروش بلند يك سمفوني آشنا، غر زنان پیش آمد

دم غنیمت است و فقـط دوسـت دارم رگ و پـي          . من اما با جھان كاري ندارم     «

كفتاري خود را استتار كرده، چنـان از ھـم بـدرم كـه خـون      انساني را كه با سر    

امـا دريــغ كـه ايــن   . اي ھــم شـده گرسـنگي را از ســرم بینـدازد    آن بـراي وعـده  

  » .جان را ديگر، آن منقار خون آشام نمانده است ي بي جمجمه

آمیخت از  گلوي كفتاري بیرون جھید و تلألؤ          ي سگھا مي    آواز جغدي كه با زوزه    

ي زرد بـود كـه    سه كركس را از رنگ انداخت و فقط شش سـتاره نوري زرد، ھر   

ي نُـه نـوزاد را از    رقـصید و آن كفتـار كـه جمجمـه     در قاب چشمان كركسان  مي  

ھـر كـه   «: شد گفـت    زنجیر گذرانده بود، با آواي اش كه تازه داشت مفھوم مي          

. چرا كه ھیچ حقیقـت واحـدي را احـدي سـراغ نـدارد             . ھرچه گفت حقیقت بود   

ايـم و اگـر    اي واقعیـت ايـن اسـت كـه مـا ارواحـي گرسـنه         چ شـیله پیلـه    ھـی   بي

يكـي  بالھـايش فـروزان در سـما          . اشتھايي ھم با ما بود حالا كور شده اسـت         

ھـا چنـان ناپیداينـد كـه انگـار اصـلاً وجـود                چرخد و دو ديگري در آبي آسمان        مي

سـت كـه   ھـاي زرد، بـا نـور مـن ا       بینید از سـتاره     اگر ھم تراوشي مي   . نداشتند

ما ھفت يـار ازھفـت اقلـیم، ھفـت مـاه اسـت ھـم        . كنید بودن آنھا را حس مي    

مان كـه بـازي نـويس بـود يـك             يكي. اي براي ھستي بسرايیم     قسمیم تا مرثیه  

ــه  ــازي نوشــت و بقی ــه وجــد آمــده و     ب  ھــم كــه ســر ســوزن ذوقــي داشــتیم ب

ز دلھامان كه يكـي شـد بـه يـك زبـان سـخن گفتـیم و بیگـانگي را ا         . پسنديديم

مان پـذيرفتیم آدمـي آن نیـست كـه مـا             ھمه. مان خط زديم    فرھنگ لغات جیبي  

گـويیم و از اينكـه شـمايان بـا يـك تلقـي                البته مـا از خـود سـخن مـي         . ھستیم

توانید گناھانتـان را بـا اعترافـي، نیايـشي و كـاري       قدسي و معنوي از خود مي    
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ا باشــید واقعــاً ثــواب از خــود دور كنیــد و ســعادتمند و پــاك، بــاز بــه فكــر فرداھ ــ

فقـط گورھـا را شـكافتیم و    . ولي آن كـاري بـود كـه مـا نتوانـستیم           . خوشحالیم

صحراھا را گشتیم تا ھر كدام ھر چیزي راكه تو دندانمان مزه كرده بود بـا خـود          

آن سـه كـركس   . آوري و ابتكار، آنھار پیش شما آوريـم      برداريم و با مختصري فن    

زنند و مغمومند اگر دھان بـاز كننـد بـا           يبینید و حرفي نم     و كفتاري ھم كه مي    

اصـلاً بگذاريـد مـن نـور     . دنیايي خموشي، لھیبي جھنـده از آتـش خواھنـد بـود          

زردي باشم تو كنجي و ياراني كـه پـیش از مـن آمدنـد سـرخ فـام و آبـي رنـگ                 

  ». زمین و فضارا پر كنند

نفیـر موسـیقي بلنـد    . آنھا ھمه نوري شده و صحنه، رنگـي سـحر آمیـز گرفـت         

د و مثل برزخي با فرياد گريان، نواھا سربي مذاب گشته و قاطي آبـشاران،          ش

نه كسي را ياراي گريز بود ونه فـردي و زوجـي را يـاراي         . در گوشھا رخنه يافت   

  . دل كندن از آن ھمه لذت خوف

در طنین موسیقي بود كه از میان آن دو كركس و كفتار خموش، يكي جلو آمـد      

اش آمـده بــود، در   ي كفتــاري بـود و تـا چانـه    مـه و بـا برداشـتن تـاجي كـه جمج    

اي از نور سبز، ديالوگھايش را فصیح و رسا با يك بازي زيباي زيـر پوسـتي                  ھاله

  : چنین ادا كرد

. ام و ھرگــز روح كفتــاري بــا مــن نبــوده اســت  مــن ھمیــشه خــودم بــوده «-

بیـست زمـستان ھنـوز از    . برنـا و چھارشـانه   . بینید يك آدمـم     چنانچه مي 

نگذشـته و امـا عـشق مـن بـه انـسان و تـاريخ، سـبب شـده كـه             عمرم  

بــه ھمــین خــاطر ھــم زمــان  . حــداقل بیــست ھــزار ســال زنــدگي كــنم 

ام  ي ايـن سـالیاني كـه زيـسته     كـنم بـا ھمـه     ام كرده و اقـرار مـي        خسته

ايست كه بـا آن صـدايم         ترين كلمه   البته ابله محترمانه  . ام  خیلي ابله بوده  

حتي ساده لوح نیز، اما كسي بیعارم       . اند  فتهھالو ھم به من گ    . اند  كرده

اي شـده و در رنگـین         لذا من نیز ھاله   . كند  نخوانده  و اين خوشحالم مي     
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ھـا جـدا    ھـا و تـاريكي   درخشم كـه شـما را از ظلمـت      اي مي   كمان صحنه 

  » .كند مي

ي كركـسي برسرشـان بـود        در اين لحظه آنان كه مانده بودند اگر ھم جمجمـه          

امـان در قـوس قـزح آمـده و ھركـدام بـا طبلـي از پوسـت         ھمچون طاووسي خر  

ھـا وقتـي بـر زمـین افتـاد       مردگان چنان با رقص و پاكوبي آمیختنـد كـه جمجمـه      

گیـسوھاي افـشان    . ھا سـردرآوردند    ھاي زيبايي بودند كه از اسطوره       انگار الھه 

ھـا، از   ي ماھھاي شناور درچشمه ھا، شراب تاكستانھا و نقره      را با طلاي گندم   

  : رھا آويخته و به ھمنوايي چنین گفتندنو

ما معصومین بطن مادر بوديم و با رحم و رحِمي كه خود داشـتیم زايـش                 «-

ھـاي   مـا از گـدازه  . ايـم  ي خاك كـرده  را، باروري را و كثرت و بركت را ھديه     

ي  ھــا، ســايه ھــاي عــشق را ربــوده و در غارھــا، ســراپرده جھــنم، نطفــه

ني را بـا بودنھايـشان برنـا كـرده و بـه      ھا و شـوكت قـصرھا، نـوزادا      سقف

مـا ارواح مؤنـث جھـانیم، شـاد، رقـصان،        . ايـم   ھـاي آفتـاب سـپرده       شراره

ي شــر و شــرارت را بــا  طعــم و لــذت عــشق را، و مــزه. مفتــون و پرمھــر

ــاگزيري ھــاي . ايــم ايــم و چــشانده ھــا چــشیده ھــا و جنايــت خباثــت در ن

معصومیت يك كـودك را نیـز       ھا آمده و ديگر، حتي        زندگي، از راه و بیراھه    

ــداريم ــه. ن ــه اي از حــسادت آمیخت ھــا و  ھــا، عطوفــت ھــا، نفــرت ھــا، كین

ما خـود را سـبك و سـنگین كـرديم و ديـديم نـه بـه        . ھا ھستیم  قشنگي

اگـر فرزانـه، حكیمـه و طیبـه     . سنگیني يك كوھیم و نه سـبكي يـك كـاه          

آدمیــان، . ھــم بــوديم حقیقــت آن اســت كــه خیلــي چیزھــا ھــم نبــوديم 

ھــا كــه زمــاني شــفاف بــود و   انــد و كلمــه ھــا و روزگــاران را آلــوده جابــتن

ھــا و  روشـن، الآن ھـزار تأويـل و تفــسیر و تعبیـر يافتـه تــا دلھـا، انديـشه       

ما گفتیم ضیافتي بپـا كنـیم   . وجدانھا را نه تطھیر و تنزيه بلكه توجیه كند      

ي قديــسان در آن جمـع باشـند و حــال شـما اي قديـسان كــه      كـه ھمـه  
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ھاي نور و ھـول و مـرگ و خـون در              ھاي عمرتان را با كرشمه       لحظه داريد

كنید باورتان باشد كـه مـا را خـستگي از             ي واقعي سپري مي     يك صحنه 

نه خسته از رفتنیم و نه خسته ازماندن، بلكـه خـسته            . پا انداخته است  

ايـــن كمـــان اســـتخواني را بنگريـــد و تیرھـــاي . از ھـــراس پـــوچ بـــودنیم

كه ھر كدام از آنھا را در ھفت خُمِ سفالین رنگـرزي بـه         ي تیز را      جلايافته

  ».ايم رنگي درآورده

تماشاچیان كه از ھیجان به شوق آمده بودند نا گه ھفت صلیب آويختـه ديدنـد            

ھـا اسـتوار،     صـلیب . نـشیند   كه معلق برفرازھاي صـحنه آھـسته در زمـین مـي           

ھـا    صـلیب رديف ايستاده وآن ھفت بازيگر كه ھفـت نـور رخـشنده گـشته و بـر                

يـك شـیردل   « : نقش بستند، كمانگیري خواستند از میان تماشـاگران و گفتنـد     

  » .بیايد تا اين كمان را بیازمايد

ھـا و   مردي آمد و مردم دست زنان، ابَرمَردَش خواندنـد و در میـان غريـو شـادي           

ابرمـرد  . فريادھا بر ھر صلیب رنگـین يـك تیـر انـداخت و ھـیچ تیـري خطـا نرفـت            

ي مــردم بــا حــالتي  رور از صــحنه بــه زيــر آمــد و در میــان ھلھلــهخونــسرد و مغــ

ناگـه ولـي صـحنه روشـن گـشت و          . اش نشست   روحاني و متواضع رو صندلي    

ھا ديده شد و ھفت برنا كـه بـا گیـسوھاي افـشان                 ھفت كفتر سپید رو صلیب    

  . ھا مصلوب بودند و بازوھاي ستبر بر صلیب

 آرام بـسته  -ي تـالار آرام  و پـرده صـداي موسـیقي و آواي ھمـسرايان بلنـد بـود      

اي سـرپا   كنـان  بـه افتخـار آنھـا دقیقـه          شد و جماعت دست زنـان و ھلھلـه          مي

ھـاي خـون      ايستادند و پرده كه كنار رفت تـا بـازيگران را ببیننـد بـه يكبـاره چكـه                  

ھـا   چكید و سرھاي افتـاده رو صـلیب   ديدند كه از سكوي صحنه بر كف تالار مي    

مردمـي ھـم كـه كـف زنـان از تئـاتر بیـرون               . م، پـايین بـود    را كه بـه احتـرام مـرد       

چـه  . العـاده بـود و سـحرانگیز    كارشـان فـوق  «: گفتنـد  رفتند بـه يكـديگر مـي     مي

  » .اي كه اكنون بايد سینما از تئاتر بیاموزد ي زنده ھاي ويژه جلوه
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تـرين   ھـاي جھـان و در پـر بیننـده     ي اول پر تیراژتـرين نـشريه       فردايش ، رو صحنه   

ھفت يـار بـه يـك زبـان سـرود مـرگ            «:  آمد  ھاي تلويزيوني، خبري بدينگونه   كانال

  » .مرگي خونین و فجیع رو سِنِ تئاتر. خواندند
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  نقطه ضعف

  

با قد بلند، ابروان پرپشت، شانه ھای پھن و موھای سیاه و روغن خورده از 

ده سال کوچه پس کوچه ھایی در گرگ و میش ھوا تو غربت می گذشت که 

از خروسخوان سحرگاھی که شتک ھای خون . آزگار، انتظارش را کشیده بود

ھنوز لکه ھای پوست و . پدر را بر در و دیوار دیده بود نیز سالھا می گذشت

گوشت پدر، که گلوله ھای سربی تکه تکه از سینه اش کنده و بر سنگفرش 

.  شستخون را باید با خون می. نمي شدکوچه ریخته بود فراموشش 

چشم در . درست مثل آن مرد، که پدر او را به خونخواھی پدرش کشته بود

سرنوشتی که ھمیشه باید تکرار می شد و با . برابر چشم، رسم دیرین بود

  . خود رنج، مرگ، فرار و پریشانی می آورد

تپانچه ای را . خبرش را از جزیره ای در دریای سرخ داشت و او حالا، آنجا بود

امشب را صبح نشده باید، ماشه را . خریده بود پرشال اش بودکه لب مرز 

  .در کمین بود و پس پرچینھای باغچه ی کوچک حیاط بیقرار. می چکاند

اما تا کاری . روشنی نزده بود که مرد از خانه بیرون زد و او دست به ماشه برد

ب کند زنی را دید به ھمراه پسری که چھار دست و پا رو زمین می خزید  و ل

  .و لوچه اش بدجوری آب افتاده بود

 ھمراه او از  شانه ھای  بهمرد، تاکسی را روشن کرد و رفت سراغ زن و

پسرک با ھن ھن اش زور میزد تا . پسرک گرفت و به زور تا دم ماشین کشید

بابا، ماما بگین به من : "کلمه ای از دھانش بپرد که آخر سر با لکنت گفت

  !"سوزن نزنند

ستان او خشکیده بود و درست لحظه ای که آنھا با تاکسی دور تپانچه در د

درنگی کرد و احساس ضعفی و . می شدند تپانچه ھم لغزید  و افتاد زمین

سوار کشتی که بود، به زاد و بومش اندیشید در . بعد آرام، تا اسکله رفت

تِ  خوشبخ يپشت کوھھای بلند و نوری که تازه تازه از پنجره ی سبز خانه
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 پدر می خورد و مادر ي قاب شده  ي داشت به سیاه و سپید چھرهشان،

روی سجاده  روشن صبح، ھنوز اوـ یگانه پسرش راـ دعا می کرد که شاید از 

  .غربت به سلامت و شرف بازگردد
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  معجزه ي سکه ها 

  

سر وريخت اش . باضرب پاھايي كه از دل تاريكي بیرون زد، يكھو لرزيد

جلو آمد و خنده ي . با شَتَك ھاي سرخِ ماسیده رو صورتش. مان بود ھ

  :تلخي كرد 

درست مثل . بازار ھمه شده جنس چیني . دل نگران گلوله ھا بودم " 

اما خیالم تخت شد . اينكه سربازھاي چشم بادامي تو شھر رژه بروند 

ه لخته ي اين چند گلوله را ھم بشورك. كه گلوله ھاشان حرف ندارند 

  ." با خون داغ ، حسابي ترگل ور گل مي شوند 

 و با نان وشراب و كبك ھايي كه سیخ به تن  دورِآتشبعدش نشستند 

خستگي شان . كباب مي شدند ، سیر و پیمان از شكار امروز گفتند 

 ته غلت خوردكه در رفت يكي از كوه پايین آمد و ديگري سرحوصله ، 

  .دره اي كه آن زير ، رود مي غريد 

زني كه آن پايین دامن اش چرخ مي خورد و با بادي تو آستین ، چشم 

. خودش بود .  اش به اوبود ، كمي ترساندش و رفت بیبند كه كیست 

. چھره اي كه درمھتاب، مثل اناري آفتاب خورده و لھیده ،سرخ مي زد

  : كرخت شد و گفت 

د و فكر بند دلم را پاره مي كني كه چي ؟ تاته دره نگاھم به توبو" 

  . "نمي كردم كه باز به خط ھم بخوريم 

اوكه زير پستان اش قدِ پستانكي ازھم شكافته بود آتشي شد  و داد 

  :زد

بند دلم را پاره كردي وبازحرف  داري ؟ زق زق دردي كه تو " 

  "استخوانھام تیر مي كشیدند بس نبود ؟ 
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بري كه مرد سرش داغ شد و ھولكي ، چند گلوله در كرد و زن ، مثل ا

باز قرص و قايم  با بغضي تو گلو . تودل ھواباشد نه وارفت و نه جنبید 

  :،جلوش قد كشید 

پوكه ي . شايد ھم مشقي. بدلي بودند يي كه در كردي گلوله ھا  "

  !"خالي

  : مرد كه داشت خشن مي شد گفت 

مي دانم كه زيرآبي آمدي و خواستي بر سرم آوارشوي و يك " 

اين را . اما من با كسي پدر كشتگي ندارم . جورھايي خلاصم كني 

يك مرد اجاره اي كه كسب و كارش اين . ھم بالاي كوه به ات گفتم 

. روزي تصمیم گرفتم كه ھیچ وقت نصفه نیمه زندگي نكنم . جوري يه 

معجزه ي . مسیح ھم نبودم كه چك بخورم و سرم را بیندازم پايین 

يعني  اول مرا زدند و بعد .ر سكه ھا حالیم شده بود وزدم به سیم آخ

نارو خوردم و عشقم . آن قدر كه حسابش از دستم در رفت . من زدم 

.  زندگیش  شده بود نكبت.از پل آمد پايین وبا سیل رفت. رفت ھوا

توھم بیشتر ...شوھر مشنگ اش اندازه ي پدربزرگ ھا سن داشت   

اصلا . ي كردمن ھم اين كار را نمي كردم يكي ديگر م! ازاين جلونیا 

كسي كه شايد بیشترازھمه به تو . چرا نمي روي سراغ يك شناس

 ! "خیانت يعني ذاتش اينه . نزديكه

فك ھاش را روھم فشرد و .شب داشت وول مي خورد كه چیزي تركید 

  .سرخ لزجي ،ازتخم چشم اش زد بیرون

  :مردي كه منتظر ايستاده بود ، باپوزخندي خنده اش را رھا كرد و گفت 

اين آخري ھا داشتي ھوايي مي ...شاه شكار بود . اين شكار نبود " 

اين ھم كه كُشتي ،خودي بود و . شدي ووقت و بي وقت وِر مي زدي 

سوزني شده بود و .نگین بود ، خواھر ناز نازي ام . قضیه توفیر مي كرد 

نمي خواستم مثل شمع ! گفتند نتیجه اش مثبته ، ايدزي. سربه ھوا
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. توھم مي ماندي موي دماغم بودي. لم تاب نمي آوُردد. آب بشود 

دلت شده بود شكل نئون ھاي قرمزي كه رو سینه ي شیشه ھا 

اين روز وزمانه، اين ... من دل سنگ مي خواستم . مرتب مي لرزند 

  .  "نرخشان ھم پايین.جور آدمھا خیلي زيادند

ان با ضرب پاھايي كه در دل تاريكي دور مي شد، شانه ي مرد تك

  .سختي خورد وبي نَفَس افتاد ، خُرد و بي جان
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  سکه ي شانس
 
  

اين دست و آن دست كردن و . ھمه اش به فكر يكسره كردن كار بود 

 سردي قِبا عر. دست و پا بودن ، خسته اش كرده بود چنین گیج و بي

   :گرفتكه تو تن اش بود صدايش لرز 

حالا .ما دست بد آورديم و گرنه با دوتا ورق خوب بازي را برده بوديم "

 را بگذار كنار و فكر كن يك كرمه و داري با تخت كفشت خود خوريھم 

مخش را خورده اين آشنايي كم پا میدھد و حالا كه . له اش مي كني

  ." بكشش به توراز خواھر ھم به اش نزديك ترياي و فكر مي كند كه 

خیابانھا شلوغ بودند و انگار كه عروس كشان بود و بوق ماشین ھا 

 تو اين اوضاع و احوال كهھمه دنبال فرعي ھا بودند . قطع نمي شد 

سرمیدان بگیر . اگر كسي مستقیم مي رفت راھي به جايي نداشت 

كه نه بلكه سُر بازي بود و يك دسته زن و مرد كه جوان بودند و ببند 

 چھل زنِ پابه سن را تو -قاطي ھم و ريختشان لنگه ي ھم ، سي 

خیابانھاي يخ زده مي دواندند كه چرا عوض قاطي شدن به آنھا كه 

  .جنگ را محكوم مي كردند دارند از صلح مي گويند 
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  :صدا به صدا نمي رسید كه آتوسا گفت 

گفت . گفتم تو پاسارگاد منتظر باشد كه باھم برويم شھر قصه " 

 را نديده و اما ظاھرا  يك مضمون تاريخي دارد و چنگي به دل فیلمش 

  ."گفتم  ھرچه سالن خلوت تر باشد صحبت مي چسبدكه  نمي زند

آتوسا ھم مي خواست يك جوري كار را تمام كند و برود دنبال زندگي 

 دود و دم ھاي افشین را تحمل مي كرد كه سگ اخلاقي ھا  و. اش

 را بالاخره مي برد شايد اين چند روز نیز بگذردو ببیند كه آيا اين بازي

  .يانه 

بودو قتي زمین مي چرخد و او نمي چرخد حتما كه روزي زير  فھمیده

بازي  مي چرخید وبازي ،چرخھا ، له و لورده خواھد شد و اما اين بار ،

 و سكه ي شانس اش ھم اگر غي برايش نمانده بوددل و دما  .آخر بود

از علافي و خانه به دوشي  حالش به  . نمي برد توفیري نمي كرد 

 كارش  حداقل اين يكھم مي خورد و ھمه ي حواس اش اين بود كه

  .تمیز باشد 

تو تاريك سینما بود كه ماندانا و آتوسا نشستند بغل ھم و افشین از ته 

 حواس اش به آنھا  كسيا و وقتي فھمید كهرديف ھا زل زد به آنھ

  :نیست رفت تو خط فیلم و ديد كه ماندانا مي گويد 

 يعني اگر مي دانستم كه پدر چه خوابي!كوروش من نبايد بمیرد " 

اما تو چرا ؟ تو چرا مي .  ھرگز پا به اينجا نمي گذاشتم برايم ديده

سته كه گفتي خواھي من و بچه ام را از اين مخمصه نجات بدھي ؟ در

 دلیل نمي شود كه باز، ھمه ي اينھا امادل ات از دستش خون است و

فداكاري تو را قبول كنم ؟ چقدر مي خواھي بگو ؟ رك وراست از مظنه 

  . "ات بگو و برو تو نخ اش

وزير پدرش از  ،ماندانا رنگي به صورت نداشت كه صداي ھارپاگوس 

  :پرده ي سینما به گوش اش خورد كه مي گفت 
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بگو كوروش ات را . پدرت اژدھاك را كه ديدي تا مي تواني شیون بكن " 

تو ھم مثل . گرگي دريد و جز قنداق خونرنگ و پاره  چیزي بجا نمانده 

مادر موسي خواھي بود كه فرزند ش را در قصر نمرود تیمار كرد و 

   . " شدكسي ھم حالي اش ن

ه بود داد دست ماندانا كه كوروش را به مر مر سینه اش چسباند

ھارپاگوس و اما ناگھان ، چنان تاكي از بطن پرده رويید كه شاخ وبرگ 

آن كره ي زمین را در نورديد و و بااين رويش سیلي راه افتاد و تیتراژ 

فیلم را باھمه ي تاجھا ونشان ھايي كه شكل كلمه ھا مي شدند با 

  .خود شست و روبید و برد 

 قل خورد وصندلي نجنبیده  ھنوزيدچشم افشین به ماندانا بود كه د

روبرفھا كمي راه . آتوسا آمد بیرون واما دل تو دل اش نبود. بلعیدش

   . زدرفت و بعد ، افشین را ديد كه بوق مي 

  : افشین گفت 

آنقدر از سر وته فیلم مي زنند كه تماشاچي بايد خودش يك پا " 

عداد ھمین ھم ھست كه مي گويند اين روزھا ت. نويسنده باشد 

اما ھیچ حالیم نشد چرا .  خواننده ھا بیشتر است رقمنويسنده ھا از

  به دست يك زن با آن ھمه حشمت و جاه و جھانگیري اش ،كوروش

   " ؟ كشته مي شدبايد

  :آتوسا كه بیقراربود و يا كه بیقرار نشان مي داد گفت 

زن را كه آدم حساب نكني ھمین مي شود ؟ راستي توسینما چه " 

  "خبر ؟

  : افشین كه مي خنديد گفت 

. كسي به كسي نبود و ماندانا ھنوز داشت لالايي اش را مي كرد " 

زنیكه بعد از كوروش پا گذاشت !بیصدا بايد خفه مي شد. حق اش بود 

. زورش چربید وجداشد . عدلیه كه عملي ام و مي خواھد جدابشود 
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آبھا كه از .ا كرد مرا از كوروش نیز جد. اما اين يك جداشدنِ ساده نبود 

  ! "آسیاب بیفتند كوروش ديگه  ما منه 

چند قُلُپ ويسكي رفتند بالا ووقتي تن ھردوشان داغ شد لغزيدند جلو 

  :ي شومینه و آتوسا گفت 

اما ھیچ مي داني كه اين روزھا ھم مثل آن روزھاست و ھیچوقت "

نبايد يك زن را دست كم گرفت ؟ مخصوصا كه حالا بدتر ھم شده و 

  . "اجه ي رفاقت نیز تعطیله ب

  :افشین غرولندي كرد و نالید 

باز داري حالگیري مي كني كه چي ؟ بايد چند دفعه بگويم كه " 

تويك . دوستت دارم و تو ديگه پاشنه ي در نیستي كه پس ات بزنم 

. خوشگل و ملوس كه ھمه مي میرند برات آن قدر. گنجي براي من 

تا خرخره الكل بلعیدي و . تش بازي نكن شوخي را ھم بگذار كنار و با آ

ھیچ حالیت نیست كه آنچه دستته و داره من را نیش میزند يك اسلحه 

  "است ؟

  : گفت خشم اش گرفته بودآتوسا كه 

من مگه مأمور دم دَرِتم  كه ھرچه بگويي پاھام را جفت كنم و بگويم " 

  "چشم ؟

 وبا افشین داشت دل اش شورمي زد كه تا بجنبد يكھو سوخت

شیاري كه از آن خون مي  جوشید گوشھايش به وزوز افتاد و در سايه 

روشن نگاه اش ، ماندانا را ديد كه قرص و قايم بالا سرش ايستاده و 

  . زده زير خنده 

 آتوسا ھم خنديد و ،افتاد و مثل يك شاخه ي خشك  شدافشین  كه

 ، سگك كمربندي را دور تن افشینصورتش را نمي ديديديكي كه 

بعدش آتوسا دوشي گرفت و و قتي كه . سفت كرده و با خود برد 

ترگل و ورگل ، از جلوي آينه پاشد ، خانه را تر وتمیز ديد و نگاھي به 
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كیف اش كرد و ديد ماندانا سرِحرف اش بوده ودستمزدش بي كم و 

داشت از درباغ مي رفت بیرون كه ديد ردّ . كاست توكیف اش است 

 مي كنند و به زحمت خودش را رساند به ايستگاه پاي اش را برفھا گم

وسط اتوبان بود كه ديد راه بندان است و  اوھم مثل ھمه گردن . 

 يخ تيبرفاب خونیني بود رو كف آسفال. كشید كه ببینند چه خبر است 

زده و مي گفتند كه باز معتادي ناكارشده وبه ضخامت كاغذ ھم ، 

كفش مچاله اي  ھم بود كه آشنا آن وسط لنگه .  چیزي از او نمانده 

  . بود و اماھرچه فكركرد عقل اش به جايي قد نداد 

  ! نارنجستانتوجاده ي نوشھر بود و فكرش ھمه پیش يك باغ آتوسا 

  

  

١٣٨٧    
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 يسبز پر

  

نگاه اش كه لیز .خود خوري مي كرد وبیخ زبان اش ھیچ شیرين نبود 

ه ھايي كه وصله ي تن اش كلم.مي خورد فقط كلمه ھا را مي ديد 

شده و ھیچ كارد تیزي ھم آن خا لكوبي ھا را نمي توانست كاري 

روزي روزگاري جواني كرده و حرفھايش را به پري ،عوض اينكه تو . بكند

دفتري ، رو كاغذي يا تنه ي چناري بنويسد ، گفته بود با سوزن و 

 و اما او رنگ سال آبي بود. روسینه و بازوھايش. رنگي نقش اش كنند

. مرد حكاك غُر زده واما او اعتنايي نكرده بود. باز ، سبز مي خواست

   ."بالااصلا به تو چه ؟مظنه را ببر: " گفته بود  

ھراس ھايش را كه زير دوش شست ، چشمانش را از آينه ي قدي 

. حوله را به خود پیچید و تا  حسابي خشك شود سوت زد .دزديد 

ياد . لغُلي تو دل اش افتاد و ياد پري كرد غُ.ملودي سلطان قلبھا را 

   .ھاي دل كوتاه اوھنگا

سالھا گذشته بود و اما تاول زير پا ھايش كه از عصر آدم با او بود و با 

نجوايي كه . نجوايي ديگر داشتند ،ھر خوانشي داشتند مي تر كیدند 
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با جلنگ جلنگ النگوھا وسینه ريزھاي پري آمیخته و گوش اش را پر 

   .بريده بريده و از زخمي نا پیدا. مثل زق زق يك درد .كرد مي 

مثل كفتري كه سینه . باز پري بود. از راه پله ھا . ترق و توروقي آمد 

زير : "دلتنگي كرد وگفت . اش را پف و پر باد كرده باشد نا آسوده بود 

كوسه .پريا بودن وتو دريا بودن سخته .آبي كه مي آيم نفسم مي گیره 

كاش كه . رده تیز كرده وگله ماھي  ھا سنگ راه مي شوندھا گُ

اصلا آن سبز پري كه . خوابي نمي ديدي و راحتم مي گذاشتي 

چیزي " نقشش روسینه ته، چرا اين قدر ھا بايد شبیه من مي شد ؟ 

. مثل ھمیشه بود. اما شد شعله وگريخت . نگفت و رفت طرف اش 

اما اين دفعه چار پايه اي  . اول غريبي مي كرد و بعد  ، مي آمد جلو

قول . بازش كرد . گره كوري بود .محو ، چشم اش را گرفت و رفت بالا 

موھاي بافته اش .  وغزلي چاشني كلام اش نبود و فقط شماتت بود 

  .درا نیز از او دور كر

با .ساعت زنگ زد واو بند وبسا ط اش را جمع كرد ه  و رفت دانشگاه 

خسته وبا چشماني . رسید وايستاد .رده تفته وافس. شوري در دل 

حس كر د از امیر آباد تا اينجا ، پار وپیراري . چین دار زير تیغ آفتاب 

حتي پري كه .گذشته  و برو بچه ھاي دانشگاه بد جوري از او جوانترند 

سرش تو جزوه بود وقا طي آنھا كلمه ھا را مي بلعید و ساعتي بعد ، 

ول و ولا گرفت ورفت گوشه اي كه جزوه اورا ھم ھ. وقت امتحان بود 

اما تصنیفي تو .  اوھم جزو شب امتحاني ھا بود . اش را ازبر كند 

تو به : " پري بود  و زمزمه اش كه آرام مي خواند . گوش اش پیچید 

ديد كه ..."  من اندازه ي تنھايي تو زيبا . اندازه ي زيبايي من تنھايي 

ش آمده  وبي آنكه چاه و چاله از باز، خوابگردي ھاي گذشته سراغ ا

تقلايي كرد . ھم باز شناسد  تا اينجا آمده  و ولي چشمانش باز است 

ز شاخه ھا چید او بي خیالِ چشمھا و حرفھا ، شكوفه ھاي آبستن را 



  علیرضا ذیحق
 

  ١١٩  

خوشحال شد وبعد ، . پري شد سبز پري.وريخت زير پا ھاي پري 

عرق .  فلي آن دست برد به دعاي نظر بنديِ رو شانه اش و سنجاق ق

   .تو پیشاني اش جوشید و منگ وخجل ، ھديه ي پري كرد

يكي خنديد وخنده ھا زيا د شد و او دلزده از امتحان ، تا میدان 

. فردوسي ، بیصدا رفت و جزوه اش را ريز وخرد ، ريخت تو مسیرش 

دم دمه ھاي پل سعدي و . سینما توس . دل اش ھواي سینما كرد 

فكر كرد خیالاتي . سینما را ديد واما پل را نه . ن نرسیده به پیچ شمرا

خط مترويي گذشته و ياد ھايش را يكجا با . جیزي نبود . امانه . شده 

از تھي .  " برنامه ي سینما را نگاھي كر د.پل قورت اش داده بود 

. ياد شعري افتاد از اخوان ثالث و مرقد ش در توس . بود " سرشار 

كه حتي مجسمه ي فردوسي  ھم ھرچقدر سرك آنقدر دور افتاده بود 

دل اش گرفت وقید سینما را . مي كشید ،  باز كتیبه ي او را نمي ديد 

رفت سراغ مغازه اي كه كف اش ھمه قفس بود و مرغ وخروس ھا . زد 

خروسي ديد با تاجي بلند و پر ھاي ھفت . كا كل ھم را مي كندند 

ھمه : "   نفروخت و گفت ھرچه كرد مغازه دار. رنگ و خوش اش آمد 

بیرون . سالھاست  تو قفسه .  راببر و اما اين حسابش سواست 

يك .  دوست دارم ھمینجوري پیش من پیر بشه . باشه بي تكلیفه 

اصلا مي دوني چیه ؟ با ھاش .  جوجه ريغونه ھم پرپرش مي كنه 

   ."به ھم عادت كرديم.  اُختم 

ديد كه . د به چھارراه استانبول رَ بخوپیچید كه. اصراري نكرد و راه افتاد 

كله .  مردي  با اسبي  چنان مي تازد كه انگار دنبال رد پاي گرگیست 

مردان چرا بايد چنین ھراسا ن  بدوند : " اش داغ شدوبا خود انديشید 

. ازمیان دود وبوق وجیغ ماشینھا  راھي باز كرد وگريخت به سايه ." 

گذر نامه .  از سفارتھاي خارجي بود مال يكي. حصاري ديد و عمارتي 

در يك چشم .بیست سال از اعتبارش گذشته بود . اش را نگاھي كرد 
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. ياد خنده خنده ي بچه ھا افتاد تو دانشگاه و بھت پري ! به ھم زدن

دوتا خیابان موازي بودند كه ھیچ وقت به يكجا نمي رسیدند و او طبق 

د به پل كريمخان ، تا معمول  سوار يك تاكسي كه مستقیم مي خور

كتابفروشي بود واما نمي دانست چرا نام . كتابفروشي مرغ آمین رفت 

ازخیابان بھار گذشت و ته كوچه ي شان بود كه ديد .اش توفیر كرده 

بالاخره  رسیده و  حالاست  كه يك فنجان قھوه ي داغ ، تا بخواھي 

ه حواس اش از را ه پله ھاي آپارتمانشان مي رفت بالا ك. مي چسبد 

رفت پي زني كه پله ھا را  سريع مي رفت پايین وتا نگاھش كرد  

پشت سرش دويد . سبزپري را ديد كه زيباتر از او میان زمینیان نبود 

    .دكبود ، دوباره رنگ سال بو. واما در چفت شد وصورت او كبود 
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 اِبی بنفشه

 

 

گیج و مفلوك . تم نرو؟ ولي رفتي گف.  خسته بودي و تن ات تبدارخُردو

ھمه از ترس . داد زدي. خشن شدي. ، چي نصیب ات شد؟ ھیچ چي

واسه چي ؟ كه خودت . حتي يكي ازكارگرھا تته پته كرد. كرخت شدند

زدي به قلب آتش و آنقدر لش ديدي كه . كشیدي؟ نه. را بكشي كنار

. بودنه كه نعش خالي، ضجه ھات ھم روش . ات ماند رو دستم نعش

نگفته بودم؟ . بازي سوختي و زار زدي؟ مگه نزدي؟ گفته بودم كه مي

كاش فقط صحبت دار و ندار . اما گفتي بازيست و بازي ھم اشكنك دارد

عاشق بودي و باورت . ات ھم نمي گزيد آنقدر داشتي كه كك! نه. بود

 به سنگ مي خورَد رشانمي گفتي س. ھمه اش لج مي كردي. نبود

ھمیشه كه نمي شود . اما اين دفعه را دست بد آوردي. دگردن و بر مي

ات را ديگر  ورق ھاي خوب. مي شود؟ نه. دست طرف را خواند

 غافل شدي، نشدي؟. دل و زبان ات يكي نبود. نداشتي



 ھاي كوتاهداستان / كتاب اول / آثار علیرضا ذیحق مجموعھ 

  ١٢٢   

 را مي ريختي به ھم كه نینا و آتیلا را خوشبخت كني، كردي؟ به دنیا

بي بچه گود اِبي، اِھا خیلي چیزھا داشتند كه تو  آن! ات آره خیال

ھا را نديده بودي و يك چیز را ھمیشه داشتي،  خانه، حتي رنگ آن دباغ

عاشق كه مي . نداشتي؟ چرا خوب اش را ھم داشتي. ات را دل

بنفشه كه يادت ھست؟ . مي زدي به سیم آخر. بودشدي كارت واويلا 

نگفتم؟ گفتي ھوايي شده ام و شب و روز . اش كن گفتم فراموش

ام كه  گفتي مگر شل و پل.  گفتم مثل عطري بوش كن و رد شو.ندارم

رفتي؟ . گفتم پس مثل يك مرد برو جلو. بنفشه ھم از سرم زياد باشه

.  واداد كوبیدي سرتهبعدش ك. ولي مثل يك لاش عیاش. آره رفتي

گفتم حیف . ام، اگر چال اش نكنم نكوبیدي؟ گفتي كه بي شرف

ھا كه اين حرفھا  آن.  استات نیست؟ بنفشه نشد ياسمن جواني

 . مي پرند. كفتر لب بام اند. حالیشان نیست

 بقول شاعر، چندي از اين شھرسفر كن؟ نگفتم؟ گوش كردي؟ گفتم

اش روت ماند و  بنفشه رفت و لاي جرز ھم اگر رفت، اسم. نكردي

بھر حال اسمي و . نشدي؟ بدت ھم نمي آمد. شدي ابي بنفشه

اگرد راننده، صد تا ابي ھم اگر بود، رسمي داشتي و میان صد تا ش

 ريخت و آشفتگي را ديدي، رفتي ماوضاع كه به ھ. ابي بنفشه تك بود

نرفتي؟ رفتي و واسه خودت آقايي شدي، نشدي؟ قانون . توكار قاچاق

نداشتي؟ مي گفتي يا ھمه . كه غايب بود، تو قانون خودت را داشتي

بود؟ يعني تو . ت نبودات كه مي رفت به ماشه، حالي ا دست. يا ھیچ

.  نینا، شدييهبعدش عاشق بلغاري . ھا مي زدند  ھم نمي زدي، آن

. اما نشدي. اش شو بي خیال! گفتم اين ديگه براي سرت گشاده

سركوفت . اش كردي و با تريلي ھجده چرخ،آورديش به ولايت عروس

بودم؟ . زدي كه اگربا حرف تو بي خیال اش مي شدم، حالا اين نبودم

چرا كه نینا، گل بود و گلاب .  دفعه حق با تو بود و من كوتاه آمدماين
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. مرھون اش بودي.  نگاه اش مي ارزيد به دنیايي از بنفشهكبود و ي

نگفتم؟ تو را از بیراھه كشید بیرون و شدي يك . اين را ھم گفتم

ات ھم ھزار  و پشت. گاراژدار معروف شھر. شدي حاج ابرام. آبرودار

اما نینا را آزردي، نیازردي؟ مادرش . علم و كتل داشتي. سلام و صلوات

.  ماھي را خواست دم مرگي پیش او باشدكي. مريض احوال بود

نام . اش شد آتیلا  ھمدم. مرغ قفس اش كردي. گذاشتي بره؟ نه

پدري كه شب آخري، ھرچه داشت و نداشت داد به يك . پدرش بود

اما . ھا كشیدند بیرون خبطري عرق و صبحي، جنازه اش را از زير چر

 و آتیلا ھم انین. كسي نگفت كه مست بود، مي گفتند كه بیكار بود

اما . ات نداشتي، داشتي ھا را زير سقف كه آن يادت رفت، نرفت؟ نه اين

تو به نینا كه وقتي يا علي گفت و چادر نماز . ھا نبود دل ات با آن

نینا . ، پشت كرديسرش كرد و نه نمازش دير شد و نه از روزه دل كند

 ارستاناش داغ كه روزي كاري كند ك دل اش سرد مي شد و آتیلا عزم

نكرد؟ سربازي اش را كه خريدي شد مرد و روزي تو، ھر دو را . و كرد

گم كردي، نكردي؟ فكر مي كردي سرتاپايشان را كه طلا بگیري كار 

گور به گورت ھم . پول كه مثل ريگ باشه، ديگه خوشبختند. تمامه

نبودي؟ با ھمان گل ھاي . ابي بنفشه. كردند باز ھمان ابي بودي مي

ھمه . كه روزي نینا بود و روزي سوسن و صدتا نكبت ديگريجور واجور

بعضي ھايشان نیز . كرايه و تلفني. ھم سن و سالشان از آتیلا كمتر

آخري ھا حتي . اش ات بلند بود و نینا ھم حالي بوي لجن. اي صیغه

گذاشت؟  مي. گذاشت شي كه تو مي گذاشتي نميسرش را تو بال

فكر مي كردي از گنجي كه تو . ندينینا و آتیلا رفتند و تو ما. نه

نگذشتند؟ رفتند و شدي يك . اما گذشتند. ھستي، كسي نمي گذرد

ھا بود و نمي دانستي،   از آن اتبغض شكسته، نشدي؟ توش و توان

 مي دانستي؟
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خواستي . افتاده بودي توگند. شد مي دانستي و اما باورت نمي آره

ھا اتوبوسي كه تو گاراژت صف  نخواستي؟ مثل ده. يك تكه آھن باشي

 . توانستي ؟ نتوانستي. مي بندند و بعد راه مي افتند

يعني موتورت روشن .  چه كردي نشد و دست ات به فرمان نرفتھر

 و يھمیدھا نمي ف اول. نینا و آتیلا كه نبودند، ديگر تو ھم نبودي. نبود

 نداشتي؟. وقتي ھم فھمیدي غرورت را ھنوز داشتي

اما آتش كه . ھا  مزرعه و شب و روزت را با گاوھا بودي تا انسانرفتي

اما ! شدند گفتم ديگر جلو نرو به خرمن ات افتاد و گاوھا جزغاله مي

اين دفعه . گرفتند رفتي؟ چرا؟ چون كه فكر دلارھايت بودي كه آتش مي

؟ آيا دلت ذره اي ھم براي گاوھايت سوخت؟ نه، ! باشرا ديگر روراست

اما خودت سوختي؟ و وقتي سوختي، . من خوب مي دانم. توخنس

زار مي آنھا ھم . دل دارند. تازه فھمیدي كه گاوھا ھم رگ و پي دارند

اي  ، مي ترسند و حداقل ھر كدام تو دامداري صاحب شنا سنامهزنند

 تاريخ واكسن ھاشان، حتي ھم بچه ھاشان معلومه و ھم. ھستند

 .پدر و مادرھاشان نیز

 و ديگر ھیچ گُلي، ييتنھاوگفتي افسرده .  ات رفت به تلفندست

گفتي و خیلي ھم . اند حتي سبزي ھا نیز بي رنگ. برايت گُل نیست

اما . كردي ھا بايد مي كاري كه خیلي پیش از اين. خوب گفتي

گفتم پس پا شو و . لین پروازھمین فردا با او. آيند  ميندگفت. كردي نمي

 و وقتي رسیدند ھمه قول و غزل باش، از عشق كنھايت را پاك  اشك

 .ارزد و عاطفه و ھر چیزي كه به دل بستن مي
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  انگشت نما

دست برد طرف .گل به گل اش شكفت و لم داد به صندلي ماشین

 برف ديشب رو زمین بود.بخاري و شیارھاي گرما پاشید تو صورت اش

روشني كه پر .خُلقِ ھوا تنگ بود و دل او خوش. وباز يكريز مي باريد

تو دل .مي گرفت و سیاھي مي شد، شب اش مي شد شب چله 

اش بود ھمین كه يلدا آمد ، آنقدر لُپ ھايش را بمكد كه جیغ اش در 

طبق صورتي كه مادر داده .پیش پیش ھمه چیز را فرستاده بود .آيد 

 شكل اش وحلوا  نیز،گردويي ، كنجدي و پشمك ا زھر رنگ و.بود 

سیب وانگور وانار ھم از ھركدام سه چھار ديس پُر و .ھويج پسته اي 

با نايلون ھاي شفاف  وروبان ھاي سرخ وصورتي .پیمان و كادو شده 

نُقل و آجیل و .گیوي وموز ھم كه جعبه اي .وگل ھاي زرد داوودي 

درشت سَوا كرده ورو ھفت تا ھم ھندوانه ي .شیريني ھم كنارشان 

بخاطر يلدا مي مرد واو را با .جبین ھركدام سكه اي طلا چسبانده بود 

دوست داشت كه امروز، كاش نصف شب ھم .دنیايي عوض نمي كرد 

مثل آدامسي . مي گذشت و اما  شب آنھا  ، ھرگز سحر نمي شد 

كه ھنوز شیريني اش تو دھان آدم ماسیده باشد ونخواھد كه لذت اش 

. م كند، اوھم نمي خواست طعم لحظه ھا را از دست بدھد را گ

عید قربان بود وشب عروسي . ھرچند  ياد فردا برايش دلپذير تر بود

  .شان 

سه سالي بخاطر يلدا دويده بود و ھفت ماھي مي شد كه نامزد كرده 

پدر يلدا سفت وسخت مخالف بود و مي . بودند ، با ھزار دنگ وفنگ 

بوي گوشتي كه شنیدي تو . با ھم ناجور يم يك جورھايي« : گفت 

روز عقد » .انگشت نما مان نكن و برو رد كارت . دھنت مزه نمي كند 

  .ھم آتشي بود ونیش زبا ن اش به زن اش
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كاشكي قد « :يلدا را نمي ديد خیا لاتي مي شد  و با خود مي گفت 

 عروسك ھاي باربي بود و مي گذاشتم لاي حريري زر بافت و لحظه اي

ھواي ماشین ، دم بود و او خیره در برگي » .از خود جدا نمي كردم 

تاسیده و آويزان ،نگاه اش را با شاخه اي لخت و برفینه پوش قاب 

  .گرفته بود 

بیشتر از پیش سرش را تو صندلي يله كرد  وتا يلدا ، بزك كرده و 

ش خندان ، از آرايشگاه در بیايد و باتلنگري بیدارش كند، حسابي خواب

ھر دو خنديدند و تخته گاز ، دور شدند و اما ماشین ، لیز .برده بود 

اما باز كر كر خنديدند و .خورد و سپرش ، لب جدول را لیسید وايستاد 

راه ھم كه افتادند و نور .لبھاشان رو ھم  خورد و مه ، محوشان كرد

ماشین مه را شكافت ،صورت ھر دو گل گلي بود و صداي موزيك ، 

بلند تر ، گوشھا شان را پر مي كرد و حس مي كردند كه با بلندتر و

ھیچوقت تو برف وسرما ، .داغي تن ھم ، ھمچنان دارند مي سوزند 

اينقدر گرمشان نشده بود و ھنوز از گرم گرفتن سیر نبودند كه رسیدند 

دوست داشتند .رفتند تو و افتادند تو حال و ھواي ضیافت . دم خانه 

ام بگذارند كه دراز ناي شب را نیز از تك وتا امشب را چنان سنگ تم

. مادرش اما غريبي مي كرد وته دل اش ھیچ خوشحال نبود . بیندازند 

انگار كه كفتر چاھي بود و فرسنگھا از جا ومكان اش دور افتاده بود 

اين رخت و ريخت ھا را دوست نداشت وھیاھوي اركستر ھم گوش .

 و زير رگبار و رگه ھايش ، يكي را اش را مي آزرد و مثل تندري كه بغرد

اما بخاطر . تنھا و بي پناه گیر بیندازد، ته دل اش را آشوب مي انداخت 

از فك وفامیل ھايش امشب را آنجا كسي نبود و .اسماعیل تاب آورد 

اھل جنجال و بیا وبرو نبودند و دل چركین ھم . دعوت آنھا براي فردا بود 

ر ھاي طاق و جفت فامیل يكي را بودند كه چرا میان آن ھمه دخت

شوھرش .دخترش ھم كه دربدر بود .نگرفت و رفت دنبال يك غريبه 
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فكرش . دسته گلي به آب داده و در تبعیدي ناخواسته مي زيستند 

ھمه پیش دخترش بود كه كوچكي ھايش سرمايي بود و حالا تو سوئد 

ويا فقط بعضي وقتھا صدايش تو گوشي تلفن  مي پیچید .مي چائید 

فیلم .مي نشست پاي تلويزيون و تماشاي فیلم ھايي كه از او داشت 

ھا را عقب وجلو مي زد و از چین وچروك ھاي صورت او غصه اش مي 

  .گرفت 

وقت شام بود و ھمه داشتند  سر پا ، شامشان را مي خوردند كه 

اسماعیل ، با بشقابي غذا و لیواني آب ،كشیده شد پیش مادرش 

« : بعد ، پچ پچ مادرش آمد . كز كرده و راحت نیست ديد كه رو مبل.

آنجا راحت . قلبم بد جوري مي تپد و شام كه خورديم مرا برسان خانه 

اين ھرّ وكر ھا مثل آتش ھاي زير پاتیل ، جوشي ام مي كنند .ترم 

احوال پرسي و . امسب را كه سر وقت بخوابم ، فردا سرحال ترم .

انشاء االله كه پاي ھم پیر . پسرم خوشامد گويي ھم كم كاري نیست

  »!شويد 

يلدا ديد كه اسماعیل ، پیش خانم جان چنان نشسته كه انگار نه انگار 

رفت جلو و میان خنده ھاي شل وولي كه صورت اش را .مھمانیست 

مي پوشاند ، باخانم جان گرم گرفت و واسه اسماعیل ، چشم نازك 

ر ، اسماعیل مي خواھد بزند وقتي ھم كه فھمید تو اين ھیر و وي. كرد 

: گفت . بیرون كه مادرش را برساند ، كفري شد و كشیدش به خلوتي 

ھمه كه خاطر آدم را نمي خواھند ، ھزار جور . تو خودت نمي بري « 

اين خنده ھا ومن بمیرم وتو بمیري ھا ھمه اش . حرف در مي آورند 

  ».الكي يه 

ا زنان از پله ھا سرازير مي خانم جان با خدا حافظي از بزرگترھا ، عص

اسماعیل مادر را نشاند توماشین و به .شد كه آژانس ايستاد دم در 

  »!تا مطمئن نشدي در را به ھم نكوفته دور نشو « : راننده سپرد 
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يلدا واسماعیل پله ھا را دوتا يكي كرده و دستشان رفت طرف گیلاس 

ه و قل خوردند خنده خنده اي كرد.ھا و ھورت ھورت، ريختند تو حلق 

تن وبدن ھا لرزيده و دست به دست  داشتند مي . وسط ازدحام 

" نويد : " گفتند . رقصیدند كه  يكھواركستر بريد و پاكوبي ھا آرام شد 

به محفل ھا ديگر رقاصه نمي آمد .آمده وبه افتخارش كف مرتبي زدند 

دند و ھا بو" نويد . " اما رقاص چرا . به شكلي ھمه واھمه داشتند . 

اگر جمیله اينجا بود و باز « : وقتي افتاد به رقص وكرشمه ، يكي گفت 

آن شور وحال قديمش را داشت ، او ھم مي كشید كنار و مي ايستاد 

ابروھاي برداشته ، جثه اي نرم وگوشتالو و دنیايي . تماشاي مرد كه 

زن و مرد حلقه زده و دست ھا » !الھي كه نمیري نوبد. ناز وعشوه 

يلدا كه .  بالا و خیلي ھم داشتند سر سري فیلم مي گرفتند ھمه

و » !عجب پپه اي «:چین وشكن موھايش رھا بود به غمزه گفت 

نويد ھم لوس شد . يلدا ھم .  اسماعیل لَخت ومیگسار ، ھورا كشید 

نوبتي ھم اگر بود .و شوخ وشنگ چسبید از يلدا و ھل اش داد وسط 

بزن بشكني شد . و زوم كردند رو يلدا ھمه دست زده .نوبت يلدا بود 

اسماعیل اما يك چیزيش شد و از دست يكي كه چشمان با .كه نگو 

فیلم را پس .با غوري اش بد شكلي مي دويد دوربین را كشید بیرون 

وپیش كرد  و ديد كه فقط يلداست و سینه ھايش و لرز و قر 

ین و چسبید برزخ شد و با بد اخمي ، دوربین را زد زم. برجستگي ھا 

مادر يلدا لب گزيد و . يلدا میخكوب شد واسماعیل جا كن . از خِرِ يارو 

يلدا كه مبھوت بودو گیج ومفلوك ، .رنگ تو چھره ي شوھرش نديد 

چشم چشم كرد كه يكي آنھا را از ھم جدا كند كه تا خواست يكي 

بعد ش اسماعیل آرام گرفت و . جلو بیايد ، خون دماغ افتاد رو زمین 

وبقیه ھم تا ببینند كي به كیه میان ھیر و وير ، با بند وبساطشان زدند 

اسماعیل داشت فك ھاش را رو ھم مي فشرد و مي خواست  . بیرون 
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. بنشیند گوشه اي كه، چیزي خورد پسِ قفايش و گیج و ولو افتاد 

تاچكه ھاي خون بجوشد و پیراھن سپیدش را گل گلي كند جز يلدا و 

تو دلشان آشوب بود كه .يك كسي نمانده بود دوسه فامیل نزد

  .اسماعیل قد راست كرد ودست برد به سوزش زخم اش 

پا گذاشت رو شیشه ھاي خرد شده وتا كوچه رفت ونشست پشت 

يلدا ھم ضجه زن و اشكبار ، چنگ و چنگولش به به برفھاي . رل 

  .ماشین بود كه برف پاك كن ھا چرخیدند و ماشین غلتید تو مه 

تمام بود و سفیده كه مي زد عید قربان بود و عصرش عروسي و چله 

ماشین را توكوچه ول كرد و و رفت  تو دالاني كه مي . شب اش حجله 

گوسفند قرباني را ديد و  حوصله وسلیقه ي مادرش را .  خورد به حیاط

سینه ريزھا و آويزه ھاي طلا را گردن گوسفند آويخته و آينه اي عتیق .

صبح فردا پیشكش يلدا مي .ا روپیشاني اش بند كرده بود و نقره كار ر

شد  كه سنت بود وشگون داشت و تو خانه ي ھر نوعروسي بايد 

اسماعیل خنديد و ودر روشن چراغي كه به . گوسفند مي كشتند 

نظرش سوسو مي زد خیره در آينه ، دلمه ھاي خون را ديد كه داغ بود 

د ل اش ھواي مادر .  مي افتاد و ھرچه پاك مي كرد ، باز شیار ديگري

خیال برش . را كرد و خواست بلند شود كه ناي رفتن در خود نديد 

داشت و تو فكرش ھمه شمايل ھاي مادر و خواھرش بود و يلدايي كه 

پدرش . با لباس عروسي  ھي به  ھم خورده و كج و كوله مي شد 

ابراھیم نیز تو چل چلي اش ، چست و چابك كفن مي دريد و 

آن قدر سیاه كه با پرھاي .راسیمه  دست مي بُرد به رختي سیاه س

     .كلاغ زاغي ، ھیچ مو نمي زد 

   

                     ١٣٨۶     
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  خود زنی 

  

نشست روپتوي . سايه ي آلا چیق روسرش بود كه شیرين غريبي كرد

چیزي . حرفي نزد . تازده ي روتخت و شد عین آتش گرداني پر از آتش

دست اش رفت به نرمه . اش سوسو زد و تخم چشمھايش لرزيد درون 

دست اش داغ بود و يك . ي گوش شیرين كه يكھو دل شیرين شورزد 

خون ، خون اش را مي خورد كه خرخره .  مشت ھراس ، توصورت اش

بس كه . بعدش خنديد و ناز كرد و ماچ اش.ي شیرين را سفت گرفت 

غلك اش داد و ھمه حرف غل.مست كرده بود ھنوز عاشق اش بود 

اما اشك درچشمان اش گرديد . ھايي كه نوك زبان اش بود ، درز گرفت 

چرا تولكي و تنت لغوه گرفته ؟ : "وسینه به سینه ي شیرين  گفت 

ششدانگ اون بچه از كیه؟ كي تودلت انداخته؟  شايد بخشید مت ، 

  ! " حرف بزن 

ل و ول افتاد رنگ به صورت شیرين نبود كه طناب پیچ شد و و ش

بگذار زندگي مون رو : " صدايش جیغ جیغي شد و گفت . روتخت 

توكه مث . ته لا مروّت دبچه ، بچه ي خو.كم سختي نكشیديم . بكنیم 

يه چیني عتیق ھوام روداشتي ، يھو چي به گوشت ريختند كه شدي 

اوكه فك ھايش را رو ھم مي فشرد ،گیس "  تیغ و خوردي به قلبم ؟

. چنان كشید كه خون جوشید و بالا آورد و افتاد به سرفه شیرين را  

مگه من كم دوستت داشتم شیرين ؟ گفتم كه : " صدايش خسته بود 

ھیچ چیز اين بچه  به من نمي خوره و گفتي تا قد نكشیده كه چیزي 

اما .مي دوني كه خیلي ھا رو دور زدم و رسیدم اينجا . نمیشه گفت 

ن ھا، بوسه ھا ، لمس ھا چي كم چرا حرومي ؟ مگه اون غلتید

  "داشت كه پشت پا به بختمون زدي ؟ 
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ت سرجاش سّواحَتو ھوش و : "شیرين بر بر نگاه اش كرد و نالید 

  !" كاردي بزن رو دلم و خلاصم كن .  نیست 

گُر كه گرفتیم دلواپس نباش . علفھاي ھرز رو بايد وجین كرد : " اوگفت 

". پونه "  ونداريم مي مونه واسه اين باغ سوخته وھرچي كه داريم. 

. اون الف بچه كه گناھي نكرده . حالا بچه ي ھركي ام میخواد باشه 

  !" منم ديگه دل و دماغي واسه زندگي ندارم 

 چكه ھاي آن، ھمه را –دست برد به پیتِ پرِ زيرِتخت و  تاآخرين چكه 

خالي كرد رورخت وريخت اش و نشست بغل شیرين وبا كاردي زد تو 

برو شیرين : " گره طناب و پیش ازآن كه سیگاري بگیراند گفت 

وسواسي كه توفكرم افتاده مريضم كرده و مي دانم كه ھمه ي !

اما باز اين فكر لعنتي مث خرمگسي تو ذھنم مي . حرفات درسته 

چرخه و تا كاري دستت ندادم برو پشت رُل و پا به گاز دور شو كه  حالا 

اما اون عشوه مرمري كه مي گفتن ! و داره ش ھم پونه دلشوره ات را

  " كي ھا بھت  عشوه مرمري مي گفتن ؟ چرا مي گفتن؟. رو برام بگو 

شیرين ،  مبھوت شعله اي كه دودش چشم را مي سوزاند ، وامانده و 

سكانس بعدي ماند .  لرزان داشت دور مي شد كه كارگردان كات داد 

ريخت به ھم و لمَ .  يك چیزيش شدبراي بعد از ناھار  و اما  انگاراو ھم

ديد كه ديگر ھابیلي . به قابیل فكركرد و ھابیل . داد به سپیداري پیر

اما ھمه مي پايند كه يك . زندگي شده چشم در برابر چشم . نمانده 

قرار بود كه تو سكانس  مانده ، ابھامي باشد .جوري دم به تله ندھند 

نارو : "  اي سرداده و بگويد و اينكه مردي درمیان دود و آتش قھقھه

اما اينكه اين مرد !"  ھرچي بود ھمه حرف بود . زدي و نارو خوردي 

برادرش ھست يا كس ديگرو اينكه شوھر شیرين مي مانَد و يا نمي 

مي خواست كه اگر تو گیشه . مانَد، آخر فیلم ھیچ مشخص نشود 

ديد، خودش ھم به خود فكر كرد و . را كلید بزند " ٢خود زني " گرفت ، 
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او ھم دارد مثل .  كه به خیال اش ھابیل است ، قابیلي بیش نیست 

فقط اين وسط  . سھمي بیشتر ببردھمه لاپوشاني مي كند كه شايد 

  .، دستي است كه رنگ خون نمي گیرد  چیزي كه اتفاق مي افتد

  

                                                                                                                                

١٣٨٧  
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  مرگی دیگر 

  

خواست به آن فكر  ي دردش حتي نمي اش تركي بودكه با ھمه تو دل

اش كه حالا سر تو بالش داشت و در خواب و بیداري به  مثل زن. كند

اش نم  ي دلخشت خشت ديوارھا. كرد جز او ھمه چیزي فكر مي

اي تاريكي  زردپريده. برداشته و ھر آن ممكن بودكه بر سرش آوار شود

. آمد زد و عنكبوتي سیاه با تارھايش از سقف به زير مي را رنگ مي

رقصید و عنكبوت كه قرار بود  ي قصه بود شھرزاد مي براي او كه خسته

ر و رفت كه در صداي تا امشب چنگكي با خود بیاورد آورده و داشت مي

  . كمانچه گم شود

اش يك لحظه بريد  اش بر قر و قنبیل شھرزاد بود كه خر و پف زن رد نگاه

او كه . اش بود بدجوري پاگیر زن. و اما از صداي گنگ او چیزي نفھمید

دست برد . نبود خواب و قرار نداشت و او ھم كه بود باز ھمین ريختي

ھا را غنچه كرده  ود لبخیال ھر چه بود و نب به چنگك و اما شھرزاد، بي

اي ديد و تا گودي  خود را در سیاھچاله. و مست و پاتیل ساغر گرداند

تر نشود نیمه نفس، چسبید از تار عنكبوت و خود را  عمیق و عمیق

اي كه آن بالا بالاھا، لیلا با كمند گسیويش انتظار  كشید بالاي صخره

با ھر او كه لیلا را در مردمك چشمانش داشت و .  كشید مي

شد ناگھان صیادي ديد بازھر خند  ترش مي اش، نزديك و  نزديك جست

و ھلويي پوست كنده به دندان كه پشت يك درخت سنجد، لیلا را 

اش ، تیر كمانه كرده و درست  جنبید و اما  در جنبش. نشان رفته است

بست، كوچه را ديد كه آذين شده و  ي او و از ته بن نشست رو سینه

دست به دشنه برد و . برند اش مي رخت عروسي به مسلخلیلا را با 

فردايش ھم با . ي او، برايش از عفت گفت اما مادر، سینه به سینه

اي نمور، به خانه آمده و آن را در پشم   فروش دخمه دعايي از زيارتنامه
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و پیل متكاي پسرش گذاشت و در شبي نه چندان دور، بن بست آنان 

  .ر دست پسرش گره خوردچراغاني شده و دست عفت د

عفت اما نه لیلا بود و نه شھرزاد و ھر چیزي تو دنیا، در نگاھش گناه 

. ناز او زندگي سخت لیلا ھم اگر نبود شھرزاد بود و بي. بود و معصیت

ھاي شھرزاد به  شد بھانه و او غرق در دود و الكل، با قصه سفر مي

ت و در مرگ و فغان تاكه روزي شھر، با توفاني فرو ريخ. رفت خواب مي

اما . كوچه و میان آوارھا، دھھا سال شد و اما آواز شھرزداي برنخاست

رفت  اي مي شد كه او دوباره، در خفا و تیرگي، سوي خانه سالي مي

فروخت و در لب، ترانه  كه شھرزادي آنجا، كرشمه به اسكناس مي

اش  وهخیال نبود و نگران او بود، از ايمان، ن عفت كه ھیچ بي. داشت

و وقتي فھمید كه با سري پیرانه، . خواست تا ته و توي قضیه را رو كند

ھواي جواني كرده است و داغ ننگي شده قشقرقي راه انداخت و 

  . عروس و داماد و فرزندانش را نیز خبر كرد

اي   زد از پنجره كشید و تو مي صاعقه با نوري آبي و بادي كه تنوره مي

ھاي  انداخت كه دنده اي روشنايي بر چنگكي مي باز، پیدا و ناپیدا لحظه

عنكبوت ھم كه خسته و . توانست شكافته بود سینه مردي را تا مي

گشت،نكبتي ديد و اما باور  خمار، خسته از عیشي شبانه باز مي

نعشي كه رد نگاھش به خشت ديوارھاي زيرزمیني بود كه با . نكرد

 روزگاري شكل دلھاي ھاي رنگ و وارنگ خط خطي بود و فرزندانش گچ

  . تیر خورده را كشیده بودند

  
              ٢٩/١٢/٨۵   
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       زخم شیشه

     

در چارچوب چوبین قابي كھن ، با شیشه اي كدر و شكسته ،چون 

وتا چشمانم لحظه اي بر . مِھي لغزنده ونرم درنگاه ام شكل گرفت 

ر بر چشمان درشت و گیرايش و چھره ي مغموم او كه تمام قاب را د

گرفته بودخیره مانَد، در انبوه مه پر رنگي كه شتابان چھره اش را محو 

برق نگاه اش با پلك ھايي كه زخم شیشه .مي ساخت ، گم گشت 

نگاه آشنايي بود كه در  وراي .خوني اش ساخته بود، متعجب ام كرد 

.  گم اش كرده بودم – ھمچو امروز كه در مِه گم گشت –سالیاني دور 

در لبخند و نگاه .ن روزھايي كه ديگر نیستند ، طور ديگري بود اما در آ

اما امروز كه او را ديدم ، سرماي عجیبي را .اش  گرمي مطبوعي بود 

برق نگاه اش گويي نوري شفاف از .  جايِ بدن ام حس كردم –در جاي 

  .انبوھي بلور يخ بود كه بي ھیچ واسطه اي در تن آدم رسوخ مي كرد 

آرامشي كه در آن ھیچ . سرما ، آرامشي نھفته بود اما در پي اين

ھمه چیز در يك نوع بي وزني و بي زماني ، .شتابي محسوس نبود 

من .مه بود كه مي غلطید و مرانیز در خود فرومي گرفت . غوطه ور بود 

مي . دنبال آن چشمھا بودم اما سعي و تكاپويم به جايي راه نمي بُرد

 پیش مي رفتم اما لحظه اي كه از تكاپو دويدم و مِه را مي شكافتم و

وامي ماندم ، خود را در ھمان جائي مي يافتم كه نقطه ي آغازين 

  .حركت ام بود 

وقتي كه از پي آن ھمه دويدن ، قطره اي عرق نیز در چھره و پیشاني 

در انديشه بودم . ام ديده نمي شد ، بیش از پیش بھت ام مي گرفت 

و در انتھاي راھي كه به روشني خیره كه از غلظت مِه كاسته شد 

كننده اي منتھي مي شد ، آن آشنا را با نگاھي كه مرا به خويش مي 
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اما تلأ .بي ھیچ تقلا و جنبشي خود را كنارش يافتم . خواند ، ديدم 

لؤنوري كه پیرامون اش را روشن ساخته بود ، به حدي چشم را خیره 

م بدوزم و تا به خود آيم و مي كرد كه جز لحظه اي نتوانستم بر او چش

گفته ھايش را پاسخي يابم ، در درخشش نوري كه كه به افق مي 

اما .چھره اش ھیچ تغییري نیافته بود .پیوست دوباره گم اش كردم 

زخم شیشه با لخته ھاي باريك و منجمد خوني  كه چھره اش را خط 

ي  نشان خطي كرده بود ، او را خیلي كسل تر و پر اندوه تر از لحظه ا

او رفت و ولي .مي داد  كه در چارچوب چوبین قاب كھنه ديده بودم اش 

  .طنین صدايش ھنوز در گوش ام بود 

خود را در چارسوي بازار به زير .در انديشه ي روزانِ  گم گشته افتادم 

وكودكي را ديدم كه در خلوت بازار ، بي خیال . گنبدي آجري يافتم 

كرد و پیر مردي ژنده پوش كه غبار سالیان وتنھا باد بادكي را ھوا مي 

در چھره اش موج مي زد ، نشسته بر حجره اي كھن و انباشته از 

عرق بید مشك ، با حیرتي تمام و تبسم تلخي بر لب به سقف ھاي 

گنبدي بازار مي نگريست كه از اوج بادكنك مي كاستند و به تقلاي 

  .بیھوده ي كودك بیش از پیش مي افزودند 

ت ھاي فرسوده ي ديوار ھا گرفته تا حجره ي آن پیر مرد و از خش

چشمان درشت و گیراي كودكي كه در امتداد بازار ، بي خیال و شادان 

جز خلوت بازار ، كه .راه مي پیمود ، ھمه چیز برايم آشنا مي نمود 

اما .قدمي تند كردم . ھرگز چنان آرام و ساكت به خاطرش نداشتم 

ي قدم من چه بود كه ناگھان ، ازدحامي نمي دانم در شتاب  ھا

سیل جمعیت روانه بود و شتاب گامھا و .عجیب بازار را در خود گرفت 

چھره ھا و تكاپوي بار بران و دستفروشان كه از سرعت قدمھاي من 

به ھر ترتیبي كه شده بود راه خود را باز مي كردم و رد . مي كاستند 

 جستم و خود را به آن نزديك باد كنك را در بلنداي سقف گنبد ھا مي
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زوزه ي بلند بادي . اما ناگھان ھمه چیز در ھم ريخت .مي نمودم 

شنیده شد و  ستونھا در شكاف زمین فرو رفتند و گنبدھا بر سر مردم 

و صداي آن ھمه وحشت كه در دل مردم چنگ مي انداخت .آوار شدند 

  . رفته درزير آوارھا دفن گرديد -، رفته 

اما من كه نیمه جاني بِدر برده بودم ، وقتي كه به . ي بود واقعه ي تلخ

من فقط .ديگر كودك نبود .آن كودك رسیدم داشت درد مي كشید 

طبیبي شده بود اما درد ، امانش را مي بُريد . چشمان اش را شناختم 

از چشمان درشت و گیرايش ، فقط برقي مانده بود از ياد ھاي . 

  . چھره اش تكیده دستان اش داغ بود و.كودكي 

در ھزار توي آدمي درد ھايي نھفته است كه تصورش جز : " مي گفت 

به حدي حس و روح آدمي را مي فشارند كه .با درك آن ممكن نیست 

تنھا لذّت زندگي ، در رھايي اندكي است كه از اين دردھا پیدا مي 

  ."كني 

من دور تا من جوابي در تكمیل سخنان او بیابم ، دستاني او را از 

دستان سپیدي كه كه در سفیديِ تنپوشِ زني گم مي شد .ساخت 

بسته اي . دورش مساز . لحظه اي صبر كن : " گفتم . صدايش زدم .

و .جعبه اي نارنج از كوچه باغ ھاي شیراز .پستي برايش رسیده است 

برگِ سَروي كه از باغ اِرم چیده اند و بیتي از حافظ كه روزي در 

  ."شته بود دانشكده جا گذا

زيرا آن سفیدي ، با تخت رواني . اما صداي من ھیچ بازتابي نداشت 

كه سِرُمي بر آن آويزان بود خیلي قبل تر از آن كه سخن ام را آغاز كنم 

، در انتھاي راھي كه از گرد و غبار سفیدي آكنده بود ، از نگاه ام گم 

  .شد ه بود 

سر راه سینمايي بود .اما خواب ام مي آمد .ھنوز تا شب خیلي بود 

  .گفتم بلیطي بگیرم و ساعاتي چرت بزنم .
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با نور لغزان چراغ قوه اي كه دل تاريكي را مي شكافت ، جايي براي 

پلك ھايم روي ھم افتادند و لحظاتي .خود دست وپا كردم و نشستم 

ھمان . اما با فشار دستي ناگھان به خود آمدم . را خواب ام برد 

  .مِه بود آشناي گم گشته در 

. چرا اينجوري شدي ؟ تا تو را مي بینم يكھو غیبت مي زنه : " گفتم 

  " كجاھا مي روي ؟

مي خواستي كجا باشم ؟ گفتم حالا كه تو مي خواھي اين  "     -

شخصیت ھا .فیلم خوبي يه .فیلم را ببیني من ھم بیا يم ببینم 

 آكل درست مثل داش. درد را مي فھمند . حس دارند .روح دارند 

، كه واپسین  حرف و نگاه اش به طوطي ھنوز دل آدم  را مي 

من ديگر ، نفسم خیلي . اما ھوا چون سرب سنگینه . لرزاند 

  ." سخت در مي آيد 

  

در مقابل چشمان من چون قطره جوھري كه در ظلمت . او ديگر نبود 

م تا به خانه برسم ، سري به بازار زد. بچكد ، در انبوه تاريكي محو شد 

گنبد ھاي آجري از نو بنا شده بود و .ھمه خرابي ھا ترمیم شده بود .

به حجره ي پیر مردي . شلوغي وازدحام ، راه آدم را سدّ مي كرد 

رسیدم كه روزي در خلوت بازار ، تنھا من و او ، آن كودك را با آن بازيچه 

درنگي كردم و و لحظه اي چند ، چشم در .ي كاغذي اش ديده بوديم 

اما با اولین نگاه ، چیزي در من فرو ريخت و لرزه . پیر مرد دوختم چشم 

با چشماني درشت و گیرا . باز ھمان آشنا بود . اي تن ام را فرا گرفت 

انديشیدم اگر باز حرفي بزنم دوباره گم . و سیماي محزون ومغموم 

در شلوغي بازار گم شدم و آشوبي .لذا حرفي نزدم .اش خواھم كرد 

دربین راه دختركي ديدم با گیسوان آراسته ، .  چنگ انداخت در ذھن ام
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 –: " صدايش زدم وگفتم . كه ھراسان در پي گمشده اي مي دويد 

  "دنبال چه ھستي ؟ ھراست از چیست ؟

ھراس دلم را دارم كه روزي در لاي مكتوب ، به آشنايي كه " -: گفت 

، الآن حجره اي مي گويند اين آشنا .دل در گرو او داشتم سپرده بودم 

از نارنجستان ھاي شیراز تا دامنه . راه درازي آمده ام . در بازار دارد 

شايد ديگر او پیر شده اما من ، نمي دانم چرا با ھر . ھاي سبلان 

گامي كه به شتاب بر مي داشتم ، ذره اي از غبار عمر من مي ريخت 

  ."و الآن دختركي شده ام كه ديگر مرا نخواھد شناخت 

  " آخرين تصويري كه از او در ذھن داري چه جوري بود ؟ : " م گفت

چھره اش را خوب بخاطر ندارم اما چشمھايش را چرا " -: گفت 

  ."چشماني درشت وگیرا با زخم شیشه اي بر پلك ھايش !

  ." اگر سريع بروي ، تو حجره اش خواھي يافت " -: گفتم 

 را نمي خواستم بخاطر اما ديگر چیزي. كوچه لبريز از ياد كودكي بود 

ھنوز ، طنین صداي آن آشنا ، وقتي كه در تلأ لؤ روشناييِِ خیره .بیاورم 

بي . داخل خانه شدم .كننده اي گم شد در گوش ام صدا مي كرد 

درنگ سراغ گنجه اي رفتم كه در بالاي آن ، عكسي از آن آشنا بر 

ثر شكستگي اما نمي دانم چرا ھیچ گونه ا.سینه ي ديوار آويزان بود 

اما طنین .دنبال دفتري بودم .در چارچوب و شیشه ي قاب آن پیدا نبود 

صدايش ھنوز ھم در گوش ام بود كه مي . صدايش رھايم نمي كرد 

اما وقتي كه .وقتي كه ھنوز نرفتي ، دل كندن برايت سخته  " -: گفت 

 چون. به ناچار دل مي كَني و مي روي ، ديگر به ھیچ چیز تعلق نداري 

دودي در آسمان كه ھرچه دور تر مي روي كم رنگ تر و آخرش محو 

پشت سرم چیزي نمي خواھم باشد . انگار از اوّلش ھم چیزي نبودي .

  ."ھر چي از من نوشتي ، پاك فراموشش بكن .
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بخاري گُر گُر مي سوخت و من ورق پاره ھايي را با حوصله ودرنگ ، در 

ق پاره اي از ياد ھستي او وقتي ھیچ ور. كام شعله ھا مي ريختم 

نماند ، چشم در چشم آن آشنا در چار چوب چوبین قابي كھنه دوختم 

كه برق نگاه اش با پلك ھايي كه زخم شیشه خوني اش ساخته بود ، 

 ذره فرو مي ريخت و با ھجوم بادي كه زوزه اش در –دل ام را ذره 

  . كوچه پیچیده بود ، به ھراس ام مي افكند 
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   لال حنجره ي

انبوه خاکستر، بر شیار موزائیک ھای تیره ی حیاط خشکیده بود و با 

منقلی واژگون . چکّه ھای سرخ خونی که خیسم کرده بود می آمیخت

با زغا ل ھای نیم سوخته و سیخ ھای زنگ زده ، نقش زمین بود و 

ه ای بود نقلی و متروک خان. آسمان پر ابر و تیره، ھوای باریدن داشت

ناآشنا می نمود ھمچون زخم من که بی ھیچ دردی، . اما غریب

. خونش برجامه ام شتک می زد و برخاکستران خاموش می ریخت

رعدی در آسمان خروشید و من تا به خود آمدم جوی ھای پُری از آب 

 ھای سیاه را دیدم که از شیار موزائیک ھا راه افتاده بود و مرا با زخمی

نه پائی . در سیاھی غرق بودم. که توانم را گرفته بود، با خود می بُرد

حنجره ی لالی بودم که بی ھیچ . برای رفتن بود و نه دستی برای تقلا

ھمچون کسوفی که مثل آواری سیاه . صدایی فریادرسی را می جوید

بر سر فرود آید ومد یدی بعد ، سیاھیھا به روشنایی گراید، دیری نپائید 

 خود را در حال و ھوای غروبی خفه یافتم که در انتھای بن بستی که

باریک، حلقه ی دری را می زدم و دخترکی با چشمان سیاه، از شکاف 

به در . دیوارھای کاھگلی ھمسایه، نگاه ھراسناکی به من داشت

کوفتنم بی سبب بود، زیرا تکیه ی سنگین من ھر دو لنگه ی در را از 

خانه . که پیش نھادم ، واھمه ای در تنم افتاد گامی . ھم گشوده بود

در برھوتی رھا شده بودم که بر خاک تشنه ی آن جز . ای پیدا نبود

اما خاکسترھای پراکنده در شیار . تکدرخت خشکیده ی بیدی پیدا نبود

خاکھای خشکیده ھمچنان پیدا بود و قطره ھای کدرِ خون من که از 

سایه ای نگاھم را به سوی . خت زخم تنم می ریخت، با آنھا می آمی

مردی و زنی دیدم به زیر بید . خود کشید و در قامت بید خیره ماندم

ھمان منقل واژگون با سیخ ھای زنگ زده آنجا بود . پیش رفتم . آرمیده 
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و زن ، پیچیده در جامه ای سرخ و فیروزه، با زلفانی بلند و آراسته 

مرد ، به تفأل دیوانی . جامی سرخ را از سبویی سفالی پر میکرد

دشنه ای که . گشوده بود و کرکسی در دور دستھا، انتظار می کشید

برقش بدجوری به چشم می زد ، به زیرشا ل مرد پیدا بود و صدای 

خراشیده اش که مرا می خواند آنچنان برایم آشنا می نمود که زخم 

. کنداما تا یادی در من زنده شود، سرگیجه ای سخت به زمینم اف. تنم

وقتی پا شدم آسمان خاکستری بود و من خیره در طناب داری که از 

سرم که به موزائیک ھای کف . بلندای شاخه ی درخت توتی آویزان بود

حیاط خورده بود بدجوری بادکرده بود و ھر چقدر سعی می کردم که 

از کُنده ای . سرم را یک جوری از گره دار عبور دھم موفق نمی شدم

 بود پائین آمدم و با خنده ی دخترکی که بر بالای شاخه که زیر پایم

توت می چید، حسی در من پا گرفت که برای لحظاتی ، زخمی را که 

خود را از درخت بالا . بی صدا ھستی ام را می گرفت فراموش کردم

کشیدم و به دخترک که رسیدم ، نگاھھای پرھراس زنی را دیدم که 

پائین . امی پُر به دست داشتدمی قبل ، برای مرد ھمراھش ، ج

آمدم و از اینکه لحظه ھا چنین پر شتاب فاصله ھا را پر می کردند، دلم 

به تابی که از درخت توت آویزان بود تکانی دادم و خواستم از در . گرفت

ھمه ی خون دلیست " بروم بیرون که زن، سبویی به دستم داد وگفت

ت بید مجالش نشد به زیر درخ. آرامت می کند! که باید بخوری

می بینی که پھلوت ھم از چنگالھایش . وکرکسی تو را از من ربود

  !".زخمه

خواستم سبو را برگیرم که دشنه ای کاری از پشت به پھلویم نشست 

اما در نگاھم او . و چشم در چشم زن، دستانم شانه ھایش را چسبید

 خاکی که در لای دستانم با شدتی تمام می. جز مشتی خاک نبود

مرد ھمراه با خنجری که دسته یاقوتی اش رنگ خون من . فشردمش 
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را داشت، زنگ سیخ ھا را پاک می کرد و زن، دل و جگرھایی را که در 

جامی بُرنزی انباشته بود، به سیخ می کشید و روی منقلی با زغال 

ھای افروخته ، جزغاله می کرد و خنده ی شادمانی اش گوشم را می 

دل . کم فروغی که می رفت در تاریکی ھا گم شودجز چشمان . آزُرد 

و دماغی در من نمانده بود و برای آخرین بار ، به چشمان زن که روزی 

دیدگان دخترکی سیاه چشم در آن جا داشت خیره  بودم وبه 

مردھمراھش می نگریستم که چشمانش به چشمان کرکسی می 

، مرا ربود و در مانست و با دیدن من، بال گشود و با چنگالھای تیزش 

منقلی واژگون با خاکسترھای پراکنده و . اعماق سیاھیھا غرقم کرد

زغال ھای نیم سوخته ، نقش زمین بود و خنده ھای زن، در سیاھیھا 

   .ھم شنیده می شد
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  رازگونه 

مي گريخت از كوھھا ، رودھا ، . مرد راھي شد ، راھي دياري دور 

فكرش اما ھمه در باديه اي . كه آشنا مي نمود دشتھا و ھرچه را

مسین بود با نقش و نگارھا و خطوطي زنگارين ، كه وقتي در آنھا خیره 

مي ماند ، دل اش مي لرزيد و واھمه اي تلخ ، اورا به گريزي نافرجام 

اما دنیا شبیه . جان پناھي مي جست غريب و نا آشنا . وا مي داشت 

تا كه روزي ، سايه .  اي يافت نمي شد به ھم بود و ھیچ چیز تازه

ساري از گل جست و بر نرمي دشت سبز ، آرَمید و خواب اورا باخود 

كولیان بي درنگ و پا كوبان مي رسیدند و بر كف دستان او به .بُرد 

نوبت نگريسته و اورا از لبه ي گردابي كه بیم سقوط اش مي رفت ، به 

دند ، ازكجا مي آمدند و كجا اينان كي ھا بو. سوي خود مي خواندند 

تنھا شتاب گاھھاي خود را مي ديد كه . مي رفتند ھیچ نمي دانست 

بي ھیچ تمايلي ، سوي آنھا كشانده مي شد و در میان ھلھله ي دف 

كولیان سر افشان و آواز خوان ، بر گرد .وني ، میھمان كولیان مي شود

در آن تاس مي او حلقه زده و از باديه اي خبر مي گرفتند كه اگر 

در .  ريختند ، آتیه ي آدمیان را بي ھیچ ابھامي از پیش مي گفتند 
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حیرت آن بود كه آيا خطوطي از كف دستان اوبوده كه رازش را آشكار 

نموده است و يا موقعي كه او ، سرگشته و بیمناك ، در كوره راه ھاي 

ه اند ؟ نا آشنا به عزلتي خزيده و خیره در باديه بوده است او را ديد

اينھا ھیچكدام اھمیتي نداشتند زيرا كه او خود به اختیار باديه را در 

ھمچون او كه مدت ھا ، باديه را خزينه اي مي . كف كولیان مي نھاد 

پنداشت و به پنھاني از كوھھا گذر مي كرد تا طلايي ھمسنگ آن گیرد 

تیه ، ، كولیان نیز آن را به ديده ي گنجي مي ديدند كه با پیشگويي آ

كولیان حكايت تقدير . سكه ھاي مردمان را در آن جمع خواھند نمود 

مي كردند و مرد ، آرام و دلگیر گام در خلوت راه مي گذاشت و به آتیه 

مي انديشید كه جز شتاب زمان و گرد بادي مھلك كه ھستي را در 

به تمناي جرعه اي آب سوي دھقاني . خود مي پیچید ، چیزي نبود 

ر شتاب اش سبو در شكست و خنكاي ريزش آب ، اورا به شتافت و د

بیداري كشاند و در گشودن چشمانش ، چشماني را ديد به زيبايي 

چون آبي درياھا و لبھايي كه در تبسم چون نوگلي شكفته مي ماندند 

او را باز شناخت از نقش چشمان اش كه روزي با او ، از وراي نگارينِ . 

در بھت او خیره ، زن .  ، سخن گفته بود خراش ھاي باديه ي زنگارين

خاموش ايستاده بود و به تكاپوي او مي نگريست كه اكنون گلھاي زرد 

را يك به يك از سبزي گلگشت مي چید و با ارمغاني از گل سوي او 

  : واگويه ي مرد اورا به خود آورد . مي آمد 

ر زنگار روزي كه باچشمان تو آشنايي ام افتاد، نوشته اي را كه د" -

باديه گم بود چون آذرخشي بر جانم گرفت و از ديروزھايم ، خاكستري 

بر جا نھاد و خطابم در داد كه ملال خاطر با زوال تكرار بشوي و راھي 

پرستويي شو بال بر زن ، اوج گیر و با صاعقه ھا در آمیز و در ! شو 

 حس رنجي تلخ فرجام! وراي بودن ھا حقیقتي بجوي غريبانه و گنگ 
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به گريزم واداشت و ھیچ نويافته اي در غربت نديدم جز ژرفي ديدگان تو 

  ."،كه روزني رازگونه شد تا روشناي درونم را باز يابم 

گلھا و سبزينه ھا با ھر وزش باد چون مخملي نرم و رنگین ، تا مي 

خوردند و زن ، به انتظار تا آواز سھره اي كه از شاخسار سپیداري بلند 

اما جز . سید ، لحظه اي فرود گیرد و او سخن آغاز كند به گوش مي ر

  : اين سخني نیافت 

آه اگر مي شد كه بفھمم تو چه مي گويي؟ خانه ي جانت تاريك " -

چھل پله به زير آي و از گوارايي چشمه بر ! است پابه پايم بیا 

چشمانت بپاش كه آن روشنِ جاري در ظلمت، پريشاني روحت را 

  " .شايد كه بزدايد 

گلھا ھمه در دستان مرد ، زرد بود وزن دلتنگ كه مرد ، شتاب اش 

ھمه در چیدن گل بود و شوقي كه به واگويه ھاي خويش داشت و گام 

  .ھايش نه در پي او كه به آبادي مي رفت 

ھوا تیره و تار بود كه مرد ، ھمه ي گلھا را به يك رنگ ديد و از تكاپو وا 

  : با خود گفت . ماند 

آغوشي پر از آفتاب چه سرّيست كه چشمانم سیاه مي بیند ؟ با " -

آيا ھمه خواب است يا كه واھمه ي تاريكیست در جانم افتاده ؟ تكه 

ھاي نورند در دور ترھا كه دور مي شوند يا كه صفیر گلوله ھا ست كه 

ھديه ي من آخر در ! دود مي شوند ؟ در پي باديه روانند ، ھراسانم 

  ." فتي زن ؟ چشمان تو بیداري ام بودند دستانم خشكیدكجا ر

مجال . سايه وار بر فراز سرش قد كشیده بودند كه مرد ، ازخواب پريد 

گلھا ھمه . آتش ھا زبانه كشید و مرد ، غلتید . ھیچ گويشي نیافت 

سرخ شده و باديه و بار ، كوله بار سايه ھايي كه از خونابه ي دشت 

  .سبز ، دور مي شدند 
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 پروانه اي در تخته بند

  

. حتي به تظاھر ھم شد سعي كن بخند .  بايد كه خوشحال باشي -

  !اين يك حكم است 

 حگمِ مرگ كه نیست دست خودم نباشد و اراده اي يا اجلي -

  .من نمي خواھم بخندم . ناشناخته مرا از پا بیندازد 

ي تمام كنیم  اما تو قرارداد بستي و اين فیلم را بايد به خوبي و خوش-

.  

خنده و گريه ي .  از اول ھم گفته بودم فقط خودم خواھم بود وبس-

  .زوركي كارمن نیست 

 تانخندي اين فیلم رودستمان باد خواھد كرد و مجوز ارسال آن را براي -

  .ھیچ جشنواره اي نخواھیم داشت 

از .  شما قرار بود حقیقت را به تصوير بكشید و من ھم راضي شدم -

ه از زير تیغ جراحي در آمده ام لحظه اي نیز آن خنده اي را كه روزي ك

  .شما مي خواھید من تو اين خاك نداشته ام 

  .فقط لحظه اي آن ھم مصلحتي !  راست راستَكي كه نه -

ھر وقت .  ھمین كه اشكي نمي ريزم خیلي مردي نشان مي دھم -

قانوني خواستید واقعیت را آنطور كه ھست به تصوير بكشید و منع 

ياد مي گرفتید كه در " فروغ " كاش كمي از . نداشتید سراغ من بیايید 

خانه ، " عین يك آسمان روشنايي تو دلھاي جزامیان ، نام فیلمش شد 

  " .سیاه است 

نشنیدن چیزي . او قھر كرد و رفت و ھركس ھرچه گفت انگار نشنید 

ي آرزو داشت او كه روز. بود كه از بلوغ تا حالا عادت اش شده بود 

عقاب آسمانھا باشد و تخته بند تن اش را تا اوجھا بكشد وقتي كه 
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تو " باھمه ي  موفقیت ھايش در آزمون ھاي مختلف ،  آخر سر گفتند 

روزي ھم  كه . سر راست رفت دانشگاه ." تو نمي تواني. يكي نه 

دكتراي روانشناسي اش را گرفت و بايد سربازي مي رفت ، معاف اش 

  . رفت استخدام شدكردندو

سالھا با خود در جدال بود و ازاينكه عوض خلباني سر از استادي در 

چرا كه . آورده بود  قانع شده بود كه يك كمي خوشحال باشد 

روانشناسي كمك  اش  مي كرد اندكي ھم شده بتواند با تعارض ھاي 

ا با ھمه ي اصراري كه غیر از مادرش تمام آشن. وجود ي اش كنار بیايد 

ھا داشتند تا زن بگیرد و حتي يكي از ھمكاران اش نیز علنا با سِرتِقي  

به او ابراز عشق كرده و حتي حاضر شده بود پشت وب كم كامپیوتر ، 

ھر جوري عشق اوست با او باشد و ھر سؤالي از جسم و رو ح اش 

تا كه روزي . دارد را برايش بنويسد و عريان كند ، باز خاموش مانده بود 

پاريس را با دنیايي نور و .  لھا اندوخته اش را برداشت و پرواز كرد سا

شكوه ، زير پاي خود داشت و اما ھیچ دوست نداشت كه دوباره 

لحظه ھاي جدايي از سالھا چنان .  ھبوطي به زمین داشته باشد 

تو فرودگاه منتظر بود " دكتر سیمون "بودن اش داشت آغاز مي شد و 

  .  ترتیب ھمه ي كارھا را داده بود او خانمي كرده و.  

" دكتر سیمون مردي را ملاقات مي كرد كه استاد  میھمان دانشگاه 

بود و مدت مديدي را بايد ، به پژوھش و معالجه مي پرداخت "  سوربن 

مردي از شرق با نامي بلند و اما با غروري شكسته كه آمده بود . 

وسال طول كشید وسر اين سفر ، د.  خويشتنِ  خويش را كشف كند 

انجام ، ھر زخم و شكافي كه روح و تن اش را مي آزُرد بھبود يافت و 

روانپزشكان نیز در سازگاري او با وضعیت موجود  ھر چه از دستشان 

  . بر مي آمد كردند 
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ديدي كه  داري رنج : " روزي كه عزم رفتن داشت دكتر سیمون گفت 

ري بودي بر دوش ،  فكرنكن تو اين  مدت با. مي كشي برگرد 

به رفتن ونماندنت داشجوھا .  برعكس، شاخساري بودي خوش بار 

  . " ھم معترضند 

 اساتید و دانشجوياني كه با آنھااخت بود ، اورا با ھیبتي مردانه تا 

آخرين پله ي ھواپیما مشايعت كرده و از عقابي سخن گفتند كه پريدن 

  .  ه مي كرد را اين بار بايد با بالھاي يك قناري تجرب

خانواده اش با ترشرويي ھم كه شده به استقبال اش آمده و چون اورا 

كمي جذاب تر و  ھمچنان مردانه  ديدند  از نگراني ھايشان كاسته 

شد و اما ھنوز فرداھا در راه بود و روزي رسید كه  اين بار ، بي آن كه 

 به فقط.  به قوم و خويش  اش چیزي بگويد براي ھمیشه راھي شد 

افسردگي كلافه اش . تھیه كننده ي آن فیلم مستند خبر داد و ھمین 

در اين . كرده بود و دكتر سیمون  باز در فرودگاه منتظرش  مي شد  

مدت كوتاه، شايستگي ھا ، موقعیت ھاي شغلي  و ديروز و اكنون اش 

زير خرواري از سنت ھا و سلیقه ھا چنان خرد شده بود كه حتي يك 

او . ته ي نشكن ھم به آن اندازه ريز و خرد نمي شد استكان شكس

مي رفت ولي نه در ھیبت يك مرد شرقي بلكه در پیله ھاي تنھايي 

پروانه اي بايد مي شد و اين پروانگي نبايد ديگر اورا، از آواز ھا .  يك زن 

  .، رقص ھا ، و شبگردي ھاي  عشق و لبخند جدا مي كرد 

یلم ھم  كه بالاخره با كلي دوندگي و كارگردان و تھیه كننده ي آن ف

واسطه توانسته بودند پايان فیلمنامه را با مختصر تغییري ، با حقیقتِ  

بودن در زمیني كه ايستاده اند به تصويب مجدد برسانند ، آن لبخندي 

را كه خواست اوبود و موقع جدايي وھجرت در گونه اش شكفته بود ،  

  . از چھره ي او گرفتند
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بالاي ابرھا بود  و  اودر دورترھاي غربت و مه ، گوش به شعري  ھواپیما 

  : ، كه  باصداي نیكي دكلمه مي شد  "فروغ " داشت از 

ادامه ي بوھاي زير خاك : با گیسوانم / مي آيم ، مي آيم ، مي آيم " 

با بوته ھايي كه چیده ام از / تجربه ي غلیظ تاريكي : با چشمھام / 

و آستانه پر / مي آيم ، مي آيم ، مي آيم / ر بیشه ھاي آن سوي ديوا

و / و من  در آستانه به آنھا كه دوست مي دارند / از عشق مي شود 

در آستانه ي پُر عشق ايستاده ، سلامي دوباره / دختري كه ھنوز آنجا 

  ." خواھم داد 

   

١۶/٢/٨۵    
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  تصمیم کبري در ساعت عشق

. ه بود كه كبري ، به خیابان ھفتم پیچید تو فاز سیزدھم شھرك انديش

ھوا گرفته بود و ماھي ھا به دنبال جفت خود ، درجوي ھاي كم عمق 

يادش نمي آمد كه تا صبح امروز ، . و آلوده ، سرگشته مي دويدند 

مادرش تو . جلوي آيینه آنقدر معطل كند كه جیغ مادرش در آيد 

او را به آرايشگاه بھاران مرسدس زرد منتظر اوبود كه كبري سر راه اش 

يكھو . حتي وقتي داشتند مي رفتند كفر مادر را بالا آورده بود . برساند 

از سر كوچه دنده عقب برگشته و ھولكي رفته بود باغچه ي خانه ي 

شان و ھر چه كتاب زير بوته ھاي گل سرخ بود جمع كرده و داخل 

بود تو اتوباني كه بعد افتاده .  سبدي ، تو صندوق ماشین گذاشته بود 

به سعادت آباد ختم مي شد و قرار بود كه طبق وقت قبلي ، پشت 

چرا كه دوست داشت  ھمه را امشب . گردن مادرش را تاتو كنند

متوجه كژدمي كند كه از دھان اش گل ھاي نیلوفر بیرون زده و اورا با 

  .لباس پشت باز درچشم ھمگان دلربا مي سازد 

 كبري از مرسدس پیاده شد و با چتر آبي ، به در خیابان ھفتم بود كه

از دري سفید كه نیمه باز بود . كوچه اي رفت كه ته اش بن بست بود 

رفت تو وچون مطمئن شد جسد ھنوز رو استخر شناور است و چكه 

. ھاي باران تطھیرش مي كنند با گامھاي آھسته برگشت و دور شد 

اباني سپرد كه ماھي ھاي اما قبل از رفتن ، كتابھايش را به جوي خی

باران كه بند . عاشق آن ، از پاي افتاده و فقط سري تكان مي دادند 

مي آمد معمولا آنھا قاطي آشغالھا ، از تب وتاب خالي شده و توگنداب 

  . ھا خانه مي كردند 

كبري ساعت اش را نگاه كرد و ديد ھنوز وقت دارد كه سري به پارك 

 ، عاشقانه ترين شعرش را كه شبانه ملت بزند و زير سايه ي بیدي

اما زود منصرف شدو در كوچه پس كوچه ھاي . سروده تكمیل كند 
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جنت اباد ، جايي دنج يافت و با نوك سوزن ، دنبال تنھا رگي گشت كه 

سرش كمي گیج رفت و ديد . ھنوز آن قدر ھا سفت و خشك نشده بود

 خواست حالا كه خواب تو چشمانم اش تاب مي رود و اما او كه نمي

حالاھا بخوابد خود سوار تاب شد و در ھر بالا رفتن اش ، زُلفَكان بید را 

درست . دلتنگ شد و خنديد .  آنقدر بُرِس زد كه ھمه ي برگھا ريخت 

رفتم موھامو كوتاه كنم كه : " مثل روزي كه پدرش آمد و با خنده گفت 

است با شانه را كه لاي موھام برد و خو. سلماني حیرتش گرفت 

 مشت با ھر حركت شانه –قیچي صاف و صوف كند موھام  مشت 

ديگه نمي خواد با شانه و قیچي . گفتم نترس . كنده شد و او ترسید 

با ماشین اصلاح از ته بزن كه ھیچ فكر نمي كردم شیمي . ور بري

  . " درماني چنین زود اثر كند 

دختر كوچولو يش ھول بعدھا بود كه پدر به خاطر او نیز اگر بود و اينكه 

اما ابروھا . نكند ، كلاه گیسي گرفته بود كه خیلي ھم به اش مي آمد 

و مژه ھا اورا لو مي داد و به ھمین خاطر ھم با مداد ابرو ھاي ريخته 

روزي ھم كه در . رو میز آرايش   ور مي رفت كه زياد از ريخت نیفتد 

ن ديشب ده سال لحظه ھاي درد تنھا بود و شب اش ديشب بود و از آ

تمام مي گذشت و صبح قرار بود ببرندش و تا مرگ رو تخت بیمارستان 

يعني نرفت ، بود اما با جسمي تیر . باشد ، ديگر گذاشت و رفت 

اگر تپانچه صدا خفه كن . واقعا حیف شد : " پلیس مي گفت . خورده 

نداشت شايد مي شد ھنوز تنش سرد نشده ، زودتر سراغش آمد و 

ه دقیقا كدام ساعت ، دقیق و ثانیه اي اين اتفاق افتاده است فھمید ك

 ".  

كبر ي حس كرد حال اش سر جا آمده و مي تواند برود سراغ مادر كه 

اگر گريم اش تمام شده او را برساند سر صحنه ي فیلمبرداري كه 
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بقول خودش ، بايد تو اين نقش چنان گُل كند كه خاطره اش ھرگز 

  . فراموش نشود 

 كه مي رفت نرفت و خود را در حصاركي  بسته وآھني يافت كه كبري

خوف اش . جرثقیلي آن رابلند كرده و تو اتاق محكمه مي گذاشت 

گرفت و اطراف اش را كه پايید ، پابه گاز دور شد و اين بار مرسدس را 

از دري سفید و نیمه باز ، رفت تو و خود . تا ته كوچه ي بن بست برد 

به چشمان آبي عشق اش زُل زد و در آبيِ  آبي  .  را لب استخر ديد

قامت عشق . كه در تیغ آفتاب ، بي دريغ برق مي زد نگاھي انداخت 

او .را  شكسته ديد و دلخون ، رگ اش با سوزن پر كرد و پريد تو  آب

  . ھوس باله كرده بود و با رؤياي فردا  مي رقصید 

  

۴/٧/٨۵   
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  چشمخانه

ما با ھفتمین مراجعه اش به مطب دكتر تیغ دار، در حالیكه نويسنده ي 

كاملا خجالتي مي نمود و عرق شرم توپیشاني اش مي جوشید گفت 

 :  

  !"بازھم دستم بدجوري درد دارد "

دكتر ھرچند مريض اش را خوب مي شناخت اما براي اطمینان خاطر 

  :دوباره به پرونده ي پزشكي وي مراجعه كرد و گفت 

اما براي اينكه زياده از . شما بايد سرتان درد بگیرد نه دستتان اصولا " 

  ."حد دارويي نشوي ، بعد ازاين ديگر با كاغذ و قلم بازي نكن 

نويسنده ي ما كه ھیچ علاقه اي به ننوشتن نداشت ونوشتن برايش 

  : عادت بود باحجب و حیايي كه در صداي لرزان اش آشكار بود گفت 

.  ھمه اين توصیه رادارند و اما چه كنم كه نمي توانمتواين دور و زمانه" 

"  

  : دكتر با تأسف گفت 
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تو . اعتیاد ھر جورش ويرانگر است وخصوصا كه تركش سخت تر " 

مسائل اعتیاد ھم  تقصیر اصلي متوجه معلم ھاست كه با كشف  

توان وذوق بچه ھا ، آنھا را به زيرگذري ھل مي دھند كه  زير بار 

نبیه ھا ،  يا خرد وشل مي شوند ويا كه در سر بالايي تشويق ھا و ت

شما .  ھا ، تا از تاريكي درآيند  ازنفَس ھم نیفتند حتما از پا مي افتند 

ھروئین و كراك كه ! ترك كنید آقا. ھم چاره اي جز ان كه گفتم نداريد 

  ."نیست مرا خاك به سر كرده 

لم ھايش را ربودند خانم بچه ھايش ھم با دكتر ھم رأي شده و كاغذ ق

. نشاندند ش پاي تلويزيون و او ھم مرتب ياجھت عوض كرد ويا كانال . 

ماھي گذشت و دست او ھم اگر خوب شد شقیقه اش سخت به درد 

آنقدر مطلب تو ذھن اش مي چرخید كه چون بانوشتن دِلِت نمي . افتاد

 با شد،به فكر افتاد سري به انجمن ھاي فرھنگي بزند وببیند جوانا ن

. اين رفتن ھا اورا عوض كرد وشد پیري استاد . اين درد چكار مي كنند 

كلام اش پررمز وراز شد و ازاينكه جوانان را مي پیچاند و مبھوت او مي 

او كه .  ماندندازاين بازي كه درد سري ھم نداشت خوش اش آمد 

عوض نويسندگي ، خطیبي ماھر شده بود و با سخنراني ھا و تحلیل 

زانه و ھفتگي اش در تلويزيون ، بچه ھاي قنداقي ھم چھره ي ھاي رو

اورا مي شناختند تازه يا د حرف دكتر افتادو اينكه معلم ھا چه خیانتي 

درحق او مرتكب شده بودند و عوض اينكه به اواجازه ي  خودنمايي 

  .  بدھند ، ھمیشه به انشاھايش توجه داشتند 

رفت و دكتر از اينكه بالاخره روزي باجعبه اي شیريني به مطب دكتر 

توانسته بود اين دشوارترين بیمارِ  عمرش را درمان كند ،  بادي به 

  : غبغب انداخت و بالحني كه در آن طنزي مضحك موج مي خورد گفت 

صحبتھاي ديروزشما درارتباط با سردرد و دردسر و توفیرآنھا واقعا " 

  !"تبريك آقا. بحثي عمیق بود 
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چراغ محفل ھاي ھنري و نورچشم مقامات استاد كه چشم و 

فرھنگي شده بود ، با كشف استعدادھاي خود كه يكي ازآنھا صداي 

محزون اش بود و ديگري حافظه اي سرشار از واژه ھاي موذون ،  

سرانجام زندگي اش را نیز باصله وانعام و مقرري ،رنگ و رونقي  تازه 

مدالي گرفت و در راه روزي نیز كه به خاطر تعھد در ھنر ، . بخشید 

بازگشت به خانه ، توبازار طلا فروشان با يك سِت سرويس طلاي 

برلیان  تاق زد تا ھمسر مھربان اش را خوشحال كند ، از شادي در 

  .پوست خود نمي گنجید 

نويسنده ي ما كه تازه فھمیده بود دنیا دست كیست و نوشتن و چاپ 

نھايییست كه سردرد دارند و زدن ، چندر غازي نمي ارزد و و فقط كار ا

حاصل كارشان نیز فقط به درد پاره اي از استاد ھاي پرسنلي  مي 

خورد كه ناخنكي به كتابھا بزنند و با مونتاژ واژه ھا ، كتابي نو بسازند و 

رتبه ي علمي شان را در احكام كارگزيني ارتقا دھند، بر ھوش و 

ز دست برد و ذكاوت اش بالید و حتي روزي در مصراع شعري نی

در يك سخنراني خصوصي افزود " سخن برتر از گوھر آمد پديد " باگفتن

 :  

با اعجاز كلام مي توان به نسلي كه سرتاپا دردسراست ،ھمیشه " 

نويدي از امید داد وآنھا را چنان ازجوش و خروش انداخت كه ھرگز 

 و وقتي مرتب از مھر و  درد بگويي.  ندانند روزگاري ھم جوان بودند 

  ..."ازتوطئه ھا پرده برداري ، ھمه ھمراه تو خواھند بود 

اوكه رفته رفته از درد و فرياد افتاده بود و با درد بواسیرش مي ساخت 

از بي وفايي ھا و  اينكه ديگر كسي سراغ اش نمي آمد و اوھم روي 

رفتن به سراغ كسي را نداشت ،  گله با دل كرد وبا ياد ديروزھا به 

تاريكخانه پر از نگاتیوھا و عكس ھايي .  متروك اش رفت تاريكخانه ي

بود كه روزي زنھا و دختران خیاباني بدانجا كشانده و در حال شور و 
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مستي از زواياي زندگي شان تا مي توانست پرسیده بود و براي قصه 

تصاويري مستند  " عیش و عشق " ھا و گزارش ھايش در مجله ي 

  . گرفته بود 

شمخانه مي گرديد و زير لامپي نیمسوز ، گذشته چشمان اش در چ

بعدش ھرچه كه از ديروزھا و آدمھا تو . اش را سیر مي زيست 

تاريكخانه اش بود داخل يك كیسه ي مشكي ريخت و انداخت اش 

عصايش را كه جنباند و خواست برود خورد به آينه و در غبار .سطل زباله

. آن دست كشید آن ، كلافي پريشان ديد و به تارھاي سفید 

يادفیلمي افتاد از آنتوني كوئین و ديالوگي كه وقتي دوربین رو 

  :دستھايش فوكوس شده بودبا خشم گفت 

  " خدا مگر اين دستھا را براي گرفتن به ما نداده است ؟" 

استاد ما دستان اش را درجیب خود كرد و جعبه اي قرص را كه ھرروزه 

 اش ذله شده بود  ريخت دھان بايد مي خورد و اين آخري ھا از دست

  .اش و آفتابه اي پر آب را به لب ھايش گرفت 

ھمسر استاد كه دير وقت بود و از جشن حنابندان برمي گشت ، درِزير 

زمین را چار طاق باز يافت و در نوري كم جان، چشمخانه اي بیجان 

  .ديد
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  ١۵٨   

  زنی درگرداب

  

غرور . است از نوجواني بااوي خودبود و اين حس كه زيب شیفته

آمد و در رؤياھايش، مجذوب مردي كه درتیغ آفتاب،  اش مي سراغ

ھا  آوردند و نجابت اش مي خواستگاران، سرشوق. اي بلندداشت سايه

تاكه روزي برق . كردند وتمايل خانواده، تنگناھايي كه ناسازگارش مي

اي  را پرندهطلا بیقرارش كرد و خود را سرمست عشق ديد و آرزوھايش 

   .داد خواست پِر مي اش مي دست آموز كه ھر جوري دل

. زد اش را ھزار رنگ مي ديد و لبخند، زيبايي طعم غربت را تلخ نمي

خوشبخت بود وسرحال از عیش و سفر كه ناخواسته، دو سالي بعد، 

اي ديد از قفس پريده  ديوانه. اي به جانش افتاد به قول شوھرش، خوره

ھنوز زود است و «: اش كرد و گفت گد، كبود و خونيكه با مشت و ل

  »مسؤولیت يك بچه ھیچ ھم آسان نیست؟. شويم تباه مي

خواست و آرزويش راداشت خسته و رنجور  او كه ديگر، از ھر چه مي

بود، دست از عناد برنداشت و درغرب غربت، قانون حق داد كه 

يافت و روزي با بار و اي تیره و تار  اما رابطه. اش را داشته باشد جنین

راه پیش ھم اگر نداشت، راه پس را . بنديلي بسته راھي وطن شد

   .دھايش را ترانه كر گزيد و  غم

ھا باوري  او كه گردابي از خشونت را پشت سر نھاده بود و به ندامت

اش  صبرانه، چشم تب زده و بي. اش به آشتي راضي نشد نداشت، دل

. مانش، قلب او را، دوباره روشني دھدبه تولدي بود كه شايد مھر چش

فروغ  مرا بي! فھمیدم و غرورت را نه ات را مي زيبايي«: مرد گفت

يكماه ھم دندان رو جگر بگذاري فروغ «: و در جوابش شنید» .نگذار

ھاي فردا، غروبي تا طلوع با  آمده و آن وقت است كه بايد رو به دروازه

  « شود رفت يا نه؟ اھه تا  انتھا ميبیر ھم باشیم و ببنیم آيا راھي را بي
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  ١۵٩  

. رنگم تنھا كه ھستم خسته و بي«: مرد كه صدايش لرز داشت گفت 

  ».منتظرم باشید، خواھم آمد
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  ١۶٠   

   رزا گلی در شوره

اش  اي از فاصله، مدام رنج شان نبود و سايه بريز و بپاشي تو زندگي

اش آمد و استخواني  ي به صورترعنايي كه تا آب و رنگ. مي داد

پدر خندان كه نان . تركاند، حجله كابوسي شد و خانه، قفسي تیره

اش  دل. خوري از سر واكرده  و شوھر شادان كه كنیزكي آورده است

ھاي كلاس را و اما روز وشب با او، و  ھواي مدرسه داشت و نیمكت

زي ھر چه تاكه رو. دريد اش را نیز مي حشت بختكي بود كه عمق روح

اي آشنا  اش، خنده كرد لبخندش را تو آينه نیافت و در رد نگاه

گويي خواب بود و بیدار شد . اش اي پخش و پلا تو صورت بچه خنده.ديد

پشت پايي به منقل زد و . و مصمم قد راست كرد كه پاپیچ كسي شود

اش نیز، خود  در میان دود و دم،تف انداخت به بساطي كه آتش چرخان

ھاي زن،  رمق و مبھوت ايستاد و با مشتي به دنده رد ، بيم. بود

جاخالي خورد و تارنگي به رخ خمارش بیايد، زن سربندش را دور گردن 

جان به »  !يكي مرا يكبار فروخت و تو ھزاربار«: او، گره زد و نالید

فاصله گرفت و اما نرفته . كرد كه ھق ھق نوزادش را شنید سرش مي

ي  ائید و با تشت رختشويي، كوبید به میانگاه گُردهباز، دندان رو ھم س

   .لَشي كه رو خاكسترھاي داغ، نیمه نفس ولو بود

ھا و تیرھاي چراغ  دخترك، بچه بغل ، داشت از میان خفاشھا، كوچه

حال خود را از  گذشت كه خورد به يك اتوبان و خسته و بي برق مي

ي نور،  د زير ھزار شعلهاي رو ھوا چرخ زد و بع لحظه. ھا بالا كشید پله

 ھیاھوھاو  ي سحر بود كه از دست كله... اي سرخ شد  پیدا و ناپیدا لكه

ترمز ماشینھا، دختركي پیچیده در قنداق، پاي پل از خواب پريد و 

   .عابران دورش حلقه زدند
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  ١۶١  

 

 هاي آرزو  دروازه 

  

ا ھوس كرده و در كمین رؤياھايش بود كه روزي وسوسه كار خودش ر

بیزار از قسط و اجاره و چشم انتظار سربرج ماندن، بناي . كرد

ناسازگاري گذاشت و با جیغ و داد و قھر و دعوا، شوھرش را پاي میز 

اش بود كه مثل ريگ برايش پول خرج  مردي سر راه. طلاق كشاند

كرد و وقتي زن او شد و در سواحلي كه ھمیشه خوابشان را  مي

ھاي  دروازه. ترين زن دنیاست د كه خوشبختديد قدم زد، تازه فھمی مي

آرزو به رويش لبخند زده و با برق طلاھايي كه در دست و بدنش 

فقط مانده بود كه .   تركید درخشید، بقول خود چشم حسودھا مي مي

ماه و سالي . صاحب يك بچه ھم بشود و ديگر، كسي به گردش نرسد

رش كه دو پسر از شوھ. گذشت و ديد خبري نیست و نگران خود شد

داشت و كم و بیش ھم سن و سال وي بودند، ھیچ دل نگراني 

اما تافھمید مشكلي ندارد و حقیقت را از شوھرش جست، . نداشت

اي  او در سانحه. اش گرفته و سرد و حسر تبار بر جا ماند به يكباره بھت

اش  اش را نیز از دست داده بود دچار آسیب شده و توان باروري كه زن

در . اش را نیافت  شوھرش گفت ناراحتي طلاق بگیر و اما او جرأت.نبود

ي مغمومي  پول و رفاه غوطه خورد و وقتي چھل سال اش بود، بیوه

آلبومي كه در شبھاي . اش آلبومي تاريك بود شد كه تنھا دلخوشي

   .دز توانست ورقي مكرر مي خوابي تا مي بي
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  ١۶٢   

   دو راهی سرنوشت

  

ھايي كه او با اين و آن به ھم  أت ريحانه را نداشت و از دوستيدل و جر

ي آن را   ذره-زده  و زندگي در چشمانش ظرفي پر از عسل بود كه ذره

برد،برايش ھمانقدر عجیب  اش لذت مي چشید و از شیريني بايد مي

اش پرخاش نامادري  از معجون تلخي كه ھمه. بود كه ھستي خودش

ھاي ترانزيتي،  ي ماه به ماه پدر تو جادهمھري و سفرھا بود و بي

خورد كه روزي در گريزي ناگزير، ھمراه ريحانه سر از  اش به ھم مي دل

اي را كه پاي  ھا از خودش بیزار شد و آخر سر، آينه اول. يك پارتي درآورد

اي از  اش بود و پر از خراش، زير پا خرد كرده و با الم شنگه ديوار اتاق

بھمن . بر سر يك دو راھي، ريحانه او را به بھمن سپردخانه زد بیرون و 

ھم او را زير ھر سقفي كه سرپناھي بود و نفسي گرم، پا به پاي خود 

ي يك فصل سرد، شكسته و  كشاند و درست وقتي كه غروب تیره

   .شتماند، پاي حوضي يخ زده تنھايش گذا خمار از رفتن باز مي

. ير آب، به انتظار بھار نشستاو ھم بارقصي روي يخ، فريادي شد و ز

ھا در راه بودند و از بھمن و كولاكي كه در ماه  ھا و پونه بھاري كه ريحان

   .خبر آذر، آذر در آن يخ زد بي
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  ها  اخراجی

  

ضیافتي كوتاه . كرد اش را ھیچ باور نمي ھا بود و ولنگاري پايش گیر واژه

منّا و  آخر سر، صدور حكمي كه يك ترم بايد بود و ماھي تمام تقلّا و ت

ايماھا و . سرود يك تولد، مارش عذايي شده بود. افتاد عقب مي

داد و با حالي گرفته، خود را جنس بنجلي  اش مي ھا عذاب اشاره

تاوان يك دم تنفس كوتاه، . ديد كه سرتا پا ، گوشتي بود آلوده مي

اش  د و زنگ صدايي تو گوشاش بو تر از بار كوھي بلند، بر دوش سنگین

   :گفت كه مي

  "شما ھا كه خبر داشتید پسرھا ھم ھستند چرا رفتید؟"

اي گوشت  خواست توده ھا، واقعاً مي اش گرفته بود و به خیال بعضي لج

آمد و رفت و اما او ھیچ  ترمي.   گوشتي از رنگ، عطر و شور. باشد

نه تنھا . ودش را اخراجاش كرده بودند و اما او خ آنھا فقط تعلیق. نیامد

   .خواست اي شادي مي او جرعه. اخراج از دانشكده بلكه از وطن
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   وار دیوانه

  

وار خود را به آب  قانع كه شد او ھم ديوانه. ماھھا منتظر اين فرصت بود

و آتش زد، به خیال لیلا پربدك ھم نبود و بالاخره با اين فرار، پدرش 

شبانه راه افتاد و با طنین بلند موزيك تو . داشت اجت برميدست از لج

ابرھاي پاره پاره مھتاب را . گوششان، نور و روشني تو جاده پاشیدند

قرار بود كه نزديك دريا، ويلايي با .  را زد و آنھا گردنه دور مي

   .ھايش، شبِ آنھا را آفتابي كند چلچراغ

ئن بود كه بالاخره مادرش شناخت و مطم لیلا از شادي، سر از پا نمي

گشتند كه ضیافتي از  تا صبح، قضیه را جوري حالي پدرش كرده و برمي

   .عشق را تدارك  ديده وشاھد باشند

ديد كه مثل  اش لرزيد و خود را در دامي اش اينھا بود و اما يكھو دل تو دل

تپید و  بر خاك افتاده و مي. خورد يك ماھي سفید، تو دستھا لیز مي

با ... ك طعمه كه تو چنگالي گیر كند، تار و پودش زخم وخون بودمثل ي

. آنھاي ديگر ھم خنديدند. كردند كه او خنديد قايقي از آب ردش مي

آنقدر بلند كه اين دفعه ترسیدند و تا بجنبند در بر . لیلا، باز ھم خنديد

   .اش كردند  گم كه اي از نیلوفر، ھمچون شیئي عتیق،
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   قفس

  

خويش و آشنا بیگانه بودند و . پوسید اش بودو داشت مي اني بختزند

طمع زيادي، . سرك كشیدن به كوچه و خیابان نیز نوعي بي عفتي

 اي  در حفره. اي شده و او را با چشمان باز به تله انداخته بود طعمه

اش  ھا روشن خورد و با خلوت تاريكي كه چلچراغ زرين غوطه مي

رفت . ھا را كنار زد اش كرد و پرده نكبت خسته. كرد ھیچ اخت نبود مي

   .پدري و درراھروھاي مارپیچ به خود پیچید خانه

رفت  ملول و مضطرب مي. شد موعد حكم بود وشايد كه كار يكسره مي

قمه . اش زد و سرھا برگشت طرفش كه يكھو، ضربتي سخت به زمین

  اونباشد، تو ھوا چرخ خورد و مردي كه قرار بود  ازامروزديگر شوھر 

مسئله، مسئله ي ناموسي يه و ھمه بكشند «: خفه و خشن داد زد

تا پزشكان دست و پايي كنند، زن خود را در قفسي از نور و »  ...كنار

اما ھر چه كرد . زد ھايش سرخ و سفید وسبز مي مه ديد كه میله

اش زنده نشد و پرستار ،نمدي سفید رويش كشید و  چشمان خسته

   .یغي تلخ زدندھا، ج  شب پره
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   سلام بر عشق

  

اش را  شد ھمان لباسھاي آبي و بنفش چند سال پیش شھريور كه مي

با اينكه سن و سالي از او . كرد توانست سكوت مي پوشید و تا مي مي

گذشت باز ھر خواستگاري را كه دوست و آشنا برايش دست و پا  مي

ي فكر و ذكرش  به كارش بود و ھمهاش  عشق.  كرد كردند، رد مي مي

   .به شاگردانش

بافت باز چیزي  ھر چه مادرش آسمان و ريسمان را به ھم مي

. گرفت نگران او بود و اينكه كاش سرو ساماني مي. آمد اش نمي دست

اش، زياد سر  گیريھاي مداوم افتاد و گوشه اما وقتي ياد ديروزھاي او مي

   .گذاشت به سرش نمي

شب جمعه بود و قبرستان . بود واو غرق آبي و بنفشباز شھريور 

خلوت و او با يك سبد انگور قرمز، پاي گوري نشسته و آنھا را خوشه 

سعید كه . اش بود سالروز مرگ عشق. فشرد خوشه در مشت مي

اش ، ھمچنان به  بلند بالا و سیاه ابرو بود و با چشمان جاذب قھوه

ھاي دور و  دانست و از غیبت آمدو از درد او ھیچ نمي اش مي  خواب

طوري كه حتي حرفھايش را درآخرين ديدار نیز ھیچ . درازش دلخور

اش تو دانشكده پیچید و او را به كنج تنگ   تاكه روزي خبر مرگ. نشنید

   .اش كشاند دل

ي ديدارشان در تاكستاني بود باانگورھاي قرمز كه برايش  آخرين وعده

فشارمش، درد آنقدر   انگور كه ميمثل اين خوشه«: گفت با خنده مي

اگر ھم ! بیني جز پوست و استخواني برايم نمانده فشارم داده كه مي

بیني الان سرپايم بخاطر توست و اثر مرفیني كه دردم را پنھان  مي

راستي چقدر تو اين ... دھند   مي ھا، سھمیه كرده و براي سرطاني

  »...رلباسھا زيبايي و آبي و بنفش ماھت كرده دخت
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  خیانت در عشق

. ي عقد نشستیم روزي اعلان عشق كرد و ديري نكشید كه پاي سفره

التحصیل شدن، ھر دو فكر بچه را از سر بدر كرده  دانشجو بودم و تافارغ

ھاي آن  و به عشقي انديشیديم كه پوشالي نبود و محبتي كه شعله

تو يك درسم را تمام كرده وداشتم . كرد را ھیچ تندبادي خاموش نمي

كردم كه يكھو، خلق و خويش عوض شد و  شركت كاري دست و پا مي

ھر چه گفت جدي نگرفتم و زندگیمان . خواست كه تو خانه بنشینم

تاكه روزي بو بردم ھمه . شد جیغ و فرياد و شب وروزمان آشتي و دعوا

خبر را دوستم فخري . دھد ام مي اي بیش نیست و بازي ي اينھا بھانه

شان نیز مرا برد و  ي سايه به سايه.  پاره را  نشان آن آتشآورد و نام و

اش چنان خوني و  چون حقیقت را فھمیدم قلبم را با ھمة احساس

دستش كه رو شد و . اش كرده بودند زخمي يافتم كه انگار زير پتكي له

كم  ات را بي مھريه«: اش آفتابي، جدايي آخرين چاره شد و گفت خیانت

ام را داد و اما يك چیزي را براي ھمیشه از  ريهمھ» !دھم و كاست مي

اش شده بود و  فخري زن... من گرفت، اعتمادم به عشق و انسان را

  !ھمه ي آن تعقیب و گريزھا نقشه و فريبي بیش نبود
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   هماي سعادت

  

ي آن را عمري مادر به چنگ و دندان جمع كرده  ذره- اي راكه ذره خانه

پدرھم كه از احساس، فقط لذت و درد .  دست يك غريبه بودبود حالا

گذرد، سه  ي ھما چه مي آنكه بداند تو دل و عاطفه اش بود بي حالي

تا كه روزي . ماه نگذشته زن گرفته و نشتري تو زخم دخترش كرده بود

يللي تللي «: بعد از كلي غر زدن، زن بابا دست زد به پر كمر و گفت

؟ بد كاري كردم كه برات  ھات چرا تو ھمه گرمهگردي كه چكار ؟ س مي

خواستگار گیر آوردم؟ دست دست نكن و برو دستي به سرو رويت 

مدتي بعد ھم ھر چه . ھمانگاه او كرد و بعد، رفت سراغ جانماز." بكش

ي مردي كه باريك و  كتاب و دفتر داشت زير باران رھا كرد و رفت خانه

گذاشت رو  ي سحر پا مي  كه كلهمردي. اش قیطاني بلند بود و سبیل

رفت كه اگر پولي ھم به دست و بالش نچسبید  پايدان دوچرخه و مي

پدر را فقط در ديد و . اش را به خانه نیاورد حداقل اوقات تلخي

ديد و خودش ھم شده بود عین مادرش كه با  بازديدھاي عید مي

مري ع. خواست اي گرم و جمع و جور مي ساخت و خانه ھا مي نداري

گذشت و وقتي كه صاحب مال و منالي شدند و زندگیشان افتاد تو 

غلتك و با دو تا بچه قد و نیم قد خوشبخت بودند، پدر و زن بابا و خیلي 

. ھا كه مدتھا از آن ھا خبري نبود، ھمه پیداشان شد از فك و فامیل

شد  اش باز مي ديد و سر صحبت ھما ھم كه وضعیت را چنین مي

و شوھرش » .ھر ساعت يه ھواس! یزاده ھمینه ديگهآدم«: گفت مي

« : گفت ي استكان بمكد مي كه عادت داشت ھمیشه چاي را از لبه

اما تو . كشند مردم بدبختي را بو مي!... سرو ته زندگي يعني ھمین

من ھم كوبیدم و . اي را بكوب گفتي دلت با خدا باشته و ھر در بسته
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خندي بخند و فكر گذشته را از  پس ھمینجور كه مي.  ھمه باز شدند

   ».سر بیرون كن
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   ماه عسل

  

. شان را كوك كنند عشق تو دلشان تكان خورد و خواستند عیش

ھوايي . ھاي تیره زدند و سرشان برگشت به مرسدسي سبز عینك

برق آسمان، .آنكه اين پا و آن پا كنند، افتادند  تو جاده  شده و بي

 روشن كرد و در باراني تند، تنپوشي از بوسه و عطر به تن دلشان را

ماشیني مثل تیر از بغلشان . كرده و به ماه عسلي دور انديشیدند

   .تو دستشان لرز برداشت" شیشه"گذشت و خرده 

اي چايي خواست وسارا ھم دستان  زد پیاله دارا كه پي در پي پك مي

يك نفس . شكستاش را تكاني داده و بعد، رگ كمرش را  خسته

رفتند كه آسمان تركید و با صداي تند ترمز، مردي منتظر، به بیرون  مي

حالشان كه سر جا آمد و چشمي رو ھم گذاشتند، . سرك كشید

ي بین راه  مرسدس را تحويل داده و با يك استیشن آلبالوئي، از كافه

اش شد و  سارا كه شالي به سرش بود، حس كرد گرم. جدا شدند

اش را گم كرده بود به  بعد با دھاني كه چاك و بست.  پايینسُرِش داد

من كه تو آن دور وزمانه پستانك دھنم بود، تو چكار «: دارا گفت

تیغ تو عمرم ... « : دارا برزخ شد و با بد و بیراه گفت» كردي؟ مي

دلیل خاصي ھم ... انداخته و داغ و درفش تو حلقم كرده بودند

   «.يِ دنیايي بھتر بودممیتینگ داده و پ... نداشت

دودي تو گلوي دارا » بعدش چي؟«: سارا كه صدايي خفه داشت گفت

زنم به ھر  دارم گند مي! بیني ھمین كه مي«: شكست و بعد گفت

  »!چي كه اسمش زندگیست

 خالي بود  جعبه. ھا برد ي قرص سارا يكھو بالا آورد و دارا دست به جعبه

سارا كه رنگي تو . ي خاكي ادهو سريع، ماشین را كج كرد به يك ج
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اش  بعد، قلب» !ماه عسل خوبي بود«: ھايش نبود نالید و گفت گونه

   .اش زد اي سخت، يكھو خشك سرعت گرفت و با تكانه

دلواپس نباش تا «: دارا كه صداي بغض دارش خش برداشته بود گفت

   »!شود ھا تمام مي دربدري. پاي شاھرگم ھستم

اي  ا صداي سنگین سیلابي مخوف، كنار رودخانهتخته گاز راه افتاد و ب

بادي به صورتش خورد و بعد با سیگاري در . در را به روي شب باز كرد

اش نیامد  اما دل.اش، سارا را كول كرد و پا در سیلاب نھاد  ي لب گوشه

سیگارش نم . خود نیز با او جلو رفت.  كه سارا را تنھاي تنھا بگذارد

  .با سیل راه افتادندبرداشت و بعدش، ھر دو 
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  پاییزان

  

دوباره .  نشكست. دوست داشت بشكند. آينه را مات ديدو زد زمین

. تار به تار موھاي سفیدش را شمرد. ھا را روشن كرد چراغ. برداشت

رنگ طلا، . ھايش را رنگ كند وقت گرفت كه كاكل. رفت سراغ تلفن

. چارقدش را سر كرد. و سه قلم خريد داشتد. برگي از تقويم كند

اش  از چالِ چانه. لبانش را غنچه ساخت. دستش رفت روي میز آرايش

اگر با . جراح نیز چنین نظري داشت. آمد به دماغش نمي. خسته بود

شد، حتماً كه تا حالا شرُِ  اش درگیر نمي مرگ شوھر و مراسم ختم

ي شوھرش كنار  ه اه را از چھرروبان سی.پا تند كرد . چالك را كنده بود

از ني ني چشمانش فھمید كه تاتي تاتي . ديد كه باز دلگي كرده. زد

بندي  اش شد و به قھقھه، روبان را مثل چشم ش چند. خوردند تكان مي

شروع كرد . ھايش را ديگر نداشت  ي ھرز رفتن حوصله. دور قاب گره زد

اش بست و  ه تختبه گِردَش رقصیدن كه دستاني تنومند، او را ب

   .پرستاري كه بدخواب شده بود رگي را با سوزن نشتر زد
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   غرور و تعصب

اش   نیش كلمات تا مغز استخوان. پريد» سیما«غر كه زد خنده از لب 

 پف كرد و  اما مرد سینه. كنیز زرخريد ھم نبود. بي دست و پا نبود. زد

اش را تف كرد تو  ي تو دھن ھلش داد و پوست تخمه. پیش آمد

كسي كه روزي مھرش را به دل . ناباور بود. سیما نگاه كرد. اش چھره

من كه «: اش زد پس. مرعوب نشد. كرد اش مي داشت، خاكسترنشین

میرم اما كنج خانه  مي. كنم از كارم نه ام، از تو دل مي صدبار گفته

از .  باشمبايد رو پاي خودم. پول داري براي خودت. نشینم  نمي

   ».گويم چسبم و تا آخر نه مي ام مي شغل

دوست ! ھات را بزرگ كن بشین خانه و بچه. ور زيادي نزن«: مرد گفت

اش به چشم و  ندارم شب و روز، چشم ھزار مريض و كس و ناكس

   »...ابروي تو باشه

زن كمي كوتاه آمد و بخاطر دو دخترش ھم كه شده بود، از 

مرد ھم . يك جورھايي ساخت و صبوري كرداش زد و  ھاي كاري شیفت

رفت يللي  كه دلش در گرو ديگري بود و غیرت و تعصب ھمه بھانه، مي

 اورژانس ديد و تا بجنبد و كاري  اش كه روزي سیما، او را رو تخت و تللي

نبض مرد از نوسان افتاده بود و . كند، ھمكارانش او را كشیدند بیرون

   .بوي الكل و ترياك از او بلند

مراسم ختم و ترحیم كه تمام شد، سیما اين بار تمام وقت آمد 

اش بر باد رفته بود و امااو مصمم و سرحال، سر  آشیان. سركارش

   .كرد ھاش را بزرگ مي فرازانه بچه
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   ابلیس

  

كرد از  ي سیگاري را كه داشت دود مي به سرفه افتاد و نصفه نیمه

صدايش تلخ بود و . داش رفت دنبال مر اش انداخت و نگاه دست

مرد رفت سراغ زن و مشت .  پلاس ي بطري تو اتاق ھاي شكسته تكه

 او، كلي پول و جواھر ريخت زيرپا و  اش را كه گذاشت كف دست بسته

نه كه فكر كني دوستت ندارم و زن خوبي «: با صدايي گرفته گفت 

. دكن ام مي افتد ديوانه ھاي بھار مي غم اشك كه تو گونه! نبودي نه

بنفشه ھم قول داده كه زندگي را زھرمار نكند و چند روز عمر را، ھیچ 

   «.كدام بي بھار نمائیم

برقي گريزان با بادي تند، در را لرزاند و زن با پاھاي سست، رفت طرف 

... برو دنبال بھار«: اش پھن و بزرگ خورد به ديوار و گفت كركره و سايه

   »...كنیم و خلاص متاركه مي

.  سرگردان اش در كوچه  برف بود  و پاھاي مرد سرخ و نگاهزمین...

كرد و با لباني سخت رو ھم  دستبند رو دستانش سنگیني مي

رفت تو ماشین و فكرش ھمه، پیش دخترش بھار  نشسته، با كله مي

   .ي مادرش بود در خانه

اش داده بود و با صبري سرريز، در بستري از گناه، نعش  بنفشه باز رنج

 .اش را از خون پاساركرده و منتظر پلیس مانده بود قش آغوشاو و ن
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  فرار ازتله

موھاي بلندِ ريخته رو . اش بلند اش بود و قھقه گیلاسي دست

انداخت و موقع  اش مي اش وضربا ھنگي كه كش و قوسي تو تن شانه

 پر بود خانه. داد  اش نشان مي گرفت، سرزنده افتادن از بال كامیار مي

اش  خیس عرق بود و نفس. كشید دلھره، داشت فردا رابومي دود و بي

اش كرد و خورد به  گرم كه يك گل مشت و چند تاكشیده، شلان شلان

اش و سفت  دست كامیار ھم، سُرخورد به گره كراوات. ي ديوار سینه

. كه كرد چنگ انداخت به دلارھايي كه سھم لیلا بود و از ھتل زد بیرون

بان چشم كرد و تا بجنبد حس كرد  آفتابي بود كه دستانش را سايهھوا 

اش را ديد كه  كه يكي پس قفايش، سايه انداخته و تا برگردد رفیق

سوز و خونِ . اش را گرفته و پشت مرز جا مانده بود ھمان اول سھم

اش  اي خفه و خاكي كه تا زمین خورد سرخ و نمناك گلوله بود و تپانچه

اش بود و رد نگاھش به مرد كه با كیفي  كامیار روزخمسرانگشت . كرد

رفت طرف اتومبیلي كه لیلا، با زيرپوشي چسبیده به  پرپول، مي

اي ديد با  او خود را در تله. كشید اش، انتظار او را مي ي گندمگون گرده

رفت و دھھا  دست و پري پرخون و تھي، كه چشمانش سیاھي مي

   .شدند ياش درھم م ي سرقت، تو ذھن نقشه
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   عاشقانه

اما براي . تر شد و دل سپردن مشكل عشق دورتر و دورتر مي

اش  ھنر تو خون. ساخت ھا را مي ھاي سینما، زيباترين نغمه عاشقانه

گرفت و عطش  ھا راآسان مي رابطه. بود و موسیقي كسب و كارش

و از تا كه روزي يكي پا پیش گذاشت . كرد تن، بیقرارش نمي

. شود نشست ي عقد ھم مي اش گفت و اينكه پاي سفره شیفتگي

مرد،  منتظر جواب بود  كه زن خنديد و آخرسر، كمي آشفت و مغموم 

... كني؟ بین من و تو خیلي راه است فاصله را چكارش مي « :گفت

تو و موسیقي را «: مرد گفت» !ست نه من عشقِ تو موسیقي

زمان را ھم زياد . ثل ساحل و دريادرست م. شود از ھم جدا كرد نمي

گامھاي لرزان عشق به » !جدي نگیر و به صداي دلت گوش كن

گذشت، دل به  اش خورد و پريشان از عمري كه شتابان مي گوش

   .تجربه داد و به دفتر بخت، خط و امضايي انداخت

چرا كه معلوم نبود يك . درك و فھمي يگانه بود و غم فاصله ھیچ نبود

   .تواند پیر شود در مينفر تا چق
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   ءظن سو

  

. اش از جاپاھاي خود بود وحشت. ترساند ھا او را نمي واقعیت

ھاي عتیق  ھايي كه انگار ، خاطراتش را حكاكي مي كردندبا تیزي سايه

اش را ،با  اش مي كردند روح دو نیم. به شكل دشنه و قمه.  و كدر

. خورد به ديوار. دسگي وق زد و سراسیمه ش. اش جیغي تو گوش

با سر نخي . دستخوش گرداب. برگريزاني سرد بود و فكرش پیش دريا

. شد اين فراق باورش نمي. اضطراب ديدار. دلھره داشت. تو غربت

نشاني را . شد اش مي حالا بايد نوزده سال. ھفده سال گذشته بود

وش در آغ. انگار كه دو غريبه روبروي ھم. درست آمده بود و دريا دم در

فردا را دريا . دو پروانه كه بال در بال ھم يكي شده بودند. ھم گريستند

پدر دست . خوشحال بودند و دريا بیشتر. عروس بندر. شد عروس مي

سوءظني بیھوده بود و . از لجاجت برداشته و مادرش را كنارش داشت

ھیچ  بي. طلاقي شوم و پدري كه فرزندش را ربوده و در رفته بود

  .ردپايي
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  جدایی

 

خواست جنايتي مرتكب شود و اين رفتارش، زن را به واھمه  نمي

اي  كشید و اصرارھا فايده درد و رنج و ناكامي را پیش مي. انداخت مي

خنده و . جوشید ھمیشه در لاك خود بود و با كسي نمي. نداشت

ت و به خواس خانه را سوت و كور مي. ھیجان را در وجودش كشته بود

شان را شیرين كند، اعتنايي  توانست زندگي اينكه وجود يك بچه مي

حتي از حصار خانه نیز پا بیرون . گفت زن، چیزي نمي. نداشت

اش را  حق. اما روزي خسته شد. اصولا اھل سازش بود. گذاشت نمي

   .اش، جدايي زخم و كبود شد و تصمیم. خواست حق مادر شدن را

 زن تلخ و مأيوس از تقديرش آويخت و به راھي ھا چاره نكرد و وساطت

. مرد ھم ھرگز نخواست يك جاني باشد و در جاي خود ماند. جدا رفت

در ذھن او ھر میلادي، تولد يك درد بزرگ بود و جرمي كه كسي  

  .اش، شرمي نكرده است تاكنون از ارتكاب
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  بهترین باباي دنیا

و ھمسايه غیر ازخودش كه آن وقتھا جوان سر به زيري بود و تمام در 

سوگند دروغ را ھیچ نمي پسنديد ، حاضر بودند كه به پاكي و نجابت او 

. ھرجا ھیئت حسیني بپا بود جزو خادمان مجلس بود . قسم بخورند 

اما اين جوان باھمه ي اعتقادات ديني اش ، ته دل اش كورسويي نیز 

د از اتاقي كه  به از عشق مي ديد و وقتي به عشق اش فكر مي كر

درو ديوارش پوسترھاي قدّيسین را چسبانده بود درمي رفت كه مبادا 

  :  مي انديشید دتو اين مواقع با خو.  دچار معصیت شود 

اگر وسوسه ھاي شیطاني نبود و او دزدكي به يكي دل نمي باخت " 

نه دجار عذاب وجدان مي شد و نه كه  موريانه ھاي ھوس به جانش 

  . " د مي افتادن

تا كه روزي زد و دختر محبوب او رفت خانه ي بخت و از اينكه ديگر نبايد 

رفت وردست بابا يش به حجره و . به او فكر مي كرد خوشحال شد 

روزي تو آينه داشت دنبال موھاي سیاھش مي .  شد بنكداربازار 

روھاي سیاه و پیراھن مشكي اش ھیچ سیاھي بگشت كه ديد جز ا

  از اينكه به اين زودي و قبل از اينكه دامادشود چنین .تو آينه نیست 

فكر كرد كه با اين اوضاع . پیر شده بود از شادي تو پوست اش نگنجید

 شود باسبكباري گناھيزياد دوام نمي آوَرَد و پیش از آن كه دچار 

خصوصا كه شبھا بي .  قفس تن راشكسته وبه ملكوت خواھد رفت

اچارمي شد كه شبانه حمامي بگیرد آنكه بخواھد شیطاني شده و ن

  . ولباس عوض كند و اين خسته اش مي كرد 

روزي اما توخواب ، عشق جواني اش به رؤياھايش آمد و تابجنبد ديد 

از خواب پريد و ديد كه ھنوزآن  عشق رھايش . كار از كار گذشته است 

فردا بود كه يك قواره چادر مشكي گلدارو يك سكه ي .  نكرده است 
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م بھار آزادي براي نامادري اش گرفت و از او خواست كه پدرش را تما

  :راضي كند كه براي او دستي بالا بزند 

فقط كسي باشد  كه حلال و حرام حالي اش بشود و سن وسال "

راستش حوصله ي آدم بزرگ ھارا ندارم كه . زيادي ھم نداشته باشد 

كه فكر زندگي  تو وجودشان دارند و بیش از آن،عوض قلب ، فقط مغز

دختر خواھرت دل افروز را ھم .  باشند حساب سود و زيان مي كنند 

  ."اگر خواستي بگیري باز حرفي ندارم 

زن با با رفت تو مخ شوھرش و بالاخره دل افروز عروس شد و پسر 

  . خوانده اش داماد 

  : زندگي شیرين آنھا تازه داشت شروع مي شد كه دل افروز گفت 

عو ض اينكه مرا به كربلا و مكه ببري و چشم ! لت آفرين به كما" 

حسود ھا كورشوندو ماھم يك پزي بدھیم كه ماه عسلي داشتیم  ، 

از فرداي حجله گذاشتي رفتي پاي حجره و انگار نه انگار كه اصلا من 

  !" ھم دلي دارم 

 خواست كه قضیه را حالي زن اش بكند كه ديد چادر چاقچور به سر در 

دست به دامن مادر زن اش .  ت و با حالت قھر دور شد را به ھم كوف

شد و خواست كه آشتي شان بدھد و او ھم كه زن دنیا ديده اي بود 

  : گفت 

شب بیا خانه ي ما و .  تو فقط ھرچي من میگويم بكن و نگران نباش" 

تازگي ھا زنجیر طلا يي آمده بازار كه بافت يزده . اما نه كه دست خالي

يكي بگیر .  و فكر كنم كه دل افروز ھم خوشش بیايد و خیلي ھم مده

 باشه ومن ھم پیش تو شرمنده  و بلندو اما دقت كن كه دانه درشت

  . " نشوم 

دل افروز حرف مادرش را زمین نینداخت و باز دست شوھرش را گرفت 

يك ھفته بعد ھم رفتند كربلا و با كلي .  ورفت سر خانه زندگي اش
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سفرشان گرفته بودند برگشتند و چشم سوغات و فیلمي كه از 

دل افروز و شوھرش باز بخاطر .  دشمنان را تا مي خواستند تركاندند 

دوست و دشمن ھم كه شده يك سمند صفر متالیك نقره گرفتند كه 

حتي دل افروز كه مي . مردم نگويند دستشان به دھانشان نمي رسد 

بان اين و آن ، توانست بطور طبیعي زايمان كند باز بخاطر بستن ز

بعد از شوھرش . سزارين كرد و صاحب يك پسر كاكل زري شد 

. خواست كه ھر طور شده امسال رابروند حج كه نذر كرده است 

شوھرش ھم تاخواست بگويد كه بچه را از شیر بگیر و سال ديگر برويم  

  : گفت 

عوض اينكه فكر من باشي و .  تو اصلا ھیچ چي نمي فھمي "

دتر از شیر بگیرمش و از ريخت و قیافه نیفتم دوباره بخواھي كه زو

  " خسّتت گل گرده كه  چرا بايد پولھايت را خرج شیر خشك كني ؟ 

رفتند حج و وقتي برگشتند ھمه ي فكرو ذكرشان شد خريد ويلايي تو 

دُبي و به اين خاطر ھم حاج آقا آنقدر از كارو كاسبي چسبید كه بعضا 

  . مي شد نمازھاي يومیه اش ھم قضا 

 با گذر عمر ، زن اش ديگر اورا نه يك شوھر بلكه بھترين باباي دنیا مي 

مخصوصا و قتي كه پدر شوھرش فوت كرد و ھمه ي دفتر .  دانست 

حاج آقا روزي ديد كه اين دفعه واقعا .  دستك ھا افتاد دست شوھرش

پیرشده و سفیدي  ،حتي ايروھا و زير بغل ھايش راھم پوشانده و 

ينگه دنیا با پول او ول مي  دبي و اش كامیار و مھیار ھم  تو پسران

گردند و ھمسرش نیز مرتب زير تیغ جراحي است كه مبادا چین و 

  . چروكي تو چھره اش باشد و  دو ست و دشمن شاد شوند 

 يكي از شبھاي ماه رمضان بود كه دل اش تنگي كرد ودر غیاب ھمسر 

به فكر نوجواني ھا و .  مرادش شد و فرزندان اش ، رفت كربلا و معتكف
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جواني ھايش افتاد وديد دريغ از صفايي كه آن روزھا تو دل اش موج 

  .  مي خورد 

 مي شود كه خبري ازاو دوماھي دل افروز و فرزندان اش تا ديدند 

 ھم كه شده  مال و املاك را بین اثتنیست  خودشان بي احصار ور

نھايي را انگشت مي زدند كه خود تقسیم كرده و داشتند توافق ھاي 

شاگرد حجره بود كه مي گفت  .  زنگ زد و يكي مژدگاني خواست تلفن

 برگشته و ظھري  بعد از نمازجماعت تو خانه خواھد  از زيارتحاج آقا

  .بود 

  

١٣٨۴    
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  !یا ابوالفضل 

  
  

  : مادرم رخت سبزي تنم كرد و گفت 

  ."ن پیراھن تنت باشه كه نذرابوالفضل كرده ام تا چھل روز بايد اي" 

به اين خاطر ھم . نده ھا گُمثل خیلي از آدم .  اماخودش سیاه پوشیده بود

  :زدم زير گريه و با جیغ و دادگفتم 

مگه نمي بیني بزرگ شده ام و دارم به مدرسه میرم .منم سیاه مي خوام " 

   "؟

قتي ديدم كه چشمھاي او ھم اما و. مادر بغلم كرد و چشمھايش اشك افتاد

راستش تا آن لحظه نمي دانستم . سبز است ، ماچش كردم و گريه ام بُريد 

بعدِ آن روز بود كه به اين چیز ھا دقت . كه رنگ چشمھا ھم فرق مي كنند 

بلند صداش كردم و آمد  .  فاطمهاول از ھمه ھم به رنگ چشمان . كردم 

او ھم كه اصلا . یاھند فوري در رفتم اما تاديدم رنگ چشم ھايش س. بیرون  

 خانه.  كوچه را محكم به ھم زد رِنفھمید حرف حسابم چي بود ، لج كرد و د

  :لیواني آب خوردم وگفتم .  برگشتم ، تشنه ام بود كه

  !"مرگ بر يزيد  " 

  :مادرم خنديد و گفت 

  ."ني تظاھرات نیست كه بگي مرگ برفلا. نگو مرگ بر يزيد بگو لعنت بر يزيد "

بود " مرد عنكبوتي " نشستم پاي تلويزيون و ھمانطور كه حواسم به 

  :پرسیدم 

اگه بد بود چرا مردم به . اين يزيد كي بود مادر ؟ ھمه مي گند آدم بدي بود " 

  "ورا بكشند ؟امرد عنكبوتي و رابین ھود خبر ندادند كه 

  :مادرم گفت 
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. به دنیا نیامده بودند " بین ھود را" و " مرد عنكبوتي " لابد آن وقتھا ھنوز " 

قصه ھا . قصه ھا يي كه آدمھا مي سازند . اما پسرم آنھا ھمه قصه ھستند 

  ."را فیلم مي كنند و ماھم فكر مي كنیم كه ھمه راست راستكي اند 

  :ھمینطور كه غصه ام گرفته بود آرام گفتم 

  "پس فیلم بابام چي ،يعني اونم قصه است ؟

دست برد به موھايم . ید ي چشمانش ھمه سرخ  شد مادرم بغض كردوسف

  :و گفت  و ھمینطور كه نازم مي كرد سرم را گرفت روي زانو

حتي خیلي قصه ھا ھم دروغ . ھمه ي فیلم ھا كه نه ؟ بعضي فیلم ھا " 

زندگي من ،تو ، او و ھمه ي آدمھايي كه ھیچ . نیستند و مثل زندگي اند 

  !" خیلي بزرگه پسرم دنیا. وقت  آنھا را نديده ايم 

  :من كه از آقا معلم ياد گرفته بودم كنجكاوي كنم و كمرو نباشم  گفتم 

  !"ھمین قصه ي يزيد خوبه . امشب برام قصه بگو مادر" 

  : مادرم گفت 

  !"پس تلويزيون را ببند كه برات تعريف كنم " 

  :صداي تلويزيون را پايین آوردم و گفتم 

  ! " است و گوشم به تو من چشمم به فیلم! تو بگو " 

. بعد ھم  تلويزيون را خاموش كردم . يدم دمادر لبخندي زد و من نیز خن

. ھمیشه دوست داشتم وقتي مادر قصه مي گفت ، ھمه جا تاريك باشد 

حتي ديده بودم كه تو سینما ھم ، وقتي فیلم شروع مي شد ، ھمه ي 

رد و مي  كسي ھم اعتراضي نمي ك. چراغھا را خاموش  مي كردند 

فھمیدم كه ھمه مثل من ، دوست دارند كه وقتي قصه مي بینند ھمه جا 

  .تاريك باشد 

مادر بر خلاف ھمه ي قصه ھايي كه مي گفت اوّلش را با يكي بود يكي نبود 

  :شروع نكرد وگفت  



  علیرضا ذیحق
 

  ١٨۵  

ه  بدھايي كه تو فیلم ھا ديدمْاين قصه ي يك سرنوشته و يزيد از ھمه ي آد"

اھي بود كه خیلي ظالم بود و مثل خیلي از آدمھاي بد پادش . است بدتر اي

دوست داشت كه حرف ، حرف او باشد و ھمه . ، به كسي رحم نمي كرد 

آنقدر پول دوست بود كه حتي حاضر بود از آسمان زھر ببارد .  كنند گوشفقط 

تاجش راھم خیلي . و ھمه كشته بشوندو ولي او پولھايش را از دست ندھد 

 آنھايي ھم كه. ر آن تاج نبود كسي از او اطاعت نمي كرد اگ. مي خواست 

 پول مي داد حتي .  آنھا را اذيت مي كرد  تاج بر سر او باشد ،تندنمي خواس

 زنداني مي كردند و عده  آدمھا  رانیزبعضي . بكشند آدم كش ھا  ، آنھا را كه

  . "اي را ھم اسیر

  :من كه از يزيد خیلي بدم آمده بود گفتم 

  "شاهِ آنھا باشد؟  ،چرا مردم خواسته بودند كه يزيدپس " 

  :مادر آھي كشید و گفت 

مثلا . ھمه چیز كه دست مردم نیست . بعضي چیز ھا زوركي يه پسرم "

امام حسین كه در كربلا شھید شد ، ھیچ وقت نمي خواست كه يزيد 

رف ترسو نیود و ح. اما شجاع بود . او ھم يكي از مردم بود . پادشاھي كند 

يزيد ھم كه از حرف حق بدش مي آمد دستور داد كه او را . حق مي زد 

. جان آدم شیرينه و كسي دوست نداره كه بخاطر حرف زدن بمیره . بكشند 

حتي اگر آنھا را .از حرف زور بدشان میآد . ولي بعضي ھا فرق مي كنند 

  . "بكشند 

و ھم اينجا بود و اين  افتادم و آرزو كردم كه كاش افاطمهمن كه يك لحظه ياد 

  :حرفھا را مي شنید گفتم 

ردند يازن ؟ ھمانھا كه آدم بدھا را دوست مَكي میگي يي كه آن آدمھا" 

  . " ندارند 

  :مادر كه سرفه اش گرفته بود گفت 



 ھاي كوتاهداستان / كتاب اول / آثار علیرضا ذیحق مجموعھ 

  ١٨۶   

مثلا حضرت زينب كه . زن و مرد كه فرقي نمي كنند . آدم آدمه پسرم " 

كه يزيد از ھمه بیشتر ، از او مي خواھر امام حسین بود ، آن قدر شجاع بود 

او .  او براي مردم از بدي ھاي يزيد مي گفت و آنھا را آگاه مي كرد . ترسید 

مي دانست كه تامردم دست به دست ھم ندھند و به كمك ھم تاج يزيد را 

  . "نگیرند ، كاري نمي شود كرد 

آن وقت و نیز مثل من مي تواند از يزيد بدش بیايد فاطمه خوشحال بودم كه 

  : به ھمین خاطر ھم پرسیدم .  و برويم جنگ دادهدست به دست ھم 

حالا ھم تو دنیا كسي ھست كه مثل يزيد ، پادشاه باشد و مردم او را " 

  " خواھند ؟ ن

  :مادرم باز آھي از ته دل كشید و گفت 

تو دنیا . يزيد ھا ھمیشه ھستند پسرم ، حتي اگر تاج ھم نداشته باشند " 

شورھاي كوچك و بزرگ ھست كه تا دلت بخواھد تو آن كشورھا يزيد آنقدر ك

فقط كافي يه كه . حتي خود ما مي توانیم بدتر از يزيد باشیم . وجود دارد 

  ."مھربان نباشیم و ديگران را اذيت كنیم 

مادر گفت و گفت و رسید به حضرت ابوالفضل و من كه ھمینجوري گوش مي 

ھمه ي ستاره ھا . ك ستاره ھم نیست كردم ديدم تو دل آسمان حتي ي

 فاطمه. نھا بازي مي كرديم آ داشتیم میان فاطمهآمده بودند پايین و من و 

  :گفت 

  . "برو جلو ببین  توآن چادرھا چه خبره و بیا برام بگو " 

  : گفتم 

  . "اگر باھم باشیم ھیچ كدام نمي ترسیم . تو ھم با من بیا ، نترس" 

.  از لابلاي ستاره ھا گذشتیم و رسیديم به يك مرد مد و آرقیه  ھم با من 

در . اوقمقمه ھاي آب را از دور كمرش باز مي كرد و مي گذاشت زمین 

 نَفَس مي زد –روشني مھتاب ، ديدم كه خیلي خسته است واز بس نَفَس 

  :به خودم دل و جرأت داده و پرسیدم . فھمیدم كه تازه از راه رسیده است 
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 ،اما نه... اما ھرچه فكر مي كنم ، يادم نمي آد . يك نفري تو خیلي شبیه " 

 تو ھمان سقّاي كربلايي و اينھا ھم آبھايي ھستند كه براي لب !يادم آمد 

  ." من عكس تو را در شمايل ھاي عاشورا ديده ام . تشنگان آورده اي 

  :سپس با مھرباني گفت 

اختید و فھمیديد سقاي حالا كه راھتان افتاده به دشت كربلا و مرا ھم شن" 

  "پس بگويید نامم چیه ؟كربلايم 

  :فاطمه كه حاضر جواب تر از من بود گفت 

  !" ابوالفضل "

  :او كه صداي مھرباني داشت گفت 

تو دخترم اين ھا .  يك كمي بجنبید و كمكم كنید حالا كه مرا مي شناسید،" 

  تو ھم .تشنه اندرا يكي يكي  ببر داخل چادرھا كه زنان و كودكان ، بدجوري 

  . " آن پارچه  سبزرا از زمین بردار و بیا ر كه بیرق درست كنیم 

  :خیلي با تعجب گفتم 

  ."م ه اي نخواند بیرق رابیرق چیه ؟ من كلاس اوِلم  وھنوز" 

  :او كه قدّش بلند بود و عینھو يك پھلوان ، مرا سوار اسبش كرد و گفت 

  . "پرچمدار، منم .  فردا عاشوراست . يا ھمان عَلَم . بیرق يعني پرچم " 

 طرز درست كردن آن بعدش در حالیكه پرچمي درست  مي كردو به من ھم

  : كرد و  گفت  اي را برسرنیزهپرچم،  مي داد ياد را

قیام را ھم اگر تو مدرسه يادت ندادند ، تقصیرتو . اين ھم بیرق سبز قیام " 

اما ھمین قدر بگويم كه . یره بعضي چیزھا را آدم بايد خودش ياد بگ. نیست 

اما با عتراضي كه بچه ھا به مادرھاشان مي كنند و نق . قیام يعني اعتراض

  . " مي زنند خیلي فرق مي كند 

  :از بالاي اسب ديدم كه آن دورترھا ، ماه تو رودخانه شنا مي كند و گفتم 

از آب ب و پس بیا برويم . تا رودخانه زياد راھي نیست ،بااسب اگر برويم"

  . "بیاوريم 
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  :او كه وقتي نگاھم مي كرد صورتش عین ماه بود گفت 

من ھم كه رفتم و . يزيد دستور داده كه ھركه نزديك آب شود او را بكشند " 

 اما خدا كمكم كرد و توانستم كه صحیح و .آمدم صدھا تیر به سويم انداختند 

 از برادرم امام ما غیر. فردا روز سختي را خواھیم داشت . سالم برگردم 

زن وبچه ھا و خواھر . نفريم و لشكر يزيد  صدھا نفرند دوحسین ، ھفتاد و 

 برايت تعريف خواھد ھمه را  كه دوستت حتما.ھامان نیز تو چادرھا ھستند 

راه را برما  لشكريان او. ما مي رفتیم شھر كوفه كه يزيد نگذاشت . كرد 

 گفتند كه يك كاغذ .يم تو محاصرهافتادبستند و تو اين دشت گرم و بي آب ، 

ده بَ كه مي دانستیم  ھابنويسید و امضا كنید كه يزيد ، آدم خوبي يه و اما ما

آخه امام حسین كه رھبر ماست و برادرمن نیز ھست ، . ، اين كار را نكرديم 

وقتي . يعني از حرف زور و ظلم به مردم بدش مي آيد. آدم آزاده اي است 

 ،  وندا بايد بگويیم كه او خوب است ؟ مي داني كه خدايك آدمي بد است چر

 حتي ... شاھد كارھاي ماست و ما نبايد كاري بكنیم كه خدا از ما دلگیر شود 

" شِمر " اسمش .  ھم بدتر است اويك نفري است كه از بین آدمھاي يزيد ،

طلا و مرد بي رحمي است و بخاطر . است و رئیس دسته اي از قشون

  . "ن كه به او رئیس بگويند، پدرش را ھم مي كشد  و ايجواھر

  : كه حضرت ابوالفضل گفت فاطمه دا شت برمي گشت

فردا روز عاشوراست و تا صبح نشده بايد ھمه يكجا جمع شويم و بیبینیم " 

شماھم . كنمنماز بخوانم و كمي ھم دعا  اول مي روم  . كه چه بايد بكنیم

ببینند كه خانه نیستید ، پدر و مادرھاتان برويد كه الآن صبح مي شود و وقتي 

  : گفت فاطمه ره سَفَتا خواستم بگويم كه پدرمن در . نگران مي شوند 

  ." شويم و برويم آسمانھا نرفته سوارش آن ستاره ي بالدارتازود باش كه " 

  : بالاھا كه ستاره گفت –نشستیم روبال آن ستاره و مي رفتیم بالا 

  " و ببینید چه مي بینید ؟نگاھي به زمین بكنید" 
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سربازھا . نگاه كه كرديم ديديم ھمه جا پر از سربازه و اصلا راه عبور نیست 

  ، و خیلي ھا  ھم تیر كمان به دستشتندھم ھمه نیزه و سپر و شمشیر دا

  .بودند رودخانه صف كشیده رِ دو

  :به ستاره گفتم 

  " اين سربازھاكدام كشور را مي خواھند بگیرند ؟ "  

   : كه تو دلش بغض بود گفت ستاره

اگر ھم قراره كه روزي در دنیا ھمه . شما بچه ھا خیلي دلتان پاك است " 

و ھمه بتوانند حرف خوشبخت باشند و كسي از گشنگي و تشنگي نمیرد 

آدمھا . ، شما بچه ھا ھستید كه بايد يك كاري بكنید دلشان را بزنند

البته . ترسوتر  مي شوند دازه ھم  ھمان انھرچقدركه بزرگ تر مي شوند ، 

آن ھمه اسب و اسلحه . نه ھمه ي آدمھا ، چون  استثنا ھمیشه وجود دارد 

فردا عاشوراست و مي خواھند به . و سرباز كه مي بینید ، بخاطر فرداست 

  . "خیمه ھاي امام حسین حمله كنند و ھمه را بكشند 

كش در مي آمد گفت رقیه كه سرش رو شانه ي من بود و كم كم داشت اش

:  

حتي . بیشترشان ھم زن و بچه بودند . خیلي كم بودند . من آنھا را ديدم " 

  . "مريض بود و خیلي درد داشت سختْْ  بود ، "سجاد"يكي كه اسمش 

  :ستاره كه داشت پايین مي آمد گفت 

 نیامده بوديم ،  ماراھمھاي مخفي  اگر از راه اما!  را خودتان بلديد بقیه راه" 

  . "ما را مي بُريد ِ اگر مي فھمید ، سر" شمر" مخصوصا . مي كشتند 

  :ستاره داشت پر مي كشید كه گفت 

  " نگفتید اسمتان چیست ؟ " 

  : بلند گفتم –بلند 

  !" خدا نگھدارت  . فاطمهمن علي ام و اين " 
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 آمد خیلي مھربان بود  و ھمه ي وجودش مي درخشید ،دوبارهستاره كه 

  :دوي ما را ماچ كرد و گفت پیش ما و ھر 

اما بزرگ كه شديد سعي كنید علي و فاطمه را ! چه اسمھاي خوبي " 

  . " بیشتر بشناسید 

  :من كه خنده ام گرفته بود گفتم 

  . " ماھمین حالا ھم خودمان را مي شناسیم " 

  : گفت بود و نزديكي ھاي صبح كم مي شدستاره كه نورش داشت 

 و الاّ مي دانم ! پدر و مادر امام حسین بود نه شمااز علي و فاطمهمنظورم " 

  . "  كه اگر خود را نمي شناختید خدا راھم نمي شناختید كه بگويید خدا حافظ

 ديدم كه ستاره رفت و فاطمه ، ،تا خواستم بگويم كه من ھنوز كلاس اوّلم

  :سقلمه اي به پھلوم زد و گفت 

  "؟ه روز عاشوراست  ؟ مگه نمي داني كخندهچرا يكھو زدي زير " 

من كه دردم گرفته بود و داشتم به فاطمه تشر مي زدم  ناگھان ديدم كه 

  :مادرم  فرياد زد وگفت 

  !" باز اين بچه تب و لرزش گرفته ! يا ابوالفضل  خودت كمك كن" 

 تكاني به خودم دادم و ديدم خیس از عرق ھستم و مادرم دستپاچه شده

ورد و آ داشتم مي خوردم ، مادر برايم قرصي را كه ھروقت تشنج .  است

  :گفت 

شفاي تو را از حضرت ابوالفضل خواسته ام و مي دانم كه خوب خواھي " 

  ."شد 

 و نمي توانستم حرف بزنم ، ياد فیلم پدر افتادم كه زبانم بند آمده بودمن كه 

  : محل نشسته بود و داشت چنین مي گفت يِ"حسینیه " میان مردم تو

مي فرمود كه اگر آدم دين ھم نداشت ، حتما بايد يك چیزي امام حسین " 

آدم اگر جرأت جنگیدن ھم نداشت . داشته باشد و آن ھم آزاده بودن است 

فداي ابوالفضل بشوم كه و قتي . حتما بايد از حرف زور ، نفرت داشته باشد 
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رد طرف خیمه ھا ، ھر دو دستش بُمَشك ھاي آب را در دست داشت ومي 

 باز ، مَشك آبي را به دندان گرفت كه شايد به چادرھا  و اوردندرا قطع ك

  ... " كودكان از تشنگي نمیرند وبرساند 

  : كه به مادر گفتم و ديگه نمي لرزيدم  جا مي آمد  كم- كم حالم داشت

 ھم  خوابي ديده ام كه بايد براي او ؟ از سفر خواھد آمد كِيپس پدر " 

  ."  تعريف كنم 

  : م كشید و گفت غوشآمادر به 

سفر . سه تا سه روز كه بشماري ، كار تمامه . ھمین روزھا آزاد مي شود " 

مگه . زور زوركي رفته و ھمین امروزو فردا خواھد آمد  .نیستاو كه دلبخواه 

ھمین پريروز تلفني  به خودت نگفت كه به زودي مي آيد و برايت يك تفنگ 

  " چوبي درست مي كند ؟ 

 دسته يا حسین مي –مردم دسته .   دنبالم كه برويم تماشا  آمده بودفاطمه

  .گفتند و سینه مي زدند و باباي فاطمه ، عََلَمِ سبزي را بر دوش مي كشید 

 من مي گم برويم !به آن عَلَم بیرق سبز ھم مي گويند : " به فاطمه گفتم 

  ديشب. پیش مادرم و بپرسیم كه  يزيدچه بلايي بر سر امام حسین آورد 

  . "وسط حرفھاش خوابم برد وديگه نفھمیدم چي شد 

  :گفت را داشت  من قدِّ  نیزفاطمه  كه او 

مي خواستي چي بشه كه ؟ سرِ امام حسین را بريدند و زدند سر نیزه و " 

. زن و بچه ھا را ھم اسیركردند . آخه قصر يزيد آنجا بود . بردند به شھر شام 

  . " ند  كرد  زنداني رايعني تا آزاد بشوند ھمه

  !" راستي خوابي ديده ام كه بايد برات تعريف كنم : " فاطمه گفت 

  ! "من ھم ھمینطور : " گفتم 

  

١٣٨٨  

 


